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1262در سال » خیاط یشیخ رجبعل« و » جناب شیخ « مشھور بھ » نكوگویان یرجبعل« صالح خدا عبد
كھ یھنگام. یك كارگر ساده بود» باقر یمشھد« پدرش . در شھر تھران دیده بھ جھان گشود،یشمسیھجر

بھره بود، تنھا یبیرا كھ از خواھر و برادر تنیدوازده سالھ شد پدرش از دنیا رفت و رجبعلیرجبعل
.گذاشت

:كھكندیاما او خود، از قول مادرش نقل م. در دست نیستیشیخ بیش از این اطلاعاتیدوران كودكاز



خواستم بخورم دیدم كھ تو بھ جنب و ] را بھ خانھ آوردیپدرت غذای[ یكم داشتم شبكھ تو را در شیموقع«
احساس كردم كھ از این غذا نباید بخورم، دست نگھ داشتم و از پدرت ،یكوبیو با پا بھ شكمم میجوش آمد

من ! امآورده] مكنیكھ كار میامغازهاز [؟ پدرت گفت حقیقت این است كھ این ھا را بدون اجازه ....پرسیدم
». ھم از آن غذا مصرف نكردم

:از جناب شیخ نقل شده است كھ. نداشتھ استیقابل ذكریكھ پدر شیخ ویژگدھدیحكایت نشان ماین

خدا توسط پدرش موجب آن گردیده كھ خداوند متعال او را از صلب این پدر خارج یاحسان و اطعام یك ول«
». سازد

.از دنیا رفتیاز دخترانش در كودكیدختر داشت، كھ یكپنج پسر و چھار شیخ

خانھ

) یشھید منتظر(ھا كوچھ سیاهیو ساده شیخ كھ از پدرش بھ ارث برده بود در خیابان مولویخشتخانھ
.تا پایان عمر در ھمین خانھ محقر زیستیو. قرارداشت

« بھ نام ،یمنزلش را بھ یك راننده تاكسیااز اتاقھیجالب این است كھ چندین سال بعد، جناب شیخ یكنكتھ
بھ دنیا آورد، ی، ماھیانھ بیست تومان اجاره داد، تا این كھ ھمسر راننده وضع حمل كرد و دختر»یداالله یمشھد

یاذان و اقامھ گفت، یك دو توماننوزادكھ در گوش یھنگام. گذاشت» معصومھ « كھ مرحوم شیخ نامش را 
:مودپر قنداقش گذاشت و فر

». دیبیست تومان، ھیجده تومان بدھیحالا خرجت زیاد شده از این ماه بھ جا! آقا یداالله«

دارم » چھار تومان « آقا جان من : وضع زندگیم بھتر شد بھ پدرم گفتمیمن وقت: گویدیاز فرزندان شیخ مییك
شیخ . نو بخریمیخانھ ا» شھباز « اجازه دھید درخرند،یم» شانزده تومان « است یو این خانھ را كھ خشت

:فرمود

». من ھمین جا خوب استیبرا! خودت بخریبرو برایھر وقت خواست«

آقایان، افراد رده بالا بھ دیدن شما : منزل را آماده كردیم و بھ پدرم گفتمیاز ازدواج، دو اتاق طبقھ بالاپس
:، فرمودھا قرار دھیدخود را در این اتاقیدیدارھاآیند،یم

». خرده كھنھ ھا بنشیند، من احتیاج ندارمیبیاید این اتاق، روخواھدیھر كھ مرا م! نھ«

.قرار داشتیبود كھ فرش آن یك گلیم ساده و در آن یك میز كھنھ خیاطیاتاق، اتاق كوچكاین
لباس

شبیھ لباده یبود، چیزیحاننیمھ روپوشیدیكھ او میجناب شیخ بسیار ساده و تمیز بود، نوع لباسلباس
.گرفتیو عبا بردوش مگذاشتیو عرقچین بر سر مكردیروحانیون بر تن م

خوشایند یدر لباس پوشیدن ھم قصد قربت داشت، تنھا یك بار كھ برایقابل توجھ این بود كھ او حتنكتھ
شیخ خود این داستان را چنین جناب. دیگران عبا بر دوش گرفت، در عالم معنا او را مورد عتاب قرار دادند

:كندیتعریف م

دارم و طبق معمول ) است یباطنیکیمنظور حجاب نفس و تار( دیدم حجاب ینفس اعجوبھ است، شب«
از یعاجزانھ متوجھ شدم كھ عصر روز گذشتھ كھ یكیکردم با تقاضایابیشھیحضور پیدا كنم، رتوانمینم

یدوست دارم نماز مغرب و عشا را با شما بھ جماعت بخوانم، من برا: گفتاشراف تھران بھ دیدنم آمده بود، 
!»...خود را بھ دوش انداختم یخوشایند او ھنگام نماز عبا

غذا



. كردیاستفاده میو فرنیساده، مثل سیب زمینیلذیذ نبود، بیشتر وقت ھا از غذاھایشیخ دنبال غذاھاجناب
ھم بشقاب را بھ دست یو گاھخورد،یو بھ طور خمیده غذا منشستیمسر سفره، رو بھ قبلھ و دو زانو 

از دوستان یرا در بشقاب یكخودیاز غذایمقداریو گاھخورد،یكامل میھمیشھ غذا را با اشتھاگرفتیم
. كردندیو دیگران ھم بھ احترام ایشان سكوت مزدیھنگام خوردن غذا حرف نم. گذاشتیمرسیدیكھ دستش م

با این حال بیشتر وقت ھا دعوت كرد،یكرد با توجھ، قبول یا رد میدعوت میاو را بھ مھمانیكساگر 
.كردیدوستان را رد نم

یھایدگرگونیبازار پرھیز نداشت، با این حال از تأثیر خوراك در روح انسان غافل نبود و برخیغذااز
باطن كرد، یاحساس كوررفت،یراه مشھد میك بار كھ با قطار در. دانستیاز غذا میرا ناشیروح

.قطار استیادر نتیجھ استفاده از چیاین تاریك: بھ او فھماندند كھیمتوسل شد، پس از مدت
شغل

. خود انتخاب كرده بودیلقمان حكیم این شغل را برا. پسندیده در اسلام استیاز شغلھاییكیخیاط
معروف » خیاط یشیخ رجبعل« شغل را انتخاب كرد و از این رو بھ خود، این یاداره زندگیشیخ براجناب

.او نیز بودیكھ پیشتر بیان شد، كارگاه خیاطیجالب است بدانیم كھ خانھ ساده و محقر شیخ، با خصوصیات. شد

یداشت، و در آن خیاطیاابتدا پدرم در یك كاروانسرا حجره: گویدیاز فرزندان شیخ در این باره مییك
یپدرم بدون چون و چرا و بدون این كھ حق. ینیستم اینجا بمانیراض: مالك حجره آمد و گفتیروز. كردیم

را تخلیھ كرد و تحویل داد، از آن هرا بھ خانھ آورد و حجریآن روز چرخ و میز خیاطیاز او طلب كند، فردا
.كردیتفاده ماسیكارگاه خیاطیكھ نزدیك در خانھ بود برایپس در منزل، از اتاق

در ایام تابستان در بازار جناب شیخ را دیدم، در یكھ روزكنمیفراموش نم: گویدیاز دوستان شیخ مییك
منزل یو بھ سویرا خریداریوسایل و ابزار خیاطیقدر. بودیكھ از ضعف رنگش مایل بھ زردیحال

: فرمود. یستاستراحت كنید، حال شما خوب نیقدر! آقا: بھ او گفتمرفت،یم

»! و اولاد را چھ كنم؟عیال«

:فرمودند ) ص(حدیث است كھ رسول خدا در

إن االله تعالي یحب أن یري عبده تعباً في طلب الحلال؛«
». حلال، خستھ ببیندیدوست دارد كھ بنده خود را در راه بھ دست آوردن روزخداوند

ملعون ملعون من ضیع من یعول؛«
». كھ ھزینھ خانواده خود را تأمین نكندیلون است كساست، معملعون

سیاست

او نھ تنھا با . و سیاستمداران حاكم آن بھ شدت مخالف بودیدر عالم سیاست نبود، اما با رژیم منفور پھلوشیخ
و كردیتعریف میاز آیت االله كاشانیاش مخالف بود، بلكھ مصدق را ھم قبول نداشت، ولشاه و دار و دستھ

: فرمودیم
». باطن او بھ منزلھ سقاخانھ است«

وفات

پس از خیوجود پربرکت شمرغیسیشمسیھجر1340ماه سال وریو دوم شھرستیدر روز بسرانجام
.دیجھان پر کشنیاز ایو سازندگیخودسازیعمر

:كندیشیخ روز قبل از وفات او را چنین تعریف مفرزند
لم بود، مادرم در خانھ نبود، تنھا من در خانھ بودم، عصر ھنگام، پدرم آمد و وضو قبل از وفات، پدرم ساروز

:گرفت و مرا صدا كرد و گفت



کھ بعد از دوخت یزائدیپارچھ ھا( ھایكسل ھستم، اگر آن بنده خدا آمد كھ لباسش را ببرد، دم قیچیقدر«
». ھدتومان باید اجرت بدیدر جیبش است و س) ماندیمیلباس باق

.اگر آمد، اجرت كار چقدر است، من جریان را نفھمیدمیھرگز بھ من نگفتھ بود كھ كسپدرم
یبینرا پیشیویصادقھ رحلت ملكوتیاز ارادتمندان جناب شیخ، كھ شب قبل از وفات، از طریق رؤیاییك

:كندیوفات را چنین گزارش میبود، ماجراكرده 

مسجد قزوین را یسمت غربیھارفت، در خواب دیدم كھ دارند در مغازهآن شیخ از دنیایكھ فردایشب
ساعت سھ نیمھ . نگران از خواب بیدار شدم. خیاط از دنیا رفتھیچھ خبره؟ گفتند آشیخ رجبعل: پرسیدمبندند،یم

ادمنش ریبھ منزل آقادرنگیو بندمپس از اذان صبح، نماز خوا. صادقھ یافتمیخواب خود را رؤیا. شب بود
.خود را تعریف كردمیسؤال كرد، جریان رؤیاموقعیاز دلیل این حضور ب،یرفتم، با شگفت

شیخ در را گشود، داخل شدیم و . پنج صبح بود و ھوا گرگ و میش، بھ طرف منزل شیخ راه افتادیمساعت
:نشستیم، شیخ ھم نشست و فرمود

»كجا بودید این موقع صبح زود؟ «

:صحبت كردیم، شیخ بھ پھلو خوابید و دستش را زیر سر گذاشت و فرمودیفتم، قدرخوابم را نگمن

»! بخوانیدیبگویید، شعریچیز«

:خواندییك
از ایام عشق ایام نیست ترخوش
روز عاشقان را شام نیستصبح
خوش آن بود كھ با دوست بھ سر شد اوقات

بودیخبریو بیحاصلیھمھ بیباق

یقین داشتم كھ . عت نگذشتھ بود كھ حال شیخ را دگرگون یافتم، از او خواستم كھ برایش دكتر بیاورمیكساھنوز
.رودیامروز شیخ از دنیا م

:فرمودشیخ
»مختارید «

اند، رو بھ قبلھ بردهیكھ برگشتم دیدم شیخ را بھ اتاق دیگرینوشت، رفتم دارو را گرفتم ھنگامنسخھ... دكتر
.كردیاند و با شست دست و انگشت سبابھ شمد را لمس مپایش انداختھیرویسفیدنشستھ و شمد 

یبھ او دست داد، گویا كسییك مرتبھ حالرود،یبودم كھ ببینم یك مرد خدا چگونھ از دنیا مدقیق شده من
:كھ گفتگوید،یدر گوش او میچیز

»إن شاء االله «

:فرمودسپس
». امروز را بیاوریدیامروز چند شنبھ است؟ دعا«

:آن روز را خواندم، فرمودیدعامن
». بدھید آقا سیداحمد ھم بخواند«

:ھم خواند، سپس فرموداو
». یا كریم العفو، یا عظیم العفو، العفو، خدا مرا ببخشاید: آسمان بلند كنید و بگوییدیھایتان را بھ سودست«

را بیاورم، چون مثل این كھ رؤیا صادقھ است و دارد تمام یسھیلیقابروم آ: بھ دوستم نگاه كردم و گفتممن
.و رفتمشود،یم



!یجان خوش آمدآقا
جناب شیخ حالش بھ ھم : دیدم اتاق پدرم شلوغ است، گفتند: ... این داستان را از زبان فرزند شیخ بشنویدادامھ

قبل وضو گرفتھ و وارد اتاق شده بود، رو یلحظاتكھیخورده، بلافاصلھ وارد اتاق شدم، دیدم كھ پدرم در حال
: بھ قبلھ نشستھ، كھ ناگاه بلند شد و نشست و خندان گفت

. )است) ع(مقصود از آقا جان امام زمان ! ( »آقاجان خوش آمدید «

!كھ آن خنده را بر لب داشتیداد، و دراز كشید و تمام شد، در حالدست

یشھر ر-ابن بابویھ -شیخ آرامگاه جناب یبیرونینما

اول قبرشب
در عالم رؤیا، شب اول قبر مرحوم شیخ خدمتش رسیدم، دیدم جایگاه : گویدیدیگر از دوستان ایشان مییك

یبھ او عنایت شده، بھ جایگاه ایشان نزدیك شدم تا مرا دید، نگاھ) ع(از طرف مولا امیر المؤمنین یعظیم
او توجھ ندارد، از نگاه او بھ یاد ودھدیكھ بھ فرزندش تذكر میكرد، مانند پدربسیار ظریف و حساس بھ من 

:فرمودیآوردم كھ ھمیشھ م
». غیر خدا را نخواھید«

.نفسیمیما باز ھم گرفتار ھوایول
:او نزدیكتر شدم، دو جملھ فرمودبھ

:اولجملھ
». خداستیانس با خدا و اولیا،یخط زندگ«

:دومجملھ
».كرد، كھ عیالش پیراھنش را شب زفاف در راه خدا ایثار نمودیآن كس زندگ«

پیراھنشان ھایفاطمھ زھرا سلام االله علیکبرقھیبود کھ ھمسرشان حضرت صد) ع(امیر المؤمنین منظورمولا
.را شب زفاف در راه خدا ایثار نمودند

یاخلاقاتیخصوص

تكیھ ینشست، بھ پشتیھمیشھ دو زانو م. اخلاق، متین و مؤدب بودشیخ بسیار مھربان، خوشرو، خوشجناب
. دست بدھد و دستش را زودتر از او بكشدیممكن نبود با كس. نشستیمیدور از پشتیھمیشھ كمكرد،ینم

بود كھ یعصبانیت او وقت. شدیمیبھ ندرت عصبان. ھنگام صحبت اغلب خنده رو بود. آرامش داشتیخیل
و از خانھ بیرون گرفتیدر این ھنگام سراسر وجودش را خشم فرا م. آمدندیفس سراغ او مشیطان و ن

.گشتیآرام باز میافت،یو آن گاه كھ خود را بر نفس چیره مرفتیم
این بود كھ انسان فرمود،یكھ در حسن خلق، مورد توجھ شیخ بود و دیگران را نیز بدان توصیھ میمھمنكتھ

:فرمودیدر این باره م. كندیوش اخلاق باشد و با مردم خوش رفتارخدا خیباید برا

».خود و ریاكارانھیجلب مردم بھ سویخدا، نھ برایتواضع و حسن خلق، برا«



كھ در حال فكر و ذكر و توجھ بھ دادینشان میبسیار كم حرف بود، حركات و سكنات او بھ خوبشیخ
بھ كردیھر كس بھ او نگاه م. كردینگاه بھ او، انسان را با خدا آشنا م. اول و آخر صحبتش خدا بود. خداست

:فرمودیم؟یكجا بود: پرسیدندیكھ از او میگاھ. افتادییاد خدا م
!»عند ملیك مقتدر «

در عین گریھ، . گریستیمشدیھرگاه اشعار حافظ یا طاقدیس خوانده م. كردیجلسات دعا، بسیار گریھ مدر
نسبت بھ وجود مقدس . را نقل كند كھ ھمھ را از كسالت بیرون بیاوردیتبسم كند و بخندد و یا مطلبقادر بود 

كھ یھنگامزد،یپر و بال مشمانند پروانھ گرد شمع وجودورزید،یبسیار عشق م) ع(امیرالمؤمنین
:در ھر چند نفس، یك بار ذكرنشستیم
»یادركنییا عل«
.كردیتكرار مرا

سفراخلاق

بھ مشھد، كاشان، اصفھان، مازندران و كرمانشاه داشتھ یخود سفرھاییدر طول عمر پربركت و نورانشیخ
.زیارت عتبات عالیات بوده استیبھ خارج از كشور، مسافرت بھ عراق، برایتنھا سفر و. است

. شربآلایش و خوش میھا بگفتھ ھمسفرانِ جناب شیخ، او خوش سفر بود، و در مسافرتبھ
و كردیاو نیز حمل مشد،یباید حمل میااگر اثاثیھ. میان خود و شاگردان و ارادتمندانش قایل نبودیفرقھیچ

.پرداختیسھم خود را از ھزینھ سفر م

دادنیآشت

كھ با ھم یاز افراد. دادن بین افراد بودیآشتداد،یكھ جناب شیخ بھ آن اھمیت میاز مسایل مھم اخلاقییك
.دادیمیآنان را آشتیو با تكیھ بر قرآن و احادیث اسلامكردیقھر بودند دعوت م

در كارجدیت

تلاش كرد تا از دست رنج خود زندگیش یزندگیبود و تا آخرین روزھایشیخ در كار خود بسیار جدجناب
او حاضر یو را اداره كنند، ولساده ایبا دل و جان حاضر بودند زندگیكھ ارادتمندان ونیبا ا. را اداره كند
.نشدیبھ چنین كار

:آمده است) ص(از رسول اكرم یحدیثدر
من أكل من كد یده، كان یوم القیامھ في عداد الأنبیاء و یأخذ ثواب الأنبیاء؛«

». كند، روز قیامت در شمار پیامبران باشد و پاداش پیامبران بگیردیكھ از دسترنج خود گذران زندگھر

:فرمودیدر حدیث دیگرو
العباده عشره أجزاء تسعھ أجزاء في طلب الحلال؛«

». حلال است) یروز(ده بخش دارد، كھ نھ بخش آن در طلب عبادت

تواضع

متواضع بودند، ھمیشھ یایشان در رفتار با دیگران خیل: گویدیدر این باره م) شاگرد شیخ ( فرزام دكتر
تكلیف ما را بھ داخل اتاق كارشان یبیگاھدادند،یو اجازه ورود مكردندیخودشان در خانھ را باز م

.در آن جا بودیكھ بساط خیاطبردندیم
:را بھ من دادند و گفتندیبار زمستان بود، دو انار آوردند و یكیك
» . حمید جان! بخور«

از باب كردند،یمیاگر نصیحت. اندیلبین خود و دیگران قایانگار نھ انگار كھ تفاوت. تكبر و تكلفیبیخیل
.كردندیتعارف مآمدیو ھر كھ منشستندیھمیشھ دم در م. ارشاد و ھدایت و انجام وظیفھ بود

.شدیكھ ھمراه دوستان بود جلوتر از آنھا وارد نمیھنگام: گویدیدیگر از شاگردان شیخ مییك
پسر مرحوم میرزا -معجزهیعازم حرم شدیم، حیدر علبھ اتفاق شیخ بھ مشھد رفتھ بودیم، : گویدیمیدیگر

!چشم خود بگذاردیشیخ انداخت و خواست پایش را رویپایدیوانھ وار خود را جلو-یاحمد مرشد چلوی



:فرمود
»! ھستم؟یمن چھ كس. خداوند را نكن، و از این كار خجالت بكشیآن نافرمان! غیرتیب«

زھد

بھ خانھ ما آمده بودند، او یكشوریارتش با چند تن از شخصیتھایاز امراییكیروز: گویدیمخیشفرزند
شما یرا براییك: ما را كھ دید؛ رفت دو قطعھ زمین خرید و آن ھا را بھ پدرم نشان داد و گفتیوضع زندگ

:خودم، پدرم گفتیرا برایخریده ام و دیگر

». استیما كافیآن چھ داریم برا«

یاجتماعیھابھ موقعیتیاعتناییب
از بزرگان حوزه و دانشگاه یاز نخبگان با او آشنا شدند، و نھ تنھا برخیجمیعجیاواخر عمر شیخ، بھ تدردر

كشور نیز با مقاصد گوناگون خدمتش یو نظامیسیاسیاز شخصیتھایبا او رابطھ داشتند، بلكھ تعداد
.رسیدندیم

برابر مردم مستضعف و مستمند و بھ ویژه سادات داشت، نسبت بھ رؤسا كھ دریبا ھمھ تواضع و فروتنشیخ،
:فرمودیمآمدندیاش مكھ آنھا بھ خانھیھنگام. بوداعتنایبیدنیویو شخصیتھا

مریض دارند، وضعشان بھ ھم خواھند،یرا از من بگیرند، گرفتارند، دعا م) دنیا(آمده اند سراغ پیرِزنھ «
»... خورده 

چرا من پدرت را یدانیم: بھ من گفتورزیدیارتش كھ بھ شیخ ارادت میاز امراییك: گویدیشیخ مفرزند
برو بنشین « : اولین بار خدمتش رسیدم، نزدیك در اتاق نشستھ بود، سلام كردم، گفتیبرایدوست دارم؟ وقت

با احترام او را در آغوش کشید و رخاست،از راه رسید، جناب شیخ تمام قد از جا بی، رفتم و نشستم، نابینای»
.بوسید و كنار خود نشاند

یتا این كھ مرد نابینا از جا برخاست تا برود، شیخ كفش او را جلوگذرد،ینگاه كردم كھ در خانھ او چھ ممن
!پایش جفت كرد، ده تومان ھم بھ او داد و رفت

: ان طور كھ نشستھ بود گفتكنم از جا برنخاست و ھمیكھ من خواستم خداحافظیھنگامیول
»! خداحافظ«
ثاریا

از . بودیتنگدستنیاو در عیثارگریخدمت بھ مردم مستمند و اخیشیزندگیھایژگیونیاز برجستھ تریکی
مکارم نیو برترمانیمراتب انیبالاترھا،یکیننیباتریز،یو از خود گذشتگثاریا،یاسلامثیاحاددگاهید

.استیاخلاق
-یتنگدستنیدر ع-ثاریالتیشد، از فضیمدشیعایاطیاز دست رنج خیزیبا آن کھ درآمد ناچخیشجناب
.وافر داشتیبھره ا

.و آموزنده استزیاعجاب انگقتیبھ حقیمرد الھنیایو فداکارثاریایتھایحکا

شب عیدایثار
یك تومان یب شیخ بودم و روزجنایمن شاگرد خیاط: كھكردینقل م» شیخ عبدالكریم حامد « مرحوم

از آن را بھ من داد برنج تھیھ كنم یشب عید نوروز، جناب شیخ پانزده تومان پول داشت، مقدار. دستمزدم بود
!.دادندمنچند آدرس ببرم، بالاخره پنج تومان از آن مبلغ ماند، آن را ھم بھ یو برا
لذا پول را . فرزندش پاره استیمان وقت سر زانودر ھرود؟یبھ منزل میشب عید دست خال: خود گفتمپیش

پس از رسیدن بھ خانھ متوجھ شدم كھ . ھر چھ جناب شیخ صدا زد، برنگشتم. داخل كشو گذاشتم و فرار كردم
: فرمودیو با اوقات تلخكندیمرا صدا م

»؟یچرا پول را برنداشت«
!با اصرار پول را بھ من دادو

رشكستھنسبت بھ ھمسایھ وایثار



:كندیاز فرزندان جناب شیخ نقل مییك
را یرا من حمل كردم و دیگریبرنج از منزل برداشتیم، یكییك شب مرا از خواب بیدار كرد و دو گونپدرم

:بردیم در خانھ پولدارترین فرد محل خودمان، ضمن تحویل آن بھ صاحب خانھ گفت. خودش

ھا برنج دادند و در عوض ھر یك خانھ خود و بھ آندند در سفارتھا مردم را بریادت ھست انگلیس! داداش«
»! كنندیدانھ آن یك خروار گرفتند و باز ھم آنھا را رھا نم

: صبح آن روز مرا صدا زد و گفت. ھا را تحویل او دادیم و برگشتیمبرنجیاین شوخبا

ظھر دم پختك درست یبده بھ مادرت تا برایك چارك برنج نیم دانھ بگیر و دو ریال ھم روغن دنبھ، ! محمود«
!»كند 

من سنگین و نامفھوم بود، كھ چرا آن چھ برنج در منزل ھست را بھ یآن ھنگام، این گونھ حركات پدر برادر
؟!نھار ظھر باید برنج نیم دانھ بخریمیكھ برایدر حالدھدیپولدارترین فرد محل م

.در خانھ داشتیمفصلیو روز جمعھ مھمانفھمیدم این بنده خدا ورشكستھ شدهبعد
انصاف

در گرفتن اجرتانصاف
یو بھ اندازه كارزدیكھ سوزن میبھ اندازه ا. بسیار با انصاف بود،یكار خیاطیدر گرفتن اجرت براشیخ
.کندافتیدریزیچیاز کار خود از مشترشیوجھ حاضر نبود بچیبھ ھ. گرفتیمزد مكردیكھ م

:فرمود) ع(یاست کھ امام علثیحددر
:الانصاف افضل الفضائل«

». استلتھایفضنیبرترانصاف

را بردم و بھ جناب شیخ دادم بدوزد، گفتم چقدر بدھم؟یاعبا و قبا و لباده: كھ كندیاز روحانیون نقل مییك
». چھل تومانبرد،یدو روز كار م« : گفت
». شودیاجرتش بیست تومان م« :كھ رفتم لباسھا را بگیرم گفتیروز
چھل تومان؟دیفرموده بود: گفتم
!». یك روز كار بردیولبردیفكر كردم دو روز كار م« : گفت

احسان

خلقتسر
:كھ فرمودكندیاز شاگردانش از او نقل مییك. دادیالعاده اھمیت مفوقیشیخ بھ این اصل تربیتجناب

ماس كردم كھ سر خلقت چیست؟ بھ من فھماندند كھ سر خلقت، احسان بھ خلق داشتم، التیبا خداوند انس«
». است

:فرمایدیعلیھ السلام میعلامام
بتقوي االله امرتم، و للإحسان و الطاعة خلقتم؛«
». ایدآفریده شده) از خدا(یو فرمانبردارینیكو كاریو برادیامر شده ایالھیتقوبھ

گوش مرا ! بھ من بدھید كھ بھ درد من بخوردیچیز! آمیرزا: بھ او گفتمیروز: گویدیاز دوستان شیخ مییك
:پیچاند و فرمود

»! خدمت بھ خلق، خدمت بھ مردم«

:فرمودیمشیخ
بھ خلق خدا احسان كن، بار توحید سنگین است و خطرناك و یبھ حقیقت توحید راه پیدا كنیخواھیاگر م«

». كندیاحسان بھ خلق، تحمل آن را آسان میارد، ولھركس توان تحمل آن را ند



:فرمودیگاه بھ مزاح مو
!.»در خانھ او برو یگداییكن و شب برایروز بھ خلق خدا نیك«

است، یتنگدستنیباب، انفاق و بخشش در عنیاز نکات مھم در ایکی

: ندیفرمایمورد منیدر ا) ص(امبراسلامیپ
الانفاق من الاقتار، وانصافک الناس من نفسک و بذل : مانیلاثلاثة من حقائق ا«

:للمتعلمالعلم
انصاف با مردم و دانش ،یانفاق در تنگدست: استمانیایھاقتیاز حقزیچسھ

». دانشندهیبھ جویبخش

بھ سفره اطعامتوصیھ
مشكلات گوناگون مردم داشت، احسان بھ خلق و حلیبراواسطھیكھ با واسطھ و بیھایعلاوه بر تلاششیخ

اطعام یو براكرد،یمیدر منزل كوچك خود از حاضران پذیرای،یمختلف بھ ویژه اعیاد مذھبیھابھ مناسب
كھ بكوشید كردیسفارش مموارهھ. قایل بودیاھل ایمان و گسترده بودن سفره احسان در منزل، اھمیت خاص

خود غذا تھیھ كنند، یتقد بود كھ اگر پول آن را بدھند تا نیازمندان براتا در خانھ، سفره اطعام داشتھ باشید و مع
.آن خاصیت را ندارد

بیكاریبھ عیالواراحسان
پیدا شود یبیكار بودم و سخت گرفتار، بھ منزل ایشان رفتم تا شاید راھیمدت: كندیاز دوستان شیخ نقل مییك

:وارد شدم و نگاه او بھ من افتاد، فرمودخلاص شوم، ھمین كھ بھ اتاق شیخیو از گرفتار
بر تو قرار داده یچرا توكلت از خدا سلب شده؟ شیطان سرپوش! امكمتر دیدهیكھ چنین حجابیداریحجاب«

»! یبالا را درك كنیكھ نتوان

:منقلب شدم، فرمودیدر من پدید آمد و خیلیاثر فرمایشات شیخ انكساردر
». كن دیگر نیایدیعسیحجابت برطرف شد ول«

:فرمودبعد
ھا و بچھیپارچھ برایبرو قدریتوانیبیكار است و مریض و دو عیال را باید اداره كند، اگر میشخص«

». خانواده او تھیھ كن و بیاور

-داشت یكھ بزاز-از دوستان قدیم یناتوان، رفتم و از مغازه یكیاین كھ من بیكار بودم و از نظر مالبا
ھا را خدمت ایشان بر زمین نھادم، ھمین كھ بقچھ پارچھ. پارچھ نسیھ خریدم و بھ محضر ایشان آوردمیمقدار

:بھ من كرد و فرمودیاستاد نگاھ

!». نھ تو دور خانھكند،یكعبھ دور سر تو طواف میتو باز نیست، تا ببینیحیف كھ دیده برزخ«

یاحسان بھ خلق ارزش زیادیبرا. ورات مؤكد ایشان احسان بھ خلق بوداز دستییك: گویدیمیدكتر ثباتیآقا
از یكھ اگر كسیبھ طور. دانستیاالله میاز طرق بسیار نزدیك و مؤثر در سیر الیقایل بود، و احسان را یك

:كردیراه سیر و سلوك عاجز بود بھ او توصیھ م

». احسان كنیتوانینكن و تا میاز احسان كوتاھ«
بھ جھان خدمت محتاجان كن یتوانتا
ییا قدمییا قلمییا درمیدمبھ

بود، بھ جناب شیخ مراجعھ نمودند، پیش آمده ییك نفر گرفتاریبرا. ھم در احسان بھ خلق پیش قدم بودخودش
:ایشان فرمود



». كندینمیو احسان دیگركندیاین شخص فقط از خمس بھ فامیلش كمك م«

.نیستیادن تنھا كافخمس د: ییعن

عصر علیھ السلام بھ امام جماعتیولحوالھ
مغازه من در چھار راه : گفتیم-علیھ یرضوان االله تعال-یمرحوم سھیل: گویدیاز شاگردان شیخ مییك

یگرم تابستان دیدم كھ شیخ نفس زنان بھ مغازه من آمد و ضمن دادن مبلغیدر ھوایبود روز-تھران-یعباس
:ول گفتپ

». یمعطل نكن، فوراً این پول را برسان بھ سید بھشت«

من بھ ھر نحو شده فوراً خود را بھ منزل ایشان رساندم . امام جماعت مسجد حاج امجد در خیابان آریانا بوداو
.و پول را بھ ایشان دادم

در یرایم آمده بود و ھیچ چیزآن روز مھمان ب: از ایشان پرسیدم كھ جریان آن روز چھ بود؟ پاسخ دادبعدھا
متوسل شدم، كھ این حوالھ -فرجھ یعجل االله تعال-عصریمنزل نداشتم، رفتم در اتاق دیگر و بھ حضرت ول

!بھ من رسید

:شیخ ھم گفتجناب
». پول برسانیدیزود بھ سید بھشت: بھ من فرمودند-صلوات االله علیھ-عصر یحضرت ول«

یم الحسنحضرت عبدالعظیمقام
از ییعن( از ایشان ) جناب شیخ(با شیخ بھ زیارت سید الكریم علیھ السلام رفتیم، : گویدیاز یاران شیخ میكي

:پرسیدند كھ) حضرت عبدالعظیم 

»از كجا بھ این مقام رسیدید؟ «
: عبدالعظیم علیھ السلام فرمودحضرت

!كردمیو پول آن را احسان مفروختمیمو با زحمت نوشتمیطریق احسان بھ خلق، من قرآن ماز

نابینا و نورانیت دلییار
را دیدم كھ در انتظار ینابینایرفتم،یم» سلسبیل«در ییك روز با تاكس: نقل كرد كھخیاز شاگردان شیکی

؟یبرویخواھیكجا م: كنار خیابان ایستاده است، بلافاصلھ ایستادم و پیاده شدم و بھ او گفتمیكمك كس
.بروم آن طرف خیابانخواھمیم: گفت
؟یبرویخواھیاز آن طرف كجا م: گفتم
.شومیدیگر مزاحم نم: گفت

.سوارش كردم او را بھ مقصد رساندم،یخیابن ھاشمرومیم: اصرار من گفتبا
:صبح خدمت شیخ رسیدم، بدون مقدمھ گفتفرد

»بود؟ جریانش چھیو بھ منزل رساندیكھ سوارش كردیآن كور«

:را گفتم، گفتداستان

». در تو خلق كرده كھ در برزخ ھنوز ھستیخداوند متعال نوریاز دیروز كھ این عمل را انجام داد«



بیماریچھل نفر و شفااطعام
بود، نزد جناب شیخ رفتم و یفرزندم تصادف كرده و در بیمارستان بستر: گویدیاز دوستان شیخ مییك

:كنم؟ فرمودچھ: عرض كردم

میدان را جمع كن و برایشان آبگوشت درست كن و یبخر و چھل نفر از كارگرھایناراحت نباش، گوسفند«
و روز بعد شودیگفتند، بچھ تو خوب م» آمین«آن چھل نفر یوقت. یك روضھ خوان ھم دعوت كن تا دعا كند

». آیدیبھ خانھ م

ندادن بھ اطعام، علت مرگ فرزندتیاھم
از ییكنکھیتا اشدیدار نممختلف در داخل و خارج، بچھیھابھ رغم درمانیشخص: ایشان نقل كرده كھھم

:یاران شیخ او را بھ خدمت ایشان آورد و جریان را گفت، شیخ فرمود

». كھ داد یك گاو بكشند و بدھند خلق االلهیو ھر پسردھدیھا دو پسر مخداوند بھ این«

چھ؟یبرا: پرسید
:پاسخ دادندایشان

». من از امام رضا علیھ السلام خواستم و ایشان ھم قبول كردند«

از اقوام یاپس از تولد پسر دوم عدهیاول بھ دنیا آمد، پدر، بھ فرموده شیخ، گاو كشت و اطعام كرد، ولپسر
او چكاره است كھ ! معجزه كرده؟! زاده است؟خیاط امام یمگر شیخ رجبعل: مانند این كھیپدر، با طرح مسایل

كھ معرف او بھ شیخ، تأكید یو ھنگامشدند،، مانع از كشتن گاو و اطعام ...و شود؟یاین طور مگویدیم
.فرزند دوم از دنیا رفتیپس از چند. این كارھا خرافات است: گویدیكھ این كار را انجام بده، مكندیم

!سیر كردن یك حیوان گرسنھبركت
:بھ این جانب فرمودیروز: كھكندیاز دوستان شیخ نقل میكی

افتاد كھ چند یبھ سگیناگاه چشمش بھ داخل جوكرد،یتھران عبور میقدیمیھااز كوچھیاز یكیشخص«
قارد بھ شیر دادن نبود و از این یمادر از فرط گرسنگیولبرندیھا بھ پستان مادر حملھ مبچھ داشت، بچھ

در ھمان كوچھ رفت و چند سیخ كباب گرفت، و پیش آن سگ یاو بلافاصلھ بھ دكان كباببرد،یموضع رنج
». نیستیكرد كھ گفتنی، در سحر ھمان شب خداوند متعال بھ آن شخص عنایت...ریخت

یبراساس خدا خواھاحسان
: شیخ معتقد بود كھ. آن استیدر خدمت بھ مردم از دیدگاه جناب شیخ، انگیزه و چگونگیاصلمسألھ

در خدمت جز خداوند یبودند، آنان ھدفیالھیما و اولیاباید ھمان گونھ در خدمت مردم باشیم كھ امامان ما
خدا و بھ عشق او بودیمتعال نداشتند، خدمت آنان بھ مردم برا

:فرمودیباره ماین در
كم لوجھ االله ﴾، ھزینھ فرزندت را چگونھ باشد؛ ﴿ إنما نطعمیاحسان بھ خلق باید بر اساس خدا خواھ«
تواند انجام دھد؟ پدر و یپدر و مادر میبرایآیا كودك كار؟یرویاش ھم مو قربان و صدقھیپردازیم

كنند، حال چرا با خداوند یاو خرج میبرایخاطر خواھیمادر عاشق فرزند خردسال خود ھستند، و از رو
یھم بھ كسیو اگر گاھ! ؟یورزیچرا بھ اندازه فرزند خود بھ او عشق نم!؟یكنیمتعال این گونھ معاملھ نم

»! ؟یدوزیپاداش آن كیسھ میبرایكنیاحسان م

اخلاص



. كھ شیخ در تعلیم و تربیت شاگردان ھمیشھ بر آن تأكید داشت، مسئلھ اخلاص بودیترین مسایلیاز اصلییك
.ص در ھمھ كارھااخلاص نھ تنھا در عقیده و عبادت، بلكھ اخلا

:كھكردیبارھا تأكید ماو
یدوستیاخلاص و دیگرییك: دو چیز كم داردیولشودیمنبرھا گفتھ میدین حق ھمین است كھ بالا«

». افزوده شودھایخداوند متعال، این دو باید بھ مواد سخنران

خدایكارھا براھمھ

:فرمودیاست کھ منیاخیشآموزنده جناب اریاز سخنان ارزنده و بسیکی
! »خدا یخوب است، اما برازیھمھ چ«

:فرمودیو مكردیخود اشاره میبھ چرخ خیاطگاه

خواھندیم... را ببینید، ھمھ قطعات ریز ودرشتش مارك مخصوص كارخانھ را دارد یاین چرخ خیاط«
او باید یانسان مؤمن ھم ھمھ كارھا. تھ باشدبگویند كوچكترین پیچ این چرخ ھم باید نشان كارخانھ ما را داش

». نشان خدا را داشتھ باشد

خدا آنرا یباید تأمل كند، اگر آن كار نامشروع است، برایشیخ، سالك قبل از انجام ھر كاریمكتب تربیتدر
، و اگر خدا انجام دھدینیست، آن را برایترک کند و اگر مشروع است و انجام آن خوشایند تمایلات نفسان

.خدا انجام دھدیخود استغفار كند، سپس آن كار را برایمشروع است و خوشایند نفس، ابتدا از میل نفسان

دنیدر خوردن و خوابیحتاخلاص

:االله علیھ و آلھ كھ بھ ابوذر فرمودیرھنمود پیامبر اكرم صلبراساس
والأكل؛یا ابا ذر، لیكن لك في كل شيء نیة صالحة، حتي في النوم«

». در خوردن و خوابیدنیحت،یپاك داشتھ باشینیتیباید در ھر كار! ابوذر

:كھكردیبھ شاگردان خود مكرر تأكید مشیخ
». خوردن و خوابیدنیخدا باشد، حتیھمھ كارھا باید برا«
:افزودیمو
حظ نفس یاگر برایولشود،یمنور میدل تو بھ نور الھ،یرا بھ قصد خدا بخوریھرگاه این استكان چا«

». یكھ خواستھ بودشودیھمان م،یخورد

یا آدم؟یطلبھ بشیخواھیم

بعد از -خود بخرمیبرایخواستم لباسیوقتیدر آغاز تحصیل و اوایل طلبگ: فرمودندیكنیاالله مھدوآیت
خیاط رفتم، در آن یشیخ رجبعلبھ نامیپیش شخص-پس بدھمخواستمیاین كھ لباس عاریھ مرحوم برھان را م

نزدیك در یاو در منزلش و در اتاقرایشان بردم، محل كایپانزده سال داشتم، پارچھ را برا-ھنگام چھارده
:نشستم، ایشان آمد و گفتیقدر. بود

»؟یچھ بشیخواھیخوب، حالا م«

.طلبھ: گفتم
»یا آدم؟ یطلبھ بشیخواھیم« : گفت



:سپس گفتزند،یبا یك معمم این گونھ حرف میدم، كھ چرا یك كلاھتعجب كریقدرمن
فراموش نكن، از ھمین كنمیمیبھ شما نصیحت. ھدفت آدم شدن باشدیخوب است، ولیطلبگ! ناراحت نشو«

یخدا انجام بده، حتیبرایكنیمیرا فراموش نكن، ھر كاریھدف الھ،یاو آلوده نشدهیحالا كھ جوان ھست
و این نصیحت را در یكنبادتو در راه خدا عیبھ این قصد بخور كھ نیرو بگیریچلوكباب ھم خورداگر 

». تمام عمر فراموش نكن

!خدا بدوزیبرا

:فرمودیكفاش مبھ
یخدا سوزن را فرو كن و بعد آن را خوب و محكم بدوز كھ بھ این زودیاولاً برا،یدوزیكفش میوقت«

». پاره نشود
:گفتیخیاط مبھ
». بھ یاد خدا بدوز و محكمیدوزیكھ میھر درز«

!خدا بیایبرا
:گفتیشیخ م: كندیایشان بھ اخلاص را چنین توصیف میھااز شاگردان شیخ توصیھییك
»! كنیدیمن بیایید ضرر میخدا بیایید، اگر برایبراآییدیكھ م) خانھ شیخ(این جا «

.نھ بھ خودكرد،یم را بھ خدا دعوت مداشت، مردیعجیبحال

!خدا دوست داشتھ باشیبرا
:بھ من فرمودیدر جلسھ خصوص: گویدیاز شاگردان شیخ مییك
». خدا باشدیباید برایحواست فلان جاست، خوب است، ول«

:از دوستان خدمت ایشان بودیم، اشاره كرد بھ قلب دوستم و گفتیمن با یكیروز
خدا یخداست باید علاقھ بھ فرزند برایدل جایاین خوبھ، ولبینم،یم) یا پسر ( جا دو تا دختر در این «

». باشد

:فرمودیم
». باید عوض كنند» خدا«خود را با » من«ھا ھمھ كارشان خوب است، فقط مقدس«

!خدا ببوسیبرا
خدا یكار برا« : تكیھ كلام ایشان: كندیشیخ درباره اخلاص را چنین توصیف میھاتوصیھ،یاالله فھرآیت
یكھ برا» خدا بكنید یخدا بكنید، كار برایكار برا« : كھكردیآن قدر ضمن فرمایشات خود تكرار م. »بود 

كھ مرتب با چكش بھ سر فیل یمانند یك فیل بان. كردیحالت ملكھ پیدا م» خدا یكار برا« شاگردانش 
.»خدا یكار برا« كھ كوبیدیردانش ممرتب بر اندیشھ شاگكوبد،یم

بھ ھمھ و در ھمھ حال . تا حالت ملكھ در مخاطب ایجاد شودآوردیاز خود و دیگران در این زمینھ میھایمثال
:كردیتأكید م

.»خدا یكار برا«

:فرمودیم
!»خدا ببوس یبرا،یببوسیخواھیو ھمسرت را میرویشب كھ بھ خانھ م«



:گفتیم
». انسان باید خدا باشدیزندگیر تمام زوایاد«

.در اثر عمل بھ این دستورالعمل بودیافتندیكھ در مكتب شیخ پرورش میو مكاشفات كسانمقامات

! بر منیوا
:فرمودیشیخ بھ من م: كھكردیسال با ایشان بوده نقل میاز شاگردان شیخ كھ نزدیك بھ سییك
را در برزح دیدم كھ -بزرگ ایران بود یاز شھرھایكھ ساكن یك-ل معنا اھیاز علمایروح شخص«

!خدا ندارمیخالص برایبر من، آمدم، و عملیوا: گفتیو مزدیخود میو مرتب بر زانوخوردیتأسف م
خورد از اھل معنا كھ كاسب بود بریبا یكیدر ایام حیات، روز: او پرسیدم كھ چرا چنین میكند؟ پاسخ داداز

خود متذكر ساخت، پس از جدا شدن از او تصمیم بھ ریاضت یاز خصوصیات باطنیكردم، او مرا بھ برخ
سال یمدت س. دست یابمیبپیدا كنم و بھ مكاشفات و مشاھدات غییگرفتم، تا مانند آن شخص دیده برزخ

تا آن ھنگام كھ آن شخص : یندگویریاضت كشیدم تا موفق شدم، در این ھنگام مرگم فرا رسید، اكنون بھ من م
سال از عمر خود را صرف یو پس از آن تقریباً س،ینفس بودیاھل معنا تو را متذكر ساخت گرفتار ھوا

كدام یاما انجام دادهیكھ خالص برایعمل: بگوینكا،یكردیرسیدن بھ مكاشفات و رؤیت حالات برزخ
»!. است؟

!خدایشدن براخوب
:صر كھ خود استاد اخلاق و عرفان است، فرمودند كھمعایاز علماییك
ام؟درباره خودم سؤال كردم كھ چگونھیجناب شیخ رجبعلاز

:دادپاسخ
!! »یخوب شویخدا بخواھیكن برایسع! خودتیبرایولیخوب شوخواھدیدلت م! حاج شیخیآقا«

اخلاصآثار
: كلام شیخ این جملھ بودتكیھ

او خواھد بودیخدا كار كند خدا ھم برایكھ صد در صد برایكس» ن االله لھ من كان الله كا«

:فرمودیمو
». توستیاش براخدا باش، خداوند و ملائكھیتو برا«

:فرمودیمیگاھ
». گذاردیدر روحیھ شخص میاگر انسان موفق بھ عملش ھم نشود، صحبت آن اثر خوب«

لاصاز برکات اخیالھژهیوھدایت
و بر این اعتقاد بھ این آیھ دانستیمیاز ھدایت ویژه الھیاز بركات مھم اخلاص را برخوردارییكشیخ

: كردیكریمھ استناد م
تیخود ھدایآنھا را بھ راه ھانیقیاند بھ دهیکھ در راه ما کوشیو کسان: ﴿ والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا 

:فرمودی﴾ و در تبیین مطلب م69ھیسوره عنکبوت آ. میکنیم

ھا باشد، آنیدر تو میچون كمالشان در فنا. تمام عوالم خلقت دلیل راه تو ھستند،یخدا قیام كنیاگر تو برا«
خدا قیام كند، ھمھ یبرسند، اگر انسان برایآن چھ را در فطرت دارند تحویل دھند تا بھ كمال واقعخواھندیم

». او باشندیتا آن چھ را در خود دارند بھ او عرضھ كنند و راھنماكشند،یف معوالم وجود سر راه او ص



كھ در واقع تربیت خاص اوست، بالاترین مراتب اخلاص را یاز ھدایت ویژه الھیبرخورداریبراشیخ
خداوند متعال نداشتھ یجز رضایخود ھیچ ھدفیبدین معنا كھ انسان باید از تلاشھادانست،یمیضرور

:فرمودیكمال خود را ھم در نظر نگیرد و در این باره میباشد، حت

آن چھ در توان انسان است باید در راه رسیدن بھ رسد،یتا انسان كمال خود را در نظر دارد بھ حقیقت نم«
». كندیخود تربیت میخدا بھ كار گرفتھ شود، كھ در این صورت خداوند متعال انسان را برا

!عملخدا دریبو
:كھكردیشیخ تأكید مجناب

كمال خود را ھم در نظر نگیر، یباید خالصانھ و عاشقانھ باشد، حتیكنیھر چھ م،یخدا را شناختیوقت«
.خود را وارد كندخواھدینفس بسیار زیرك و پیچیده است، و دست بردار نیست بھ ھر نحو شده م

دھد،یخدا نمیاست و اعمالش بویاو نفسانیخود دارد، كارھاو توجھ بھخواھدیكھ خود را میتا وقتانسان
و آن دھد،یخدا میو اعمالش بوشودیمیاو الھیرا كنار گذاشت و خداخواه شد، كارھایاگر خودخواھیول

چقدر محبت تو : و ما أطیب طعم حبك« :فرمایدیدارد كھ در كلام سجاد علیھ السلام آمده است كھ مییك نشان
.» »الجنانحیمفات-نیمناجات العارف-مناجات خمسة عشر. طعم استخوش 

!بر شیطانغلبھ
:فرمودیشیخ در این باره، م. خدا غلبھ بر شیطان استیاز بركات كار براییك

از بین بردنش قیام یخدا قیام كند نفس با ھفتاد و پنج لشگر و شیطان با جنود خود، برایكھ برایكس«
ھفتاد و پنج لشگر است و نخواھد گذاشت بنده مخلص، یعقل ھم دارا. »جند االله ھم الغالبون « یلوكنندیم

سوره . افتییمن دست نخواھ) الصخ( بدان کھ بر بندگان : ﴿ إن عبادي لیس لك علیھم سلطان: مغلوب شود
بلكھ مغلوب تو رسد،یمنفس و شیطان زورشان بھ تو ن،یاگر علاقھ بھ غیر خدا نداشتھ باش. ﴾42ھیحجر آ

». گردندیم

:فرمودیمو
! گرددیآمیختھ مییا با انگیزه شیطانشودیآغاز میاست، ببین با انگیزه رحمانیدر ھر نفس كشیدن امتحان«
«

شدن چشم دلباز
خواھد در یاو را مریخدا توجھ دارد و غریمعتقد بود تا انسان بھ غخیشجناب
مھیکرھیرابطھ بھ آنیو آلوده بھ زنگار شرک است و در امشرک و دل اواقع

)28ھیسوره توبھ آ. دندیھمانا مشرکان پل: انما المشرکون نجس( 
:فرمودیاز این رو شیخ م. آشنا شودیبا حقایق ھستتواندیكھ غبار شرك بر آینھ دل باشد، انسان نمیوقتتا

». نامحرم است و از باطن خلقت آگاه نیستیحقایق ھستتا انسان توجھش بھ غیر خداست، نسبت بھ «

جناب شیخ در . گرددیاگر انسان خالص شود، غبار شرك از آینھ دل او زدوده شده و محرم راز آفرینش ماما
:فرمودیاین باره م

راه ندھید، اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن شود،یخدا كار كند، چشم دلش باز میبرایاگر كس«
». شنویدیشما مشنوندیو آن چھ را دیگران نمبینید،یمبینندیآن چھ را دیگران نم

اخلاصیو معنویمادبركات



او نخواھد یاھل دنیا ھم باشد باید بداند كھ اطاعت خدا از دنیایكھ اگر كسفرمایدیكریم تصریح مقرآن
:یبھ جاوید را ھم نصیب او خواھد كردكاست، بلكھ اطاعت خدا علاوه بر دنیا حیات ط

:من كان یرید ثواب الدنیا فعند االله ثواب الدنیا و الأخرة«
»134ھیسوره نساء آ. نزد خداوند استیو اخرویثواب دنیو) بداند كھ ( خواھدیمیثواب دنیوھركس

از ارادتمندان جناب شیخ ییك. كھ خدا دارد ھمھ چیز داردیبیان دیگر، خداوند متعال ھمھ چیز است، كسبھ
:شیخ از من پرسید: گویدیم

»شغل شما چیست؟ «
.نجار ھستم: گفتم

:فرمود
ھمان پول را بھ تو ،یاگر بھ یاد پول بزن! یا بھ یاد پول؟یزنیبھ یاد خدا میزنیاین چكش را كھ بھ میخ م«
». یرسیبھ خدا مو ھمدھندیھم پول بھ تو میو اگر بھ یاد خدا بزندھندیم

!دادمیخدا درس میبرا
:كھكندیاز شاگردان شیخ از ایشان نقل مییك

شد، در عالم یآمدند و تشییع باشكوھیجمعیت بسیار-رحمھ االله علیھ-یدر تشییع جنازه آیت االله بروجرد«
خدا درس یھا را براطلبھتمام: معنا از ایشان پرسیدم كھ چطور از شما این اندازه تجلیل كردند؟ فرمود

». دادمیم

!كار ما را درست كردخدا
:كھ فرمودكندیاز ارادتمندان شیخ از ایشان نقل مییك

حل اختلاف نزد یبرایدنبال كار او بروم كھ زن و مردخواستمیدرآمده بود، میسربازیاسم فرزندم برا«
ینزدیك پادگان بھ چنان سردرد: بعد از ظھر فرزندم آمد و گفتمن آمدند، ماندم تا قضیھ آن دو را فیصلھ دھم،

دانست، ھمین كھ از پادگان بیرون آمدم، عافمبتلا شدم كھ سرم متورم شد، دكتر معاینھ كرد و مرا از خدمت م
»! از ورم و سردرد نبودیاثریگوی

:در پایان اضافھ كرد كھشیخ

». ھم كار ما را درست كردما رفتیم كار مردم را درست كنیم، خدا«
احترام

ویژه بھ ساداتاحترام
بارھا دیده شد كھ دست و پایشان را . كردیاحترام میو سادات خیل) ع(و فاطمھ ) ع(یفرزندان علبھ
.كھ بھ سادات احترام كنندكردیو بھ دیگران نیز توصیھ مبوسیدیم

او قلیان آماده یكھ برایاو بھ قلیان عادت داشت، ھنگام. دآمیبھ دیدار شیخ میبود كھ گھ گاھیبزرگوارسید
قلیان را بھ لب یآن كھ سید شرمنده نشود، نخست خودش نیشیخ با این كھ اھل دود نبود، براكردند،یم

.كردیآن گاه بھ سید تعارف مكشد،یكھ قلیان مساختیو وانمود مكردینزدیك م
:در فصل سرما، در محضر شیخ بودم فرمودندیوزر: كندیاز دوستان شیخ نقل میكي

»قدیم تھران یھااز محلھیبیا با ھم برویم در یك«

در -كھ مجرد بود-از سادات محترم ییك دكان خرابھ بود و پیر مرد،یقدیمیھااز كوچھیھم رفتیم در یكبا
.بودیو شغلش زغال فروشخوابیدیھا ھمان جا مو شبكردیمیآنجا زندگ



آن پیر یاز وسایل او سوختھ بود، شرایط زندگیھا و بعضآتش گرفتھ و لباسیشد شب گذشتھ، كرسمعلوم
شیخ با نھایت . حضور پیدا كنندیھایاز مردم حاضر نیستند در چنین مكانیبود كھ بسیاریامرد بھ گونھ

. اصلاح و شستشو برداشتیبرانشستھ و كثیف او رایلباسھایتواضع نزد او رفت و پس از احوال پرس
:جناب شیخ بھ من فرمود. كنمیذغال فروشتوانمیام تمام شده و نمآقا سرمایھ: پیر مرد گفت

» . بھ او بده كھ سرمایھ كارش كندیچیز«

بھ ھمھ مردماحترام
او را در انظار كرد،یمیاشتباھیاگر كس. ھمھ مردم احترام قایل بودیشیخ نھ تنھا بھ سیدھا، بلكھ براجناب

.گرفتیو در ظاھر با او گرم مكشیدیرا بھ رخ او نمیكسیخطاھا. نمودیدیگران سبك نم
شعرطبع

بیشتر وقت ھا مواعظ شیخ آمیختھ با اشعار . مند بودو اخلاقي بسیار علاقھیشیخ بھ اشعار عرفانجناب
كھ اشعار آنان یو ھنگامدادیاھمیت میطاقدیس خیلیحافظ و مثنویآموزنده بود و در این ارتباط بھ شعرھا

.گریستیمشدیخوانده م
:فرمودعلاقھ داشت، و ميیطاقدیس خیلیمثنوبھ
». خریدمیو آن كتاب را مدادمیبود، ھر چھ داشتم میاگر در ھمھ شھر یك كتاب طاقدیس ملااحمد نراق«

بود و یشیخ، حافظ شناس خوب: گویدیداشتھ میناب شیخ آشنایشیخ، كھ سال ھا از نزدیك با جدكترابوالحسن
.كردیاشعار حافظ را خوب تفسیر م

:فرمودیدر مورد حافظ مخیش

و ذوقیات یو فروگذار نكرده، و آن چھ كھ لازمھ بیان حقایق معنویواقعاً كوتاھیحافظ از جنبھ معنو«
». بوده در شعر او ھستیعرفان

خواستیاگر میو حتآوردیو اشعار او را بھ زبان مورزیدیاز دیگر شاعران ارادت مبھ حافظ بیش شیخ
.خواندیرا تنبیھ كند و یا ھشدار دھد شعر حافظ میكس

خوشیاشعار با صداخواندن
یمثلاً گاھخواندند،یمیمرحوم جناب شیخ اشعار را با لحن و آواز خوش: گویدیفرزام در این باره مدكتر

:مانندخواندند،یرا میشعار مرحوم فیض كاشانا

ھر چھ غیر یار استغفراالله ز
بــــــــود مستعار استغفرااللهز

یاد رویش یكان بگذرد بیدم
شمار استغفرااللهیآن دم باز

.كردندیو رفقا را منقلب مخواندندیاشعار را ماین

سیره 

و شاگرداندیاسات

صحبت آشنایان او ییا پاشناخت،یھر كس كھ او را از نزدیك میجناب شیخ برایمعنوو كمالات مقامات
.بھ توضیح نداردینشستھ بود، نیاز



یانسانیاو چگونھ بھ این جایگاه والا: آن است كھیاین شخصیت بزرگ معنویسؤال در زندگترینیاصل
رسید كھ نھ تنھا یبھره بود، بھ جاییه بحوزه و دانشگایكھ از معلومات رسمیدست یافت؟ و چگونھ كس

: و در یك جملھبردند؟یمردم كوچھ و بازار، بلكھ تحصیلكردگان حوزه و دانشگاه از بركات ھدایتش بھره م
او كھ بود؟یمعنویراز جھش و موفقیت جناب شیخ چھ بود؟ او در مكتب كدام استاد پرورش یافت، و مرب

بزرگان علم و یمحضر برخیبود، ولبھرهیحوزه و دانشگاه بیرسمیاھیشیخ، ھر چند از دانستنجناب
استاد حضرت امام ،یشاه آبادیھمچون مرحوم آیت االله محمدعلیكسان. معرفت و معنویت را درك كرده بود

یویسمت استادیاصفھانجمالو مرحوم آیت االله میرزا یبافقی، مرحوم آیت االله میرزا محمدتق)ره(یخمین
مفسر و امام -یغرویمفسر و سیدعلیآقا سیدعل: دو عالم بزرگواریھمچنین جناب شیخ از درسھا. داشتندرا

.كردیاستفاده م-در محلھ سلسبیل تھرانیجماعت مسجد
یبود و در مجالسكاملاً آشنا شده یبا قرآن كریم و احادیث اسلام،یدر نتیجھ ھمین تحصیلات غیررسمایشان،

نمود،یھا ارائھ ماز آنیلطیفیو معانكردیقرآن و احادیث وادعیھ را ترجمھ و تفسیر مداشت،یكھ بر پا م
.كردندیكھ دیگران كمتر بدان توجھ م

است، از محضر این بزرگان و امثال آنان بودهیگیرجناب شیخ با معارف اسلام، مرھون بھرهیآشنایبنابراین
یدر زندگیجستجو كرد، كھ آن نقطھ عطفیدیگریا باید در جااو ریلیكن مبدأ جھش و تحول معنو

:شیخ است، و اگر شیخ فرمودهیپرماجرا
»من استاد نداشتم«

.بھ این نقطھ استاشاره
:فرمودیایشان م: كھكندیاز ارادتمندان جناب شیخ نقل مییك

در صحن مطھر حضرت عبدالعظیم ھاكھ شبیبافقیدر جلسات مرحوم شیخ محمدتقیمن استاد نداشتم، ول«
بھ مجلس ییك شب نگاھ. او اھل باطن بودكردم،یشركت مكردیمیو ایشان سخنرانشدیبرگزار م) ع(

». یرسیمیتو بھ جای: كرد و خطاب بھ من فرمود

فراد دانشگاه و افراد تاجر و کاسب و الکردکانیداشت، کھ آنھا عبارت بودند از تحصیادیشاگردان زخیش
:استریاز آنان بھ شرح زیتعدادیکھ اسامگر،ید

،)از فرانسھ یھستھ اکیزیفیدکترا( ایگویدکتر عبدالعلمرحوم
،)کیزیفیدکترا( یمدرسیدکترعلجناب
،)یفارساتیادبیدکترا( فرزام دیدکتر حمیآقاجناب
،)رانیایمیپدرش( خیمرحوم دکتر ابوالحسن شجناب

،یثباتنگدکترھوش
،)دندانپزشک -یمشھور بھ توکل( یحاج حسن فرشچدکتر
،یمطھرریمدکتر

زاده، یفروغمھندس
،یخوانساردکتر
،یمحمد محققدکتر

شیخ عبدالكریم حامد،مرحوم
،یصنوبریآقاجناب
ستھ،یشایآقاجناب
،یابوالحسنیحاج مھدیآقاجناب
ان،یرستمیآقاجناب
یرپاچنایآقاجناب

.....رمالکیحسن مدیسوجناب
یمعنوتحول

وسفیداستان حضرت شبیھ
بازگو نیخود را چنیداشتھ تحول معنویمیلانیكھ با حضرت آیت االله سید محمدھادیشیخ در دیدارجناب

:نموده است كھ



یانجام در خانھرعنا و زیبا از بستگان، دلباختھ من شد و سرایدختر) یسالگ23حدود ( یدر ایام جوان«
امتحان كند، بیا یك بار تو خدا را یتو را خیلتواندیخدا م! یرجبعل« : خلوت مرا بھ دام انداخت، با خود گفتم

:سپس بھ خداوند عرضھ داشتم. نظر كنفو از این حرام آماده و لذت بخش بھ خاطر خدا صر! امتحان كن
»».خودت تربیت كنیھم مرا براتوكنم،یتو ترك میمن این گناه را برا! خدایا«

ورزدیو از آلوده شدن دامن بھ گناه اجتناب مكندیدر برابر گناه مقاومت م) ع(دلیرانھ، ھمچون یوسف آنگاه
دیده . گرددیاو میاین كف نفس و پرھیز از گناه، موجب بصیرت و بینای. گریزدیو بھ سرعت از دام خطر م

كھ چون یبھ طور. شنودیو مبیندیمدند،شنییو نمدیدندیا كھ دیگران نمو آن چھ رشودیاو باز میبرزخ
او كشف یاسرار برایو برخبیندیخود میصورت واقعاز افراد را بھیبعضآید،یاز خانھ خود بیرون م

.شودیم
:است كھ فرمودجناب شیخ نقل شدهاز

رفتم و برگشتم، فقط » گلوبندك«بھ چھار راه » سیروس«و از مسیر خیابان »یمولو«از چھارراه یروز«
»! یك چھره آدم دیدم

یکرد و میمیبدان اشارتیبھ مناسبتیکرده است، گاھانیبیکمتر کسیبراخیداستان را شنیامشروح
:فرمود

تو ھم پوشم، یکنم و از آن چشم میخودت ترک متیرضایرا برانیا! ایخدا: گفتمیمن استاد نداشتم، ول«
» . خودت درست کنیمرا برا

صد سالھ ره
ھیجان انگیز مستجاب شد، یدر آن فضا» خودت تربیت كن یخدایا مرا برا« : بھ دام افتاده كھیجوانیدعا

قادر بھ درك نگریظاھربین و سطحیھااین جوان سعادتمند پدید آورد، كھ انسانیمعنویدر زندگیو جھش
: كرد و شدیبا این جھش، ره صد سالھ را یك شبھ طیرجبعل. آن نیستند

.»خیاط یشیخ رجبعل«
من كھ بھ مكتب نرفت و خط ننوشت نگار

غمزه مسألھ آموز صد مدرس شدبھ

یشدن چشم و گوش قلب، نخستین گام از تربیت الھباز
باطن جھان، و در ملكوت عالم این جوان باز شد و اینك دریچشم و گوش قلب،ینخستین گام از تربیت الھدر

موجب شد ،یاین تجربھ باطنشنوند،یكھ دیگران نمشنودیمیو آواھایبینندیكھ دیگران نمبیندیمیچیزھای
است، و بھ شاگردانش تأكید » دل «موجب باز شدن چشم و گوش » اخلاص « : كھ شیخ اعتقاد پیدا كند كھ

:كردیم

». شودیشم و گوش قلب او باز مخدا كار كند چیبرایاگر كس«

:فرمایندیمشانیشده کھ اتیروا) ص(از رسول خدا یثینمونھ حدیبرا

ما من عبد إلا و في وجھھ عینان یبصر بھما أمر الدنیا، و عینان في قلبھ یبصر بھما أمر الآخره، فإذا أراد االله «
ه بالغیب، فآمن بالغیب علي الغیب؛بعبد خیرا فتح عینیھ اللتین في قلبھ، فأبصر بھما ما وعد



بیند و دو چشم در دلش كھ ینیست جز این كھ دوچشم در صورت اوست كھ با آن ھا امور دنیا را میابندهھیچ
كھ بھ گشایدیرا بخواھد، دو چشم دل او را میابندهیھرگاه خداوند خوبكند،یھا امور آخرت را مشاھده مبا آن

». آوردیبھ غیب، ایمان مییبغیھاو با دیدهبیندیاو را مییبغیھاھا وعدهوسیلھ آن

یالھژهیوتیھدا
از دام نفس اماره و شیطان و باز شدن چشم و گوش دل، در صف بندگان شایستھیخیاط پس از رھایجوان

شودیرخوردار مبیسازنده غیبیھااز الھام،یدر بیداریدر خواب و گاھیو از این پس گاھگیردیقرار م
.گرددیمند مكھ خاص مجاھدان راستین و با اخلاص است بھرهیاو ازھدایت ویژه

:چنین تبیین شده استیاین ھدایت در حدیث نبو

إذا أراد االله بعبد خیرا فقھھ في الدین، و ألھمھ رشده؛«
». و راه راست را بھ او الھام كندرا بخواھد او را در دین فقیھ و آگاه گرداند یابندهیگاه خداوند خوبھر

یبھایاز عیخاص او قرار دارند، آگاھتیکھ تحت تربیکسانیبرا،یالھتیاز برکات ارزشمند ھدایکی
: آمده است) ص ( اکرم امبریاز پیثیدر حد. استشیخو

نفسھ؛إذا أراد االله عزوجل بعبد خیرا فقھھ في الدین، و زھده في الدنیا، و بصره بعیوب «
یاعتنایش كند و بینایرا بخواھد او را در دین فقیھ و آگاه گرداند، بھ دنیا بیابندهیخداوند خوبھرگاه

». عیبھایش سازد

مکروه شھیاندتاوان
:كھ جناب شیخ بھ ایشان فرمودكندینقل میاالله فھرآیت

. بلافاصلھ استغفار كردمیغزم گذشت، ولدر میروانھ بازار شدم، اندیشھ مكروھیانجام كاریبرایروز«
از شترھا یقطاروار از كنارم گذشتند، ناگاه یكآوردند،یكھ از بیرون شھر ھیزم میدر ادامھ راه، شترھای

بھ مسجد رفتم و این پرسش در ذھن . دیدمیمن انداخت كھ اگر خود را كنار نكشیده بودم آسیب میبھ سویلگد
خدایا این چھ بود؟: و با اضطراب عرض كردمگیردیسرچشمھ میچھ امرمن بود كھ این رویداد از

.یبود كھ كردیاین نتیجھ آن فكر: عالم معنا بھ من گفتنددر
.كھ انجام ندادمیگناھ: گفتم
»! لگد آن شتر ھم كھ بھ تو نخورد: گفتند

!خدا بخواهیرا برافرزندت
:بار جناب شیخ فرمودیك

كردم كھ این حجاب از كجاست؟ پس از توسل یبھ محبوب راه یابم، پیگیرتوانمیب دارم و نمدیدم حجایشب«
ییكیاست كھ عصر روز گذشتھ از دیدن قیافھ زیبایفراوان متوجھ شدم كھ در نتیجھ احساس محبتیو بررس

»... كردمفاراستغ! یخدا بخواھیباید او را برا: بھ من گفتند!. از فرزندانم داشتم

!سیر و ھمسایھ گرسنھ؟تو
:از ایشان شنیدم كھ فرمود: گویدیاز شاگردان شیخ مییك



آمدند تا مرا بھ زندان ببرند، صبح آن روز ناراحت یدر عالم رؤیا دیدم مجرم شناختھ شدم و مأمورانیشب«
. سایھ ام ارتباط داردبودم كھ سبب این رؤیا چیست؟ با عنایت خداوند متعال متوجھ شدم كھ موضوع رؤیا بھ ھم

بود، معلوم شد كھ چند روز كار یبنایغلشھمسایھ ام ش. بیاورندیاز خانواده خواستم كھ جستجو كنند و خبر
و یتو شب سیر باش! برتویوا: پیدا نكرده و شب گذشتھ او و ھمسرش گرسنھ خوابیده اند؛ بھ من فرمودند

یفوراً از بقال سر محل، یك عباس! ول نقد ذخیره داشتمپیدر آن ھنگام من سھ عباس! ھمسایھ ات گرسنھ؟
. مرا مطلع كنیو پول نداشتیدادم و تقاضا كردم ھر وقت بیكار بودایھبھ ھمسیقرض كردم و با عذرخواھ

«

!غذاحجاب
از دوستان شیخ یکیكھ در خانھ -از جلساتیدر یكیشب: كھكندیاز ارادتمندان شیخ درباره او نقل مییك

نان خواست، صاحب یخود را شروع كند احساس ضعف كرد و قدریپیش از آن كھ صحبت ھاخیش-بود
.آورد، ایشان آن را میل كرد، و جلسھ را آغاز نمود» تافتون«خانھ نصف نان 

:بعد فرمودشب

نصف : ودندآنان را ندیدم، متوسل شدم كھ علت چیست؟ در عالم معنا فرمیسلام كردم ول) ع(دیشب بھ ائمھ «
!؟یضعفت برطرف شد، نصف دیگر را چرا خوردیآن نان را کھ خورد

بدن مورد نیاز است، خوردنش خوب است، اضافھ بر آن موجب حجاب و ظلمت یاز غذا كھ برایمقدار
». است

خیشیمعنومقامات

در توحیدغرق
.معروف است» حدیث قرب نوافل«است كھ در نظر اھل فن بھ یمشھورحدیث

اند، متن از رسول خدا صلي االله علیھ و آلھ روایت كردهیبا اندك اختلافیحدیث را محدثان شیعھ و سناین
:حدیث چنین است

ء أحب إلي مما افترضت علیھ، وإنھ لیتقرب إلي بالنافلھ حتي ماتقرب إلي عبد بشي: ... قال االله عز و جل«
بصره الذي یبصر بھ، و لسانھ الذي ینطق بھ، ویده التي یبطش احبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، و 

بھا، إن دعاني أجبتھ، و إن سألني أعطیتھ؛
ام، بھ من كھ نزد من محبوبتر باشد از آن چھ بر او واجب كردهیابا وسیلھیاھیچ بنده: عز و جل فرمودیخدا

كھ او را دوست بدارم و چون دوستش بدارم، تا آن جاشودیبھ من نزدیك م» نافلھ«ھمانا او با . نزدیك نشد
او شوم كھ با آن سخن گوید و دست او شوم زبانگوش او شوم كھ با آن بشنود و چشم او شوم كھ با آن ببیند و 

». كند بھ او بدھمیاگر مرا بخواند، جوابش دھم و اگر از من خواھش. كھ با آن ضربھ زند

كمال ی، حركت انسان را بھ سو»واجبات«كھ انجام آن پس از » افلقرب نو«در احادیث » نافلھ«از مقصود
.نیك و شایستھ استیھمھ كارھاكند،یانسانیت تسریع میمطلق و مقصد اعلا

خداوند، گام بھ گام بھ كمال مطلق نزدیك ینیك برایاز راه انجام كارھاتواندیاساس این احادیث انسان مبر
خدا نگوید یخدا نشنود، زبانش جز برایخدا نبیند، گوشش جز برایبراشود و در اوج عبودیت، چشمش جز

.خدا نخواھدیو قلبش جز برا
-آمده » قرب نوافل«كھ در احادیث یبھ تعبیر-یسخن دیگر، با ذوب كردن اراده خود در اراده خداوندبھ

.ھمان ربوبیت است نایل شودخداوند چشم و گوش و زبان و قلب او گردد، و در نھایت بھ جوھر عبودیت كھ 
:فرموده جناب شیخبھ

و اگر » اذن االله«شودیخدا كار كند می، و اگر گوش برا»عین االله«شودیخدا كار كند میاگر چشم برا«
قلب المؤمن : اندخداست كھ فرمودهیبھ قلب انسان، كھ جارسدیتا م» یداالله«شودیخدا كار كند میدست برا

عرش الرحمن؛
». مؤمن عرش خداوند رحمان استقلب

:بھ فرمایش امام حسین علیھ السلامو



جعلت قلوب أولیاءك مسكناً لمشیتك؛«
». یقلب دوستانت را جایگاه مشیت و خواستھ خود قرار داد! خداوندا

بھ عظیم، كھ در نتیجھ پشت پا زدنیكھ پس از جھشدھدیدقیق و منصفانھ احوالات شیخ، نشان میبررس
یھا و امدادھاوالھامیاو پیش آمد، و در نتیجھ تربیت الھیمعنویخدا، در زندگیرضایبرایشھوت جنس

:دست یافت و شاید این نكتھ، راز علاقھ او بھ زمزمھ این اشعار بودیبھ این نقطھ از كمالات معنو،یغیب

دبستان ازل حسن تو ارشادم كرددر
م كردصیدم ز كرم لطف تو امدادبھر
بد سیرت من مایل ھر باطل بودنفس

آزادم كردیتو از دست ویبخشفیض

:گویدیدر ارتباط بوده میسال با ویاز شاگردان شیخ كھ نزدیك بھ سییك
:درباره شیخ فرمود،یضمن مطالبیمرحوم كوھستان. رفتمیتوصیھ شیخ بھ دیدارآیت االله كوھستانبھ

.ھ داشت از توحید داشت، او مستغرق در توحید بودخیاط ھر چیشیخ رجبعلمرحوم

فنامقام
: كندیحمید فرزام كھ سال ھا از محضر جناب شیخ استفاده كرده، ایشان را چنین توصیف مدكتر
باطن یوارستھ و بھ خدا پیوستھ بودند كھ بر اثر تزكیھ نفس و صفایعارف) ره(نكوگویان یشیخ رجبعلجناب

االله و بقاء باالله نایل گشتھ بودند، و بھ بركت عمل بھ احكام شریعت و بھ فضل و عنایت یفیبھ مقام فان
.پروردگار بھ سر منزل حقیقت واصل گردیده بودند

خداعاشق
:گویدیدیگر از شاگردان شیخ در توصیف او مییك

ببیند، او ھر چھ توانستیبود كھ وجود او را خدا مسخر كرده بود، او غیر از خدا نمیشیخ از كسانمرحوم
او . اول و آخر كلامش خدا بود، چون عاشق خدا بودگفتیاز خدا مگفتیاو ھر چھ مد،یدیخدا مدیدیم

،یشیخ رجبعل. استیاز عاشقیرغ،یمقدس. گفتیاز آنھا مگفتیبود، ھر چھ م) ع(عاشق خدا و اھل بیت
دھد،یكھ در معنویات عاشق اند چشم ھایشان نشان میكسانخدا بود،یھنر او محبت خدا و كار برا. عاشق بود

.دیدیغیر از خدا نمینبود، گویا چیزیاو چشم معمولیچشم ھا
غیر از محبوبش بھ یحاضر نبود سخنیچنان عاشق خدا بود كھ در محضرش غیر از مكالمات ضرورشیخ

.میان آید

!منزلتبزرگترین
-رساند، و بدین ترتیب او یو مقصد اعلیوان خیاط را بھ منزلت كبرمحبت بھ خدا و كمال اخلاص، جشدت

.مرسوم بھ كمالات و مقامات اھل معرفت دست یافتیھاجز راهیاز راھ-چنان كھ در حدیث آمده
:از امام صادق علیھ السلام آمده استیروایتدر

فإذا بلغ ھذه المنزلة جعل شھوتھ : -إلي أن قال-إن اولي الألباب الذین عملوا بالفكرة حتي ورثوا منھ حب االله«
و محبتھ في خالقھ، فإذا فعل ذلك نزل المنزلھ الكبري فعاین ربھ في قلبھ، و ورث الحكمتھ بغیر ما ورثھ الحكماء، 

إن الحكماء ورثوا الحكمتھ . ما ورثھ الصدیقونبغیروورث العلم بغیر ما ورثھ العلماء، و ورث الصدق 
العلماء ورثوا العلم بالطلب، و إن الصدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده؛باصمت، و إن

تا آن جا كھ -ھستند كھ اندیشھ را بھ كار گیرند تا بر اثر آن مخبت خدا را بھ دست آوردند یكسانخردمندان
اه چنین كند بھ چون بھ این منزلت برسد خواھش و محبت خود را از آن آفریدگارش قراردھد و ھرگ: فرمود

كھ حكما یبیابد نھ از طریقرابزرگترین منزلت دست یابد و پروردگارش را در دل خویش ببیند و حكمت 
.قانیکھ صدیكھ دانشمندان، و صدق را نھ از راھییافتند و دانش را نھ از طریق

یقان صدق را با خشوع فرا چنگ آورده اند و دانشمندان دانش را با جستن و صدیحکمت را با خاموشمانیحک
». و عبادت دراز مدت



!بھ تمام عوالمییابراه
شیخ چنین یدر خلوت و جلوت با او بوده، در باره كالات معنویطولانیاز ارادتمندان شیخ كھ سالھاییك
تمام بھ . میان او و خدا نبودیدر نتیجھ شدت محبت بھ خداوند متعال و اھل بیت علیھم السلام حجاب: گویدیم

چھ را ھر كس در آن. كردیصحبت منكھ در برزخ ھستند از آغاز خلقت تاكنویبا ارواح. عوالم راه داشت
و اجازه كردیچھ اراده مآنگفت،یآن را میھاو نشانھدیدیكرده، بھ محض اراده میدوران عمر خود ط

.كردیآشكار مدادندیم

!ملكوتدیدار
.و یا عین الیقین استییقین شھودیمین با دیده دل، مقدمھ رسیدن بھ مرتبھ والاھا و زملكوت آسماندیدن

﴾75ھیسوره انعام آ. ﴿ وكذالك نري إبراھیم ملكوت السموت و الأرض و لیكون من الموقنین
».ھا و زمین را بھ ابراھیم نشان دادیم تا از اھل یقین شوداین چنین ملكوت آسمان«

:ل خدا صلي االله علیھ و آلھ فرمودحدیث است كھ رسودر

الملكوت؛یلولا أن الشیاطین یحومون علي قلوب بني آدم لنظروا إل«
». دیدندیھا ملكوت را مھر آینھ انسانگردند،یآدمیان میھاھا برگرد دلنبود این كھ شیطاناگر

ملكوت توانندیاند، مزدهیناردل را بھ كیھایافتھ و حجابیكھ از دام نفس و شیطان رھاییكسانھمھ
ذات مقدس یو در كنار فرشتگان، شاھد یگانگ» اولوا العلم«ھا و زمین را مشاھده كنند، آنگاه در صف آسمان

:حق باشند
.﴿ شھد االله أنھ لآ إلھ إلھ ھو و الملائكھ و أولوا العلم ﴾

». نیستیاند كھ جز او خدایخداوند و فرشتگان و اولوا العلم گواه«
از مرحوم حاج مقدس پرسیدم كھ این حدیث از پیامبر صلي االله علیھ و آلھ : كھكندیاز شاگردان شیخ نقل مییك

:درست است كھ فرمود

؟»الملكوتیلولا أن الشیاطین یحومون علي قلوب بني آدم لنظروا إل«
.یآر: پاسخ دادایشان
بینید؟ھا و زمین را ميشما ملكوت آسمان: گفتم

.بیندیم» خیاطیشیخ رجبعل«یخیر، ول: دادسخپا

یشیخ در سن شصت سالگحالات
یبرخوردار بود كھ وقتیاز حالیشیخ در شصت سالگ: مرحوم شیخ عبدالكریم حامد نقل شده است كھاز

.فھمیدیمخواستیھر چھ مكردیتوجھ م
یدانشکده علوم کھ در جلسات ھفتگدیساتچند از ایبا تندیگویم) خیشاگرد ش( یدکتر مدرسیآقاجناب

:فرمودیمخیشدم،یپرسیمکیزیاز مسائل مشکل فیسوالاتمیکردیشرکت مخیش

» دھم یپرسم و جواب میم«

.آوردیدرست میسوالات جوابیآورد و برایبعد برمیو لختکردیسر فرود مسپس
:فرمودیصراحت مکھ بارھا در حضور شاگردان بھ دیگویفرزام مدکتر

». بینمیاشخاص را میخدا در حق من كرامت فرموده و من قالب برزخ! رفقا«

بھ كارگر زحمتكشكمك



كھ اھل آذربایجان بود، در منزل »یقضاتیعل«بھ نام یكارگر زحمتكش و درستكار: دیگویفرزام مدکتر
او در فصل زمستان و تابستان یك لباس بلند . فتگریو مزد مكردیدر خانھ ما كار میھمسایگان محل و گاھ

:بھ من فرمودنددمھیك روز بدون مق. جناب شیخ اصلاً او را ندیده بودند. پوشیدیمینظام
شخص عیالوار و كند،یو كمك مآیدیبھ منزل شما میبر تن دارد و گاھیكھ لباس سربازیآن مرد قد بلند«

!»مك بكنید است، باید بیشتر بھ او كیمستمند

شما در امریكاستھمسر
یدرباره آغاز آشنای) رانیایمیپدر ش( مرحوم دكتر ابوالحسن شیخ : كھكندینقل میجناب شیخ رجبعلفرزند

خیاط، موضوع گم شدن چند یمن و مرحوم آقا شیخ رجبعلیعلت آشنای: كردیخود با جناب شیخ اظھار م
. فایده بودیبكردیم،یھا از اھل باطن مراجعھ مین را پیدا نكردیم، بھ خیلھر چھ گشتیم ایشا. ماھھ ھمسرم بود

. اولین بار بھ خدمت ایشان رسیدمیرا داد و بنده برایآدرس منزل آقا شیخ رجبعلیشخصھا،یدر اوج نگران
:كرد و فرمودیمرا دید توجھیوقت

». حت نباشیدناراآید،یھمسر شما در امریكاست و تا دو ھفتھ دیگر م«

.طور ھم شد، ھمسرم آمریكا بود و آمدھمین

خدایتواضع با خلق برااثر
زاھد را درون قبر گذاشتھ یآقا شیخ مرتضیوقت: از رفقا نقل كردییك: كندیاز شاگردان شیخ نقل مییك

:بودند جناب شیخ فرمودند

بھ كار یاین بنده را بھ من واگذار كنید، كارشما: متعال خطاب رسید بھ نكیرینیبلافاصلھ از جانب خدا«
. در خود احساس غرور نداشتیااو در عمرش بھ خاطر من با خلق متواضع بود، ذره... ایشان نداشتھ باشید 

«

گفتن با گیاھانسخن
:فرمودیایشان م: كھكندیاز شاگردان شیخ نقل مییك

من یھا خواص خود را براو آنكنمیھا صحبت مبا آنو من زنندیگیاھان ھم زنده ھستند و حرف م«
». گویندیم

مخترع پنكھپاداش
:از شاگردان شیخ نقل كرد كھ ایشان فرمودییك

». مخترع آن گذاشتندیجلویاپنكھ-برزخ -برایم ھدیھ آوردند، دیدم در دوزخ یپنكھ كوچكیروز«
اگر یولروندیھر چند كافران بھ بھشت نم: كندیت كھ دلالت ماسیمكاشفھ، تأیید كننده مفھوم روایاتاین

:آمده است كھ فرمود) ص(از رسول خدا یدر حدیث. ماندینمپاداشیانجام داده باشند، بیشایستھ ایكارھا

تصدق إن كان قد وصل رحماً، او: ما اثابھ الكافر؟ قال: قیل. ما احسن محسن من مسلم و لا كافر الا اثابھ االله«
: و ما اثابتة في الآخره؟ قال: قیل. بصدقھ، او عمل حسنھ، اثابھ االله تعالي المال و الولد و الصحھ و اشباه ذلك

،)46ھیسوره غافر آ. العذابأدخلوا ءال فرعون اشد : (عذاب دون العذاب، و قرأ
پاداش دادن بھ كافر : عرض شد. دھدیكس كار نیك كند، مسلمان باشد یا كافر؛ خداوند او را پاداش مھر

یباشد، خداانجام داده یباشد و یا كار نیكدادهیاكرده باشد یا صدقھیاگر صلھ رحم: چگونھ است؟ فرمود
در آخرت چگونھ : عرض شد. دھدینھاو مانند ایبھ پاداش این كارھا بھ او ثروت و فرزند و سلامتیتعال

خاندان فرعون را بھ « :آن گاه این آیھ را تلاوت فرمود. كمتر بھ او بچشاندیپاداشش دھد؟ فرمود عذاب
.»». ترین عذابھا در آوریدسخت



بھ مال باختھكمك
خواستمیام را فروختھ بودم و مخانھ: كند كھیاز فرزندان او تعریف مییكیبرایاز وفات شیخ، شخصپس

. زل بردم، شب ھنگام پول بھ سرقت رفتپول را بھ من. پولش را بھ بانك بسپارم كھ بانك تعطیل شده بود
امام زمان شدم، در شب چھلم در ھمتوسل ب. نرسیدیھم بھ جاییاز طریق مراجعھ بھ اداره آگاھھایمیپیگیر

صبح زود در خانھ شیخ آمدم و مشكل خود را گفتم، شیخ . عالم رؤیا آدرس منزل جناب شیخ را من دادند
:فرمود

»! اندیستم اشتباه بھ شما گفتھمن دعا نویس و فالگیر ن«

:كرد و مرا بھ داخل خانھ برد، و بعد فرمودیشیخ مكثكنم،یبھ جدم شما را رھا نم: گفتم

برو ورامین، فلان منزل، در فلان روستا دو اتاق تو در تو ھست، در اتاق دوم پول شما دست نخورده در «
دعوت یبردار و بیرون بیا، آنھا تو را بھ نوشیدن چادر كنار تنور است، پول رایقرمزیدستمال ابریشم

». تو شتابان بازگردیولكنندیم

مراجعھ كردم، صاحب خانھ تصور كرد ھمراه مأمور -كھ منزل خدمتكار خودم بود-یبھ ھمان آدرسمن
یخانھ چاكھ شیخ داده بود برداشتم، صاحب یھستم، بھ اتاق دوم رفتم، پول را با ھمان نشانھ ھاییآگاھ

.تعارف كرد، بر سر آن ھا فریاد كشیدم و بیرون آمدم
و سپاس آن را در مقابل یاز آن را خدمت شیخ آوردم و با گریھ و زاریھا یكصد تومان بود، نیمپولمجموع

.ایشان نپذیرفتیاو گذاشتم ول
خود، بلكھ بھ من یبرابود كھ شیخ با اصرار من بیست تومان را پذیرفت؛ اما نھیلذت من ھنگامبھترین

:برگرداند و فرمود

واگذار ینباید این كار را بھ كسخواھند،یكھ دخترھایشان جھاز مكنمیمیبضاعت را معرفیچند خانواده ب«
». یو در منزلشان تحویل دھیاست تھیھ كنیھا ضرورآنیو آن چھ برایخودت باید برو،یكن

!اشتیك ریال ھم برندیخود حتیبراو

سیب سرخیبو
بھ شدیعادت شیخ این بود كھ ھر جا وارد م. ھمراه ایشان بھ كاشان رفتیم: كھكندیاز دوستان شیخ نقل مییك

:كھ وارد قبرستان كاشان شدیم، شیخ گفتیھنگام. رفتیزیارت اھل قبور م

») علیھ السلام(السلام علیك یا أبا عبداالله «
:ودقدم جلوتر رفتیم فرمچند

»رسد؟یبھ مشامتان نمیبوی«
؟یچھ بوی! نھ: گفتیم

:فرمود
»كنید؟یسیب سرخ استشمام نمیبو«

!نھ: گفتیم
:جلوتر آمدیم بھ مسؤول قبرستان رسیدیم، جناب شیخ از او پرسیدیقدر

»اند؟ را اینجا دفن كردهیامروز كس«
سیب سرخ یدر آن جا ھمھ ما بو. بردیارا سر قبر تازهاند و مارا دفن كردهیشما فردیپیش پا: پاسخ داداو

است؟یپرسیدم این چھ بوی. را استشمام كردیم
:فرمودشیخ

تشریف آوردند این جا و بھ ) ع(كھ این بنده خدا را در این جا دفن كردند، وجود مقدس سید الشھدایوقت«
». واسطھ این شخص عذاب از اھل قبرستان برداشتھ شد



از نگاه نامشروعیخوددارشپادا
خوش تیپ یبلند بالا با چادر و خیلیدیدم خانمآمدم،یپایین م-یكنون-از میدان سپاه یبا تاكس: گفتیدیگر

.ایستاده، صورتم را برگرداندم و پس از استغفار، او را سوار كردم و بھ مقصد رساندم
:گفت-ز نزدیك مشاھده كرده باشد گویا این داستان را ا-بعد كھ خدمت شیخ رسیدم روز

یخداوند تبارك و تعال؟یو استغفار كردیو صورتت را برگرداندیآن خانم بلند بالا كھ بود كھ نگاه كرد«
»... شبیھ ھمانییك قصر برایت در بھشت ذخیره كرده و یك حور

!مال حرامآتش
من : كھكندیآن مجلس حضور داشت نقل ممشغول سحر و جادو بود، فرزند شیخ كھ در یدر مجلسیشخص

انجام دھد، سرانجام متوجھ شد كھ من مانع كار یكار او را گرفتم، جادوگر ھر چھ كرد، نتوانست كاریجلو
.بھ من ھدیھ داداگران بھیاسپس قالیچھ» نان مرا نبر« : او ھستم و با التماس از من خواست كھ

:پدرم آن را دید فرمودكھ یرا بھ خانھ بردم، ھنگامقالیچھ

. زود آن را بھ صاحبش برگردان! آید؟یبھ تو داده است كھ از آن دود و آتش بیرون میاین قالیچھ را چھ كس«
«

.ھم آن را پس دادممن

كار افتادن گرامافوناز
ھ متوجھ آمدن از بستگان رفتیم، میزبان كییكیبا پدرم بھ جشن عروس: كھكندیاز فرزندان شیخ نقل مییك

یھا آمدند ببینند چھ كسھا خواست گرامافون را خاموش كنند، ما داخل مجلس شدیم، جوانشیخ شد، از جوان
بابا بھ خاطر او گرامافون را یا: گفتنددادند،شیخ را نشان یوقت. ھا نباید از گرامافون استفاده كنندآمده كھ آن

.ن كردندو دوباره رفتند و آن را روش! خاموش كنیم؟
:را خورده بودم كھ پدرم بھ دست من زد كھینصف بستنمن

». بلند شو برویم«

.كھ توجھ نداشتم موضوع چیست، گفتم آقاجان من ھنوز بستنیم را نخورده اممن
:گفتپدرم

». خوب، بلندشویخیل«
سوخت، این واقعھ موجب شد دیگر آوردند، آن ھم یھمین كھ ما از در خارج شدیم گرامافون سوخت، یكشنیدم

.كھ میزبان بھ صف ارادتمندان شیخ بپیوندد

جوان عاشقتوسل
) ع(بھ مشھد ھمراه با جناب شیخ بودیم، در صحن مطھر امام رضا یدر سفر: گویدیاز دوستان شیخ مییك

.دادیش سوگند مامام را بھ مادریو با گریھ و زارزدیرا دیدیم كھ فریاد میدر كنار پنجره فولاد جوان
:شیخ بھ من گفتجناب

». برو بھ او بگو درست شد برو«

جریان چھ بود؟: بھ جناب شیخ عرض كردم. جلو رفتم و گفتم، جوان تشكر كرد و رفتمن
:فرمود

آمده متوسل شده بھ حضرت دھند،یخواھد با او ازدواج كند، بھ او نمیاست میاین جوان عاشق دختر«
». درست شده، برود: رت فرمودند، حض)ع(رضا 



!نشویعصبان
داشتم، ھر چھ اقامھ دلیل یو علمیاز متدینین بحث دینیدر بازار با یكیروز: گویدیاز شاگردان شیخ مییك

بھ من كرد و یبعد خدمت شیخ رسیدم، تا مرا دید نگاھیشدم، ساعتیعصبانیكردم زیر بار نرفت، قدر
:فرمود

»؟یكردیتندیبا كس«
:را گفتم فرمودجریان

». سخن را قطع كنپذیردینمینشو، شیوه ائمة اطھار را پیشھ كن، اگر دیدیدر این گونھ موارد عصبان«

؟یریشش چھ كار داربھ
دیر شده بود و شیخ مشغول مناجات یوارد جلسھ شدم، قدریشب: از شاگردان شیخ نقل شده كھیقول یكاز

را دیدم كھ ریشش را تراشیده است، در دلم ناراحت شدم و پیش خود یافراد جلسھ افتاد، یكچشمم كھ بھ. بود
.چرا این شخص ریشش را تراشیده است: اعتراض كردم كھ

:شیخ كھ رو بھ قبلھ و پشت بھ من بود، ناگھان دعا را متوقف كرد و گفتجناب

». یداشتھ باشد كھ تو نداریك حسنببین اعمالش چگونھ است، شاید ی؟یبھ ریشش چھ كار دار«

.را گفت و مجدداً مشغول دعا شداین

وسوسھ شیطانپاسخ
این طرف یحجاب، یكیكرده و بشیدیدم دو خانم آرارفتیم،یھمراه پدرم میروز: كھ كندیشیخ نقل مفرزند

آشیخ فرفره ما را : گفتندیم مبود، آنھا بھ پدریادر طرف دیگر، در دست ھر یك فرفرهیو دیگررودیپدرم م
چرخد؟ینگاه كن، كدام یك قشنگ م

چند قدم . زدیسرش پایین بود و لبخند مكرد،ینمیبگویم، پدرم اعتناییچیزتوانستمیكوچك بودم و نممن
ھا كھ بودند؟از پدرم پرسیدم كھ این! یك باره از نظر ناپدید شدندیھمراه ما آمدند ول

:فرمودپدرم
». و شیطان بودندھر د«

خیشیتیتربروش

یسازانسان
از شاگردان ییك. مستعد برخوردار بودیدر تربیت جانھایبالاییشیخ از تأثیر نفس و قدرت سازندگجناب

رفتیم،یم» تجریش « در میدان یآبادشاهیمن و شیخ ھمراه مرحوم آیت االله محمدعلیروز: گویدیشیخ م
شما درست : پرسیدیآبادشاهحومبھ ما رسید و از مریعلاقھ داشت، شخصیخیلیادآبشیخ بھ آیت االله شاه

)اشاره بھ شیخ ( یا این آقا؟ گویید،یم
؟یخواھیچھ مگوید؟یچھ چیز را درست م: فرمودیآباداالله شاه آیت
گویید؟یكدام یك از شما درست م: شخص گفتآن

: فرمودیآباداالله شاهآیت
»! دھدیو تحویل مسازدیایشان انسان مگیرند،یو یاد مگویمیمن درس م«

و عارف كامل است، لیكن بیانگر تأثیر یاین عالم ربانیاز نھایت تواضع و فروتنیچند این سخن حاكھر
.جناب شیخ نیز ھستیكلام و قدرت تربیت و سازندگ

نفوستیدر تربخیکلام شریتأث
از استادان ،یالدین ھمایاستاد جلال: كندلام و جاذبھ جناب شیخ را چنین توصیف ميحمید فرزام، تأثیر كدكتر

از مشاھیر یو عرفان و تصوف اسلامیمعروف دانشگاه تھران كھ در علوم و معارف، خاصھ ادبیات فارس
كھ یزمان. شیخ رسیده بودنداببھ حضور جنیبنده را داشتند، در شصت سالگیزمان ما بود و سمت استاد

التفھیم لا وائل صناعة التنجیم « رسیدم، استاد، در ھمان زمان كتاب یبھ حضور استاد ھماییمن در ھفده سالگ



را تصحیح ینوشتھ عزالدین محمود كاشان» مصباح الھدایھ و مفتاح الكفایھ «و ینوشتھ ابوریحان بیرون» 
بسیار عالمانھ یبھ شیوه ایثار امام محمد غزالدر احوال و آ» نامھ یزالغ« مانند یكرده بودند و كتابھای

یو عملیخود یك دوره كامل عرفان نظر» مصباح الھدایھ « تألیف نموده بودند، مقدمھ مفصل ایشان بر كتاب 
.است

طبق معمول، یك روز كھ بھ خدمت جناب شیخ . استاد من بودندیاین مرد عارف در سن شصت سالگ: یبار
:رسیدم فرمودند

من چند جملھ بھ ایشان گفتم، سخت منقلب شدند و با حسرت و . پیش من آمدندیالدین ھمایتادت آقا جلااس«
یشصت سال راه را عوض!! عجب: خود زدند و حدیث نفس كردند و گفتندیبر پیشانیندامت محكم دست

»!! رفتم

،یو عرفانیبا آن مقامات عالیھ علمرایبود كھ استاد ھماییجاذبھ جناب شیخ و تأثیر كلام ایشان بھ حدیآر
.خدایشان بیامرزادكرد،یخود میاز خود ب

كلاس عرفانآخرین
:فرمودندیمشدندیاز جلسات دعا و نیایش كھ گرم صحبت میبعضدر

». از آخرین كلاس عرفان استزنمیكھ من بھ شما میھایاین حرف! رفقا«

.ھمین طور بودیراستو
.كردیشیخ مس را بھ طلا تبدیل میدرسھا: گویدییگر از شاگردان شیخ مدییك

او بر مخاطب و بیان شیوه تعلیم و تربیت و یشیخ، كشف راز اثرگذاریاولین نكتھ در تبیین سازندگبنابراین،
.استیاین مرد الھیروش سازندگ

با رفتارتیترب
بھ یمربیادن تعلیم و تربیت مربیان اخلاق، التزام عملشرط مؤثر افتترینیاصلینظر روایات اسلاماز

:فرمایدیدر این باره م) علیھ السلام(یامیر مؤمنان، عل. خویش استیرھنمودھا

من نصب نفسھ للناس اماماً فعلیھ أن یبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره، ولیكن تأدیبھ بسیرتھ، قبل تأدیبھ بلسانھ؛«
مردم كند، باید پیش از آموزش دیگران، بھ آموزش خویش بپردازد و پیش از آن كھ یكھ خود را پیشواھر

». بھ گفتار، ادب كند باید بھ رفتار خود تربیت نماید) دیگران را(

، و دعوت بھ )ع(او، در بھ كار بستن این توصیھ امیرالمؤمنین یتأثیر نفس شیخ و قدرت سازندگیاصلرمز
.گفتار استخدا از راه كردار، قبل از

﴾ و 39ھیآوسفیسوره . متفرقانیخدا: خود ﴿ أرباب متفرقونكرد،یاگر دیگران را بھ توحید دعوت مشیخ
ھمھ خواند،یاگر دیگران را بھ اخلاص در تمام كارھا فرا م. ھا، بت نفس خود را شكستھ بوددر رأس آن

كھ یابھ گونھرساند،یممددطف حق بھ او لشد،یغافل میااگر لحظھ. خدا بودیحركات و سكناتش برا
:گفتیم

»! رودیغیر خدا بھ پارچھ فرو كنم بھ دستم فرو میكھ برایھر سوزن«

و اگر . سوختیخود ھمچون پروانھ، در آتش عشق خدا مكرد،یاگر دیگران را بھ محبت خدا دعوت مو
» پیرزنھ«بھ » دنیا«خود پیشگام بود، و اگر از رد،كیدیگران را بھ احسان و ایثار و خدمت بھ مردم دعوت م

او بھ یرغبتیاش گواه بدانھزاھیزندگداشت،یو دیگران را از محبت نسبت بھ آن برحذر مكردیتعبیر م



خود در خط كرد،یخدا دعوت مینفس، برایبود، و سرانجام اگر دیگران را بھ مبارزه با ھوا» عجوزه«این 
.بس دشوار روسپید بیرون آمده بودیر داشت و یوسف وار از آزموناول این جبھھ قرا

خیشژهیسفارش واخلاص،
. كھ شیخ در تعلیم و تربیت شاگردان ھمیشھ بر آن تأكید داشت، مسئلھ اخلاص بودیترین مسایلیاز اصلییك

.اخلاص نھ تنھا در عقیده و عبادت، بلكھ اخلاص در ھمھ كارھا
:فرمودیاست کھ منیاخیآموزنده جناب شاریرزنده و بساز سخنان ایکی

! »خدا یخوب است، اما برازیھمھ چ«

:فرمودیو مكردیخود اشاره میبھ چرخ خیاطگاه
خواھندیم... را ببینید، ھمھ قطعات ریز ودرشتش مارك مخصوص كارخانھ را دارد یاین چرخ خیاط«

او باید یانسان مؤمن ھم ھمھ كارھا. باید نشان كارخانھ ما را داشتھ باشدبگویند كوچكترین پیچ این چرخ ھم 
». نشان خدا را داشتھ باشد

خدا آنرا یباید تأمل كند، اگر آن كار نامشروع است، برایشیخ، سالك قبل از انجام ھر كاریمكتب تربیتدر
خدا انجام دھد، و اگر یت، آن را برانیسیترک کند و اگر مشروع است و انجام آن خوشایند تمایلات نفسان

.خدا انجام دھدیخود استغفار كند، سپس آن كار را برایمشروع است و خوشایند نفس، ابتدا از میل نفسان
یھادر جلسھیروش تربیت: بھ دو بخش تقسیم كردتوانیو تربیت شاگردان را میجناب شیخ در سازندگروش
. یخصوصیدر برخوردھایروش تربیت،یعموم

یعمومجلسات
حدود خیشیدر جلسات عموم. شدییك بار در منزل خودش برگزار میاشیخ معمولا ھفتھیعمومجلسات

یمجلس) ع(شھادت معصومان یعید ، میلاد و روزھایھمچنین بیشتر روزھا. کردندینفر شرکت م200
. داشتوعظھضان نیز ھر شب برنامھ مایام محرم و صفر و ماه مبارك رمكرد،یدر منزل خود برقرار م

یدر حدود دو سال طول مشد،یبرگزار میكھ این جلسھ ھا در منزل دوستان و بھ صورت دوره ایگاھ
.كشید
جمعھ بعد از اقامھ نماز مغرب و عشاء، بھ امامت جناب شیخ برگزار یھامعمولا شبیھفتگیھاجلسھ

یابتدا چند بیت از اشعار مشتمل بر استغفار مرحوم فیض را با نوایایشان پس از نماز، در آغاز جلسھ . شدیم
:خواندیگرم م

چھ غیر یار استغفر االلهزھر
مستعار استغفر االلهزبود

یاد رویشیكآن بگذرد بیدم
شماراستغفرااللهیآن دم باز

كآن تر بھ ذكر دوست نبود زبان
الحذار استغفر االلهزسرش
زغفلت عمر و یك ساعت سرآمد
ھوشیار استغفر االلهنگشتم
ھم سرآمد یرفت و پیریجوان

ھیچ كــــار استغفر االلهنكردم



گریھ خود را یجلوتوانستیمیكھ نمكردیادا میااین ابیات را ایشان بھ گونھ: گویدیاز شاگردان شیخ مییك
كھ قابل توصیف یرا، با حال) ع(لعابدین اگانھ منسوب بھ امام زینپانزده یھااز مناجاتیبگیریم، و بعد یك

.خواندینیست، م
را ندیدم كھ مانند خود او اشك بریزد، واقعاً گریھ او جگر سوز یشیخ كسیدرجلسات دعا: گویدیمیدیگر

.بود
جناب شیخ بسیار خوش بیان بود و در . كردیشروع بھ سخن گفتن و موعظھ م،یاز پایان دعا و تقسیم چاپس

كھ درباره آنھا بھ یقین رسیده یو حقایقیخود را از قرآن و احادیث اسلامیھایافتھكردیتلاش ماھیسخنران
.بود بھ دیگران منتقل كند

توحید، اخلاص، محبت بھ : سخنان ایشانیاصلیبود و محورھا» رفقا « كلامش در خطاب بھ حاضران تكیھ
، انتظار فرج، و تحذیر از محبت دنیا، )ع(بھ اھل بیتخدا، حضور دایم، انس با خدا، خدمت بھ خلق، توسل

.نفس بودیو ھوایخودخواھ
آخر یدر سالھا: گویدیاو میھاجلسھیخود با جناب شیخ و چگونگیدرباره آغاز آشناییدكتر ثباتیآقا

خ آشنا شدم و با جناب شی-از فرانسھیفیزیك اتمیدكترایدارا-گویا یدبیرستان، توسط مرحوم دكترعبدالعل
افراد یبود مختصر، با تعدادیجلسجلسھ ایشان م. كردمیحدود ده سال كم و بیش در جلسات ایشان شركت م

آمدندیو اشخاص نامحرم بھ جلسھ مشدینداشت، ھرگاه جلسھ پر جمعیت میجنبھ عموم،یمحدود و خصوص
.دنبال مرید نبود: ییعنكرد؛یجلسھ را موقتاً تعطیل م

ھا نبود، صحبتیسات ایشان، جز چند كلمھ صحبت و نصیحت و موعظھ و سپس خواندن یك دعا چیزجلدر
مشابھ یھابرخوردار بود كھ انسان ھر قدر از آن صحبتیجلسھ از بعد روحانیبود ولیھم تقریباً تكرار

و دلنشین است، باز ھم تازهكند،یشبیھ قرآن كھ انسان ھر قدر تلاوت م. شدیخستھ نمشنیدیومكرر م
.ایشان ھم صحبت تازه و مطبوع بودیھاصحبت

یو اگر احیاناً كسكردینمیو دنیویدر آن، صحبت از مسایل مادیآن قدر روحانیت داشت كھ كسجلسھ
جناب شیخ در باب یھاصحبت. كردندیھا احساس تنفر ماطرافیان، از آن صحبتكردیصحبت از مادیات م

را در دو كلمھ خلاصھ خداایشان قرب بھ . بود» خدا یسیر بھ سو« و » محبت بھ خدا « و» قرب بھ خدا « 
:گفتیمكرد؛یم

از این بھ ،یكردیخودت میبرایكردیمیتاكنون ھر كار: ییعن؛یرا عوض كن) استاد(باید از حالا اوسا «
بر سر خود نھ، یار را در آغوش یپا« ترین راه بھ خداستخدا بكن و این نزدیكیبرایكنیمیبعد ھر كار

.»آر

:یرسینمیبھ جاییاست، تا خداپرست نشویانسان، از خود پرستیخودھاھمھ
یبا حبیب پیوستیز خویشتن رستگر

كار و بار تو خام استسوزیتا ابد مورنھ

او یو اعمالت را بھ دوستیباشاو را دوست داشتھ : یآن ھم با محبت او؛ یعن،یاو بكنیبرایرا بایستكارھا
بشر است، و این در سایھ یخدا سر ھمھ ترقیات معنویداشتن محبت بھ خدا، و انجام عمل برا،یانجام دھ

و زمینش ینگیریتا با نفس كشتست،مخالفت با نفس است، بنابراین تمام ترقیات بشر در مخالفت با نفس ا
». یكنینمیترق،ینزن

:فرمودیمیخودبیندرباره

خرندیجا تن ضعیف و دل خستھ ماین
دیگر استیاز آن سویخود فروشبازار

:فرمودیمو
قیمت تو ینھایت است واگر دنیا رابخواھیقیمت تو بیقیمت تو بھ اندازه خواست توست، اگر خدا را بخواھ«

».یاھمان است كھ خواستھ



ھر ،یدھیمیمھمانیوقتخواھد،یببین خدا چھ مخواھد،یمدلم آن طور خواھد،ینگو دلم این طور میھ
بھ یدل باشیھاپیرو خواھشیكھ دلت بخواھد، تا وقتییا ھر كسیكنیرا كھ خدا بخواھد دعوت میكس
خدا در دل تو باشد و حكومت یتدیگر را در آن راه نده، فقط بایسیدل خانھ خداوند است، كس،یرسینمیجای

: سؤال كردند از كجا بھ این مقام رسیدید؟ فرمود) ع(یاز حضرت عل. كند و لاغیر

». در دروازه دل نشستم و غیر خدا را راه ندادم«

و حالات یمناجات ایشان بسیار شنیدن. و سپس مناجاتشدیانجام میمختصریاز بیانات ایشان پذیرایپس
در مناجات چنان . بلكھ یك معاشقھ با محبوب بوداند،خوینمیدعا را ساده و بھ طور رسم. بودیایشان دیدن

و با زدیضجھ مكرد،یگریھ مدلاز تھ جوید،یاش را مفرزند گم شدهیمادریمجذوب معشوق بود كھ گوی
.حضرت دوست گفتگو داشت

ھا و حالاتشكھ علائم و آثارش در صحبتیدارد، بھ طوریكھ در بین دعا مكاشفاتشدیاحساس میگاھ
میل داشت كھ شد،یسخت اندوھگین مرفتند،یاز این كھ رفقا مطابق انتظارش پیش نم. گشتینمایان م

از او سؤال رفتیمیارتیزھکھ بیکس. را ببینند) ع(چشم بازكنند، ملائكھ را ببینند، ائمھ یدوستان بھ زود
:کھکردیم

»؟یآیا آن وجود مبارك را دید«

ھم داشتند، بقیھ ھم افتان و خیزان یپیدا كردند و مكاشفاتیخوبیبودند و حالات معنوھم موفقھایبعضالبتھ
.رفتندیبھ دنبال ایشان م

دعاھا را یمعانآورد،یكھ دیگران را ھم سر حال میداشت بھ طوریھر حال مناجات ایشان شور و حالبھ
یستشیر و یدعاداد،یتوضیح میگاھد،كریتكرار میگاھكرد،یدر عبارات دعا تكیھ مدانست،یخوب م

.محبوب استایستشیر معاشقھ بیو عقیده داشت كھ دعاخواند،یمناجات خمسھ عشر را زیاد م
خواندیچند صفحھ م) ع(در عوض از كتاب طاقدیس، مصیبت اھل بیت كرد،یایام محرم كمتر صحبت مدر

.پرداختیو سپس بھ مناجات مكردیو گریھ م

یبر اطاعت خدا و مخالفت ھوكیدتأ
خداست و ھر گاه او بھ این مقصد یو نمایندگیشیخ معتقد بود كھ حكمت آفرینش انسان، خلافت الھجناب

باره نفس است، و در اینیكند و راه رسیدن بھ آن، اطاعت از خدا و مخالفت با ھوایكار خدایتواندیبرسد م
:فرمودیم
:آمدهیدر حدیث قدس«

خلقت الأشیاء لأجلك و خلقتك لأجلي؛! آدمابنی
». خودم آفریدمیتو آفریدم و تو را برایھمھ چیزھا را برا! فرزند آدمیا

؛یأو مثلیعبدي أطعني حتي أجعلك مثل«
». كن، تا تو را مانند خود یا مثل خود بگردانمیمن از من اطاعت و فرمان برداربنده

ینفس پیرویاید، قدر خود را بدانید و از ھواشاه میوهیخلیفھ االله ھستند، شما گلاباین احادیث، رفقا شما طبق
شما، و شما یخدا ھمھ عالم را برا. بكنیدیكار خدایتوانیدیكھ مرسیدیمینكنید و فرمان خدا ببرید و بھ جای

». تبھ شما عطا فرموده اسیزلتاست ببینید كھ چھ مقام و منخودش آفریدهیرا برا

: است كھ شیخ فرمودنقل

تا این كھ . نشنیدمیاچھ آفرید؟ جواب قانع كنندهیخداوند انسان را برا: از علما و اھل معنا پرسیدمیااز عده«
خود خلق ینمایندگیخداوند انسان را برا: سؤال كردم، ایشان فرمودندیشاه آبادیاز آیت االله محمدعل

». رض خلیفھإني جاعل في الأ: استكرده
:فرمودینرسیده، آدم نیست و میاعتقاد داشت كھ تا انسان بھ مقام خلافت الھشیخ



». آدم شدن خوب استیانسان ھم تنھا برا... نوشیدن و یچایغذا خوردن است و فنجان برایقاشق برا«

:فرمودندیممكرر
شما این ! خیاطیآقا! بنایآقادھد،یھ شما ھم مانجام دھید بیخداوند بھ من كرامت كرده، شما ھم كار خدای«

بھ عشق خدا بزن و حواست در خدا باشد، و این لباس را كھ زنیدیو این سوزن كھ مگذاریدیكھ میخشت
معرف خدا باش نھ . این را خدا داده: بگوام،دهیصد تومان خریمن متر: نگو،یصد تومان بھ تن داریمتر

»! معرف خود
یخصوصیرھنمودھا

خداوند سبحان آن است كھ یكامل، در سیر و سلوك بھ سویبرجستھ استاد و مربیھایاز ویژگییك
یھاسالك در مراحل مختلف سلوك است، و این اقدام در جلسھیاو بر اساس نیازھایتربیتیرھنمودھا

.پذیر نیستو در حضور دیگران امكانیعموم
با یك نسخھ و یك كنندیرا كھ بھ او مراجعھ میھایبیمارتواندی، نمھر قدر متخصص و با تجربھ باشدپزشك

ممكن است در مورد دونفر كھ یحت. خاص داردیدرمان، نیاز بھ داروییبرایھر بیمار. دارو، درمان كند
نیز ھمین » جان«یھایبیماردرمان. دو نوع دارو تجویز شودیمبتلا ھستند بھ دلایلیھر دو بھ یك بیمار

.گونھ است

را درمان كند كھ اولاً یاخلاقیھایبیمارتواندیمیاخلاق در واقع طبیب جان انسان است، او در صورتاستاد
.مناسب درد را در اختیار داشتھ باشدیچیست؟ و ثانیاً دارویبیماریبداند ریشھ اصل

عموم از این خصوصیت برخوردار ھا ھستند، بھ طور تربیت جانیكھ مربیان اصل) ع(یبزرگ الھپیامبران
یبلكھ از نیازھادادند،یمختلف تشخیص میھارا در زمینھیجامعھ بشریعمومیبودند، و نھ تنھا نیازھا

.كامل داشتندیھر یك از افراد امت خود نیز آگاھیخصوص

:فرمودیعلیھ السلام درباره این خصوصیت پیامبر اكرم صلي االله علیھ و آلھ میعلامام

یداروھا و لوازم پزشكرفت،یو بھ سراغ بیماران مكردیخود گردش میبود كھ با دانش پزشكیاو طبیب«
یرا كھ بھ بیماریھایو جانگرفتیقرار میو در موارد نیاز مورد بھره بردار. او از ھر جھت آماده بود

یھایغفلت و جایگاهیھاخانھیستجور جاو با دارویش دبخشید،یگرفتار بودند را شفا میو گنگیكر،یكور
». حیرت بود

ھا كھ بھ برخوردارند، آنیآنان ھستند نیز از این ویژگیپیامبران و اوصیایكھ جانشینان حقیقیربانعالمان
:السلامگفتھ امیرالمؤمنین علیھ

حقیقة البصیرة و با شروا روح الیقین؛یھجم بھم العلم عل«
». اندكرده و روح یقین را یافتھیبھ آنھا رویقیقبراساس بینش حعلم

:السلام آمده استھمان گونھ كھ در كلام امام علیھالبتھ

اولئك و االله الأقلون عدداً، والآعظمون عنداالله قدراً؛«
»... ھا برخوردارند، بسیار اندك استترین منزلتكھ نزد خداوند متعال از بزرگ،یربانیآن علماتعداد

كاملیمرباھمیت
: نقل شده كھ فرمودند-علیھیرضوان االله تعال-یقاضیمرحوم آیت االله میرزا علاز
كھ یاھم آن چھ در این راه لازم است، استاد خبیر و از ھوا بیرون آمده و انسان كامل است، چنان چھ كس«

پیدا كردن استاد این راه، اگر نصف عمر خود را در جستجو و یطالب راه و سلوك طریق خدا باشد، برا
».استكردهیطراكھ بھ استاد رسید، نصف راه یكس. تفحص بگذارد تا پیدا نماید، ارزش دارد



كھ او در اثر مبارزه با نفس، اخلاص و دھدیشیخ بھ شاگردانش نشان میخصوصیرھنمودھایبررس
و نقاط كور و مشكل یروحیدردھاتوانستیرسیده بود كھ میكمالات معنوازیابھ مرتبھ،یالھیامدادھا

این واقعیت . درمان كندراھا مناسب، آنیاتشخیص دھد و با نسخھآیدیدیگران پیش میرا كھ در زندگیزای
.استیشیخ آشناست، یك امر روشن و بدیھیھر كس كھ با زندگیبرا

یو مصایب زندگگناه
و با دیدیرا میزندگیھایناشایست و گرفتاریارتباط كارھا،یو دیده برزخیبا بصیرت الھشیخ جناب

آنان را در ،یاز این روش سازندگیگیرو با بھره كردیبیان آن، گره از مشكلات و مصایب مردم باز م
.نمودیھدایت میجھت كمالات انسان

بھ شمایحتشودیداده منسیھ
یمعروف خدمت جناب شیخ رسید و از كسادیمرحوم مرشد چلوییروز: گویدیشیخ ماز فرزندانییك

است كھ ما گرفتار آن شدیم؟ یاین چھ وضع! داداش: بازارش گلھ كرد و گفت
فراوان بودند، اما ھایو مشترفروختیمیسھ چھار دیگ چلو میخوب بود روزیوضع ما خیلیزماندیر
یك دیگ ھم یپس رفتند، كارھا از سكھ افتاده، و اكنون روزییكییكھایمشترباره اوضاع زیر و رو شدهیك

؟...شودیمصرف نم

: كرد و فرمودیتأملشیخ
!»یكنیرا رد مھایتقصیر خودت است كھ مشتر«

.دھمیو نصف كباب بھ آنھا مكنمیمیھا ھم پذیرایاز بچھیرا رد نكردم، حتیمن كس: گفتمرشد

:مودفرشیخ
و از در مغازه بیرون ینسیھ خورده بود؛ بار آخر او را ھل دادیبود كھ سھ روز غذایآن سید چھ كس«

»! ؟یكرد

آن سید راه افتاد، او را یافت و از او پوزش خواست، و یسراسیمھ از نزد شیخ بیرون آمد و شتابان در پمرشد
:نوشتآنیاش نصب كرد و روبر در مغازهیپس از آن تابلوی

!!»شودیبھ اندازه وسعمان پرداخت میبھ شما، وجھ دستیحتشود،ینسیھ داده م«

كودكآزردن
در منزل ادرار كرده -كھ اكنون حدود چھل سال دارد -ام فرزند دو سالھ: از شاگردان بزرگوار شیخ گفتییك

كھ یم پس از یك ساعت تب كرد، تب شدیدخان. بود و ماردش چنان او را زد كھ نزدیك بود نفس بچھ بند بیاید
تب قطع یآن روز شصت تومان پول نسخھ و دارو شد، ولیبھ پزشك مراجعھ كردیم و در شرایط اقتصاد

مجدداً بھ پزشك مراجعھ كردیم و این بار چھل تومان بابت ھزینھ درمان پرداخت كردیم . نشد، بلكھ شدیدتر شد
.كھ در آن روزگار برایم سنگین بود

شب ھنگام جناب شیخ را در ماشین سوار كردم تا بھ جلسھ برویم ھمسرم نیز در ماشین بود، جناب شیخ ،یبار
.شودیتب او قطع نمیھاست، تب كرده، دكتر ھم بردیم ولوالده بچھ: كھ سوار شد، اشاره بھ خانم كردم و گفتم

:كرد و خطاب بھ ھمسرم فرمودینگاھشیخ

». شودیبرایش بخر، خوب میكن و چیزیاستغفار كن، از بچھ دلجویزنند،یبچھ را كھ آن طور نم«
!.كردیم تب او قطع شدچنین

شوھرآزردن



: كندیاز شاگردان شیخ نقل مییك
آن زن یپس از چند. كردیشوھر را اذیت میبود كھ شوھرش سید و از دوستان جناب شیخ بود، او خیلیزن

:فرمودندیبعد م. اب شیخ حضور داشتفوت كرد، ھنگام دفنش جن

كھ خواستند او را دفن كنند اعمالش یموقع!. مردم كھ مردم چطور شده! خوب: كھكندیروح این زن جدل م«
یشد، ھمین كھ خانم فھمید كھ این سگ باید با او دفن شود، متوجھ شد كھ چھ بلاییبھ شكل سگ درنده سیاھ

ناراحت است یدیدم كھ خیل! زدنه، شروع كرد بھ التماس و التجاء و نعربر سر خود آوردهیدر مسیر زندگ
»! لذا از این سّید خواھش كردم كھ حلالش كند، او ھم بھ خاطر من حلالش كرد، سگ رفت و او را دفن كردند

خواھرینارضایت
بھ دلیل یاختھ بود، ولبود بساز و بفروش، یكصد دستگاه ساختمان سیمھندس: كندیاز فرزندان شیخ نقل مییك

بھ توانمیبھ منزل پدرم آمد و گفت نم. داشت، حكم جلبش را گرفتھ بودندیبدیزیاد، شرایط اقتصادیبدھكار
.مرا نبیندیتا كسكنمیام بروم، خود را پنھان مخانھ
: با یك توجھ فرمودشیخ

!»كن یبرو خواھرت را راض«
است،یخواھرم راض: گفتمھندس

»! نھ« : فرمودشیخ
بھ ما رسید، ھزار و پانصد تومان سھم او یاپدرم از دنیا رفت ارثیھیبلھ وقت: كرد و گفتیتأملیمھندس

.پنج ھزار تومان دادم بھ خواھرم و رضایتش را گرفتم: رفت و برگشت و گفت. امیادم آمد كھ ندادهشد،یم
:فرمودیسكوت كرد و پس از توجھپدرم

»خواھرت خانھ دارد؟ ... نشده یھنوز راض: گویدیم«
.نھ، اجاره نشین است: گفتمھندس
:فرمود

». كردشودیرا بھ نامش كن و بھ او بده بعد بیا ببینم چكار میارا كھ ساختھیھایاز بھترین خانھیبرو یك«
توانم؟یجناب شیخ ما دو شریك ھستیم چگونھ م: گفتمھندس

:فرمودشیخ

». نشده استیرسد، چون این بنده خدا ھنوز راضیاین عقلم نمبیش از «

ھا را بھ نام خواھرش كرد و اثاثیھ او را در آن خانھ گذاشت و از آن خانھیآن شخص رفت و یكبالاخره
.برگشت

». حالا درست شد« : فرمودشیخ
.كردنجات پیدا یھا را فروخت و از گرفتارھمان روز سھ تا از آن خانھیفردا

مادرینارضایت
جویند،یمیاو با التماس چارهروندیبود، بستگان او نزد شیخ مصادر شدهیاعدام چند نفر از جملھ جوانحكم

:گویدیشیخ م

». گرفتار مادرش است«



.نتیجھ استیبكنمیھر چھ دعا م: رفتند، مادر گفتیمادر ونزد
.»ز او دلگیر ھستید شما ا« : جناب شیخ فرموده: گفتند
پس از صرف غذا سفره را جمع كردم و ظرفھا را در یدرست است پسرم تازه ازدواج كرده بود، روز: گفت
شما یبرا: را از دست او گرفت و بھ من گفتیگذاشتم، بھ عروسم دادم تا بھ آشپزخانھ ببرد، پسرم سینیسین

!امكنیز نیاورده
اشتباه شده، و آن جوان : روز بعد اعلام كردند. فرزندش دعا كردیرھاییمادر رضایت داد و براسرانجام
.آزاد شد

كارمندآزردن
داردیاز آنھا اظھار مییك. رسندیخدمت ایشان میاز ارادتمندان شیخ، چند نفر از اداره داراییمنزل یكدر

شود؟یكھ بدنم مبتلا بھ خارش شده و خوب نم
:فرمودیپس از توجھشیخ

». یارا اذیت كردهیازن علویھ«

!كنندیگریھ مزنیمیھم بھ آنھا میتا حرفبافند،یمیاند بافتناند پشت میز نشستھھا آمدهآخر این: شخص گفتآن
.شد كھ آن زن علویھ در اداره آنھا شاغل بوده و او با گفتار خود آن زن را آزرده استمعلوم
:فرمودشیخ

». یابدیبدن شما بھبود نمنشود،یتا او راض«

از دوستان در یدر حیاط منزل یك: گویدیاو م. استدیگر از شاگردان شیخ نقل كردهیاین داستان را یكمشابھ
او كھ بھ . نشستھ بودكردیھم كھ در جلسھ شیخ شركت مییك صاحب منصب دولت. حضور شیخ نشستھ بودیم

است بھ این پا درد مبتلا یمن مدت! جناب شیخ: بھ شیخ كرد و گفتبود روپایش را دراز كرده یدلیل بیمار
ھا كار ساز نیست؟نتیجھ ندارد و داروكنمیمیام سھ سال است ھر كارشده
:كرد و فرمودیاز حاضران خواست یك سوره حمد بخوانند، آنگاه توجھیمطابق شیوه ھمیشگشیخ

است را بھ دلیل این كھ نامھ را بد ماشین كردهیماشین نویسشما از آن روز پیدا شد كھ زن یاین درد پا«
و او را پیدا یاكنون باید برو. علویھ بود، دلش شكست و گریھ كردیاو زن،یو سر او داد زدیكردخیتوب
». تا پایت درمان شودیكنیو از او دلجوییكن

.ن سرش داد كشیدم و اشكھایش درآمدنویس اداره بود كھ مآن خانم ماشین،یگوییراست م: مرد گفتآن

حق پیرزنغصب
خواھد،یمیاز شیخ یاردھد،یخود را از دست میحال معنو،یاز شاگردان شیخ كھ پس از صرف غذایییك

:فرمایدشیخ مي

». استرا غصب كردهیفلان تاجر پولش را داده كھ حق پیرزن،یاكھ خوردهیآن كباب«

)دشنام(ران بھ دیگاھانت
در حال عبور بودیم یزاده یحییك روز با جناب شیخ و چند نفر در كوچھ امام: گویدیاز شاگردان شیخ مییك

»!خر«: كھ یك دوچرخھ سوار با یك عابر پیاده برخورد كرد، عابر بھ دوچرخھ سوار اھانت كرد و گفت



:شیخ گفتجناب

!!»بلافاصلھ باطن خودش تبدیل بھ خر شد «

:كھ فرمودكندیدیگر از شاگردان از ایشان نقل میكی

یھم افسار یابوییدر حال حركت بود و شخصیاسبیو دیدم یك گاركردمیبازار عبور میاز جلویروز«
دیدم ! یابو: داد زدیگذشت، گاریچیگاریاز جلویناگھان عابر. در دست داشتكشیدیرا میكھ گار
»!! و افسار دو تا شدشد،نیز تبدیل بھ یابویگاریچ

بھ حیوانیرحمیب
بھ یرا بیازارد و یا حتیمسلمان حق ندارد حیوان. استنسبت بھ حیوانات نكوھش شدهیحتیرحمیاسلام بدر

:فرمایدیمیدر حدیث) ص(و از این رو پیامبر اكر ! آن ناسزا بگوید

راً؛لو غفر لكم ما تأتون إلي البھائم لغفر لكم كثی«
». استاز گناھان شما بخشوده شدهیبر شما بخشیده شود بسیاركنیدیكھ بر حیوانات میستماگر

یھا آدابمصرف، از نظر اسلام جایز است در عین حال ذبح آنیاین كھ كشتن حیوانات حلال گوشت برابا
نباید حیوان را در برابر چشم از آداب ذبح این است كھییك. دارد، كھ تا حد ممكن، حیوان كمتر رنج ببیند

.مانند او سر بریدیحیوان
:فرمود) ع(یكھ امام علچنان

لاتذبح الشاه عند الشاه و لا الجزور عند الجزور و ھو ینظر إلیھ؛«
». نگردیكھ بھ او میرا نزد گوسفند و شتر را نزد شتر ذبح نكن در حالگوسفند

است، یرحمیو بیاز نھایت سنگدلیمادرشان بھ شدت نكوھیده و حاکاین سر بریدن بچھ حیوانات نزدبنابر
.انجام دھنده آن خواھد داشتیبر زندگیو آثار ویرانگر

ام در حال مردن است، چھ بچھ: نزد جناب شیخ آمد و عرض كردیسلاخ: كندیاز شاگردان شیخ نقل مییك
كنم؟
:فرمودشیخ

». یامادرش سربریدهیرا جلویبچھ گاو«
.انجام دھدیاو كاریالتماس كرد بلكھ براسلاخ
:فرمودشیخ

!»اش باید بمیرد ام را سر بریده، بچھبچھ: گویدیمشود،ینم«

یخودسازاساس

توحید است،یخودسازاساس

و یاست و راه رسیدن بھ آن از دیدگاه قرآن كریم، خودسازیدر حقیقت جامع ھمھ كمالات انسان»فلاح«
:فرمایدیمتعدد تأكید میھاخداوند متعال پس از سوگند. زكیھ نفس استت

﴾9ھیسوره شمس آ. ﴿ قدأفلح من زكھا
». رسید كھ تزكیھ نفس كرد» فلاح«بھ یكس«



یو شكوفای» فلاح«اند، مقدمھ ھدایت انسان آوردهیاز جانب خداوند متعال برایآن چھ پیامبران الھھمھ
را از كجا باید آغاز یدر تزكیھ نفس، آن است كھ انسان دریابد خودسازیمسألھ اصل. استیانسانیاستعدادھا

چیست؟یكند، و اساس خود ساز
است، از این رو نخستین پیام » توحید«و نخستین گام در راه تزكیھ نفس یاساس خودساز،یالھینظر انبیااز

:بود» لا إلھ إلا االله«ھمھ پیامبران كلمھ 

﴾25ھیآاءیسوره انب. أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیھ أنھ لآ إلھ إلآ انا فاعبدون﴿ و مآ
جز من نیست، پس مرا یكھ خدایفرستادیمیمینفرستادیم مگر آن كھ بھ او وحیو ما پیش از تو ھیچ پیامبر«

». بپرستید

:بود كھسخن پیامبر اكرم صلي االله علیھ و آلھ نیز با مردم ایننخستین

قولوا لا إلھ إلا االله، تفلحوا؛! یا أیھا الناس«
». تا رستگار شوید» لا إلھ إلا االله«: دیبگوی! مردمیاھان

و یو رستگار» فلاح«و موجب یچھ اساس خودسازتنھا، گفتن كلمھ توحید كارساز نیست، و آن،یسویاز
.انسان استیحقیقاست، حقیقت توحید و موحد شدنیكمالات انسانیشكوفای
ھمچون تواندیاست كھ منیرسیده ا-و كامل آن یبھ مفھوم واقع-آن كھ انسان بھ حقیقت توحید نشانھ

:حضرت حق جل و علا باشدیشاھد و گواه یگانگیدر كنار ذات خداوند،یفرشتگان الھ

﴿ شھد االله أنھ لآ إلھ إلا ھو و الملائكھ و أولوا العلم ﴾
.»جز او نیست یاند كھ خدایشتگان و صاحبان دانش گواهفرخداوند،«

تمام ھمتش در تحصیل لا إلھ إلا االله، و ھمھ ! خدایش رحمت كند: گویدیاز شاگردان شیخ درباره او مییك
.رسیدن بھ حقیقت این كلمھ طیبھ بودیگفتارش برا

آن چھ را یافتھ بھ دیگران كردیش مو با تمام توان تلا. شیخ متخصص در این رشتھ بود: گویدیمیدیگرو
.برساندیمنتقل كند و شاگردان را بھ مرتبھ توحید شھود

:فرمودیمشیخ

او درست باشد، اگر یبنا كند، ابتدا باید زیرسازیھر كس بخواھد ساختمان. توحید است،یاساس خودساز«
ید سیر و سلوك خود را از توحید آغاز كند، نبود، آن بنا قابل اطمینان نیست، سالك بایپایھ، محكم و اساس

حقیقت توحید را درك نكند و باور نكند نسانتا ا. بوده است» لا الھ الا االله « نخستین سخن ھمھ پیامبران كلمھ 
یاست، بھ كمالات انسانیجز خداوند منشأ اثر نیست، و ھمھ چیز جز ذات مقدس حق فانیكھ در وجود، چیز
». ا درك حقیقت توحید، انسان با ھمھ وجود متوجھ آفریدگار خواھد شدب. دست نخواھد یافت

:فرمودیمھمچنین
». معرفت پیدا كن و با او معاملھ كنیخدا تو را صدا كند قدریاگر بخواھ«
موحد تواندیتا انسان خدایان دروغین را كنار نگذارد نم. باید راست بگوییم» لا الھ الا االله « : گوییمیمیوقت«

است كھ دل انسان را برباید، ھر چیز كھ دل او را یچیز» الھ«باشد و در گفتن لا الھ الا االله راستگو باشد، 
». لا الھ الا االله، باید حیران او باشیم: گوییمیمیاوست وقتیربود، خدا

جز این كلمھ، یقلب او چیزبرسد كھ در یو انسان باید بھ جایگرددیھمھ قرآن بھ كلمھ لا الھ الا االله باز م«
سوره . بگو آن خداست سپس آنھا را واگذار: ﴿ قل االله ثم ذرھم: نقش نبندد و ھر چھ غیر اوست رخت بربندد

.»﴾ 91ھیانعام آ
است، و تا این ثمر را نداده كامل نیست، حد یانسان درخت توحید است، میوه این درخت ظھور صفات خدای«

در شما زنده یكنید صفات خداییسع. مظھر صفات حق شود: یبھ خدا برسد؛ یعنكمال انسان این است كھ 
... است شما ھم ستار باشید ستاراو . او رحیم است شما ھم رحیم باشید. او كریم است شما ھم كریم باشید. شود

«
اسم یانسان كارساز نیست، حتیاست، ھیچ چیز دیگر برایصفات خدایخوردیآن چھ بھ درد انسان م«

»! اعظم



كھ در لحظھ قبل یشویمند مبھرهیخاص حق تعالیھاھر لحظھ از عنایت،یاگر در توحید مستغرق باش«
». خواھد داشتیحق ھر دم تازگیھاعنایت،یابرخوردار نبوده

یزدایشرك
یدر شعار اصلاز این رو، . از جان و دل، نخستین گام در راه رسیدن بھ حقیقت توحید استیزدایشركت

.استراستین تقدم یافتھ یخدایان دروغین، بر اثبات خداینف» لا الھ الا االله « : یتوحید؛ یعن
و پرستش آنان در برابر مؤثر یو مؤثر بودن آنان در ھستیخیالیدر برابر توحید، اعتقاد بھ نیروھاشرك
.خداوند یكتاست: ییعن؛یحقیق

گاه كند،یو از غیر او اطاعت مداندیمؤثر میرا نیز در ھستیدیگریكتا،یاست كھ جز خدایكسمشرك
نفس خویش است و گاه ھر سھ را یو گاه بنده ھواكندیگاه از زورمداران اطاعت مپرستد،یجمادات را م

.نمایدیمیبردگ
یز شرك زدایجیرسیدن بھ حقیقت توحید، راھینظر اسلام ھر سھ نوع شرك مذكور نكوھیده است، و برااز

.بھ مفھوم مطلق آن نیست
نفس یاز ھوایپیرو: یسوم؛ یعنیترین گونھ شرك، شرك بھ معنامھم و قابل توجھ این است كھ خطرناكنكتھ
:اول و دوم استیو سرآغاز شرك بھ معنایو قلبیاین شرك سر منشأ موانع شناخت عقل. است

علم و ختم علي سمعھ و قلبھ و جعل علي بصره غشوه فمن یھدیھ ﴿ افرءیت من اتخذ الھھ ھواه و اضلھ االله علي
:من بعد االله افلا تذكرون

گمراه كرده، و داند،یخود گرفتھ و خداوند او را با این كھ میآن كس را كھ ھوس خود را خدایادیدهآیا
ھیآھیسوره جاث! شویدیآیا ھوشیار نمكند؟یاو را ھدایت میبرگوش و دلش مھر زده، پس بعد از خدا چھ كس

23(

:فرمودیو مدانستیترین آفت توحید مبر این اساس، جناب شیخ بت نفس را خطرناكو

». ھا سر آن بت بزرگ است كھ در درون توستھمھ حرف«

!بگیرینفست كشتبا
مرا بردند نزد یك روز: نقل كرده كھ» اصغر آقا پھلوان « معروف آن زمان بھ نام یگیرھایاز كشتییك

:من و فرمودیایشان زد بھ بازو. جناب شیخ

!»بگیریبا نفس خود كشتیپھلوانیاگر خیل«

.حقیقت شكستن بت نفس اولین و آخرین گام در زدودن شرك و رسیدن بھ حقیقت توحید استدر

گفتن یك نكتھیبرایمسافرت
: جناب شیخ بھ كرمانشاه آمد، یك روز بھ من فرمودیسال: نقل كردندیاز مرحوم حاج غلام قدسیاالله فھرآیت

بھ سكوت گذشت، مرحوم یكردم، مدتیمن جناب شیخ را معرف. برویم، رفتیم و نشستیمیبھ منزل سردار كابل
.بفرمایید كھ استفاده كنیمیچیز! جناب شیخ: فرمودیسردار كابل

:شیخ فرمودندجناب

». معلومات و مكتسبات خودش بیش از اعتمادش بھ فضل خداستكھ اعتمادش بھیچھ بگویم بھ كس«
گذاشت و سرش یكرسیگذشت، عمامھ از سر برداشت و رویساكت نشستھ بود، لحظاتیسردار كابلمرحوم

:را آن قدر بھ دیوار كوبید كھ من بھ حالش رقت كردم، خواستم مانع شوم، شیخ نگذاشت و گفت
!»را بھ او بگویم و برگردم ام كھ این حرف من آمده... «

!بار استغفار كنھزار



آمدیھمھ سالھ یك ماه م» حاج محمد«از اھل ھندوستان بھ نام یشخص: كندیاز فرزندان شیخ نقل مییك
موقع حركت قطار، ھر ایستد،یبھ نماز میاو در گوشھشودینماز از قطار پیاده میدر راه مشھد برا. ایران

كھ داشتھ، نیم یو با قدرت روحكندینماعتنا » ! افتدیقطار راه م! سوار شو« : كھزندید مچھ دوستش فریا
جناب شیخ بھ او رسد،یو خدمت شیخ مگرددیاز مشھد بر میوقت. شودیساعت مانع از حركت قطار م

:گویدیم

»! ھزار بار استغفار كن«
چھ؟یبرا: گفت
:فرمودشیخ

»! یكردیكار خطای«
.بھ زیارت امام رضا رفتیم، شما را ھم دعا كردیم؟یچھ خطای: فتگ

:فرمودشیخ
چنین یشیطان گولت زد، تو حق نداشتیدید...! من بودم كھ یبگوییخواست. یقطار را آن جا نگھ داشت«
»! یكن

رسیدن بھ حقیقت توحیدراه
كند، و با شكستن بت نفس، ریشھ یرك زدایخود را شتواندیاست کھ انسان چگونھ منیایسوال اساساکنون

شرك پنھان و آشكار را در وجود خود بخشكاند و بھ زلال توحید ناب دست یابد؟
:جناب شیخ این است كھپاسخ

توحید بھره ببرد، یبرسد و از معانیطالب راه نجات باشد و بخواھد بھ كمال واقعیبھ نظر حقیر اگر كس«
: شبھا، و چھارمیگدای: ، سوم)ع(توسل بھ اھل بیت : حضور دایم، دوم: اول: ندباید بھ چھار چیز تمسك ك

». احسان بھ خلق

محبت
یخودسازیكیمیامحبت،
را یك جا درمان یاخلاقیھایاست، عشق بھ خداوند متعال ھمھ زشتیو سازندگیخودسازیكیمیامحبت،

عشق، چنان عاشق را جذب معشوق یكیمیا. دھدیو ھمھ صفات نیكو را یك جا بھ عاشق ھدیھ مكند،یم
.نمایدیكھ ھرگونھ پیوند او را با ھر كس و ھر چیز جز خدا قطع مكندیم

:آمده است) ع(العابدین مناجات محبین منسوب بھ امام زیندر

عنك حولاً؛یانس بقربك فابتغیذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلاً و من ذا الذیمن ذا الذیالھ«
تو انس یبرگزید؟ و كیست كھ بھ قرب و نزدیكیمحبت را چشید و یار دیگریكیست كھ شیرین! منیخدا

»!تو را طلبید؟یگرفت و جدای

جذاب است و چون درجان نشست عشق
در دل را ز غیر دوست بستھم
:منسوب بھ امام صادق علیھ السلام آمده استیدر روایتو

االله ظلمھ، و المحب أخلص الناس سراً الله یعبد أخلاه عن كل شاغل، وكل ذكر سوسریحب االله إذا أضاء عل«
و أصدقھم قولاً، و أوفاھم عھداً؛،یتعال
جز خدا یگرداند، ھر یادیتھیبتابد، او را از ھر مشغلھ دیگریمحبت خدا ھرگاه بر درون بنده انور

. ھا برعھد و پیمانگوترین مردمان و وفادارترین آندلداده خدا مخلص ترین بنده خداست و راست. استیتاریك
«

تحصیل خود خدا،یحقیقیكیمیا



:از جانب شیخ نقل شده كھ فرمودیداستان جالب،یحقیقیمحبت خدا و كیمیایكیمیاگردرباره

در دستگیرم نشد، سپسیریاضت كشیدم تا بھ بن بست رسیدم و چیزیدنبال علم كیمیا بودم، مدتیزمان«
یخواھد سربلندیمیھر کس سربلند: من كان یرید العزه فللھ العزه جمیعا: عالم معنا این آیھ عنایت شد كھ

10ھیسوره فاطر آ. از آن خداستکسرهی

.خواستمیمن علم كیمیا م: كردمعرض
». ت شدخواھند و حقیقت عزت در این آیھ است؛ خیالم راحیعزت میعلم كیمیا را برا: شد كھعنایت

بنده شدند، پس از ملاقات یبھ در منزل مراجعھ و جویا] اھل ریاضت[روز بعد از این جریان دو نفر چند
) ع(ایم، متوسل بھ حضرت رضا ایم و بھ بن بست رسیدهدو سال است در زمینھ علم كیمیا تلاش كرده: گفتند
!اندایم ما را بھ شما حوالھ دادهشده
:آنان تعریف كرد و افزودیفوق را براتبسم كرد و داستانشیخ

». ھمیشھ خلاص شدم، حقیقت كیمیا، تحصیل خود خداستیمن برا«

:خواندیدوستان میعرفھ را برایدر این باره، این جملھ از دعایگاھشیخ
فقد من وجدك؛یماذا وجد من فقدك و ما الذ«

»نیافت؟ كھ تو را نیافت چھ یافت و آن كھ تو را یافت چھیكس

ھنر شیخبزرگترین
شیخ در این . خداست» محبتیكیمیا« جناب شیخ و بزرگترین ھنر او، دست یافتن بھ یویژگترینمھم

: از بارزترین مصادیقیتردید، او یكتخصص داشت و بيیكیمیاگر
﴾ و ﴿ والذین ءامنوا أشد 54ھیسوره مائده آ. او دوستشان دارد و آنھا ھم او را دوست دارند: ﴿ یحبھم و یحبونھ

﴾ بود، و 165سوره بقره . ورزندیرا فقط بھ خداوند میاند کمال محبت و دوستمانیآنھا کھ اھل ا: حبا الله
.بردیمحبت میاز كیمیایابھرهشدیھركس بھ او نزدیك م

:فرمودیشیخ مجناب

عاشق ،یاست و محبت ذاتیعارضاست، محبت فوق عشق است، عشق یمحبت بھ خدا، آخرین منزل بندگ«
محبت این گونھ نیست، عاشق اگر معشوقش ناقص شد و یممكن است از معشوق خود منصرف شود ول

لاقھمادر بھ بچھ ناقص خود ھم محبت و عیكمالات خود را از دست داد ممكن است عشق او زایل شود، ول
». دارد

:گفتیمو
». بھ خداوند متعال استمحبت عامل زانیارزش اعمال، مزانیم«

و فرھادشیرین
:فرمودیو مزدیذھن شاگردان، بھ داستان شیرین و فرھاد مثال مبیتقریبراگاه

تا پایان كار باید ھمین یدھیانجام میھركار. بھ یاد شیرین و بھ عشق او بودزدیكھ میفرھاد ھر كلنگ«
»! خدا باشد، نھ خودھمھ فكر و ذكرت باید،یحال را داشتھ باش



!نداردیمشترخدا
:فرمودیم! خدایپیدا كردن برایمشتریشیخ براگاه

خدا یدیگر ھم ھمین طور باشند، ولیھادارد، ممكن است امامیزیادیامام حسین علیھ السلام مشتر«
كھ من خدا را : بگویدیدآیمیكم است، كمتر كسھایشیكھ مشترسوزدیخدا میمن دلم برا! نداردیمشتر

». با او آشنا شومخواھمیو مخواھمیم

:فرمودیمگاه
!»خداوند عاشق توست ،یكھ تو بھ خداوند محتاجیدر حال«

:آمده استیحدیث قدسدر

إني احبك فانت ایضاً احببني؛! یا ابن آدم«
». من تو را دوست دارم تو نیز مرا دوست بدار! انسانیا

:فرمودیمگاه
». ھا مال اوستییوسف خوش ھیكل است، اما تو نگاه كن ببین آن كھ یوسف را آفرید چیست، ھمھ زیبای«

!بدهیعاشقدرس
برھان یمسلم و استاد مرحوح آقایكھ مجتھد،یمرحوم شیخ احمد سعید: كندیاز ارادتمندان شیخ نقل مییك

من یك قبا بدوزد؟ من جناب یكھ برایدر تھران سراغ دارایخیاط: بھ من گفتیدر درس خارج بود، روز
.كردم و آدرس او را دادمیشیخ را معرف

!؟یما را كجا فرستاد! ؟یبا ما چھ كرد: او را دیدم، تا نگاھش بھ من افتاد، گفتیاز مدتپس
!چطور، چھ شده؟: گفتم
از كارم گرفتیكھ اندازه میبدوزد، ھنگامقبایرفتم خدمتش كھ برایكردیكھ بھ من معرفیاین آقای: گفت

.طلبھ ھستم: پرسید، گفتم

:گفت
»؟یدھییا درس میخوانیدرس م«

.دھمیدرس م: گفتم
:گفت

»؟یدھیمیچھ درس«
.درس خارج: گفتم
:تكان داد و گفتیسرشیخ

»! بدهیخوب است، اما درس عاشق«

!.لھ مرا دگرگون كرداین جم! با من چھ كرددانمیجملھ نماین

!ز پروانھ بیاموزعشق
:كھ فرمودكندیاز شاگردان شیخ از قول ایشان نقل مییك



آمد دور چراغ یادیدم پروانھ. و مشغول مناجات تضرع و راز و نیاز با معشوق بودم) خدا( من گرم اویشب«
د و افتاد، اما جان نداد، با زحمت گردش كرد تا یك طرف بدن خود را بھ چراغ زیھ-سابقیگردسوزھا-

را ھلاك كرد، در این جریان بھ ودزیاد مجدداً خود را حركت داد و آمد و آن طرف بدنش را بھ چراغ زد و خ
در وجودت نباشد، حقیقت عشق یرا از این حیوان یاد بگیر، دیگر ادعاییعشق باز! یفلان: من الھام كردند

من از این داستان عجیب درس گرفتم، حالم عوض . كھ این حیوان انجام دادو محبت بھ معشوق ھمین بود یباز
»... شد 

محبت خدایمباد

خدامعرفت
:امكان ندارد انسان خدا را بشناسد و عاشق او نشود. ترین مبدأ محبت خداوند متعال، معرفت اوستیاصل

یو دست از ترنج بشناسیببینگرش
رازلیخایكھ ملامت كنروابود

:فرمایدیعلیھ السلام میحسن مجتبامام

من عرف االله أحبھ؛«
». داردیكھ خدا را بشناسد او را دوست مھركس

یا شناخت ،یدر این باره این است كھ كدام معرفت، موجب محبت خداست؟ معرفت برھانیاساسپرسش
؟یشھود
:فرمودیشیخ مجناب

اگر عارف شد شود،ینسبت بھ خدا پیدا نكند عاشق نمیفت شھودتمام مطلب این است كھ تا انسان معر«
کیآنچھ با او شرایخدا بھتر است ایآ: كھ ھمھ خوبیھا در خدا جمع است ﴿ ءآالله خیر أما یشركونبیندیم
». كندوجھ﴾ در این صورت محال است انسان بھ غیر خدا ت59ھیسوره نمل آ. گردانندیم

: استیمعرفت شھود-جل و علا-ھا نسبت بھ حضرت حق كھ معرفت آنبرد،یام مكریم از دو طایفھ نقرآن
:»اولواالعم « یو دیگر» ملائكھ « ییك

:﴿ شھد االله أنھ لا إلھ إلا ھو و الملكھ و أولوا العلم
)18ھیسوره آل عمران آ. جز او نیست، و فرشتگان و صاحبان دانش نیزیگواه است كھ خدایخداوند

یشھودمعرفت
امام سجاد علیھ . ناپسند نیستیكارھایآینھ دل از تیرگیجز پاك سازیراھ،یرسیدن بھ معرفت شھودیبرا

:فرمایدیاز آن حضرت نقل كرده میكھ ابوحمزه ثمالیالسلام در دعای

وأن الراحل إلیك قریب المسافھ و إنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبھم الأعمال دونك؛«
مگر آن كھ در پیشگاه تو ،یات در حجاب نیستتو از آفریدهیتو راھش نزدیك است، و بھ راستیبھ سوسالك

». حجاب شود) ناشایستھی(كارھا 

ناشایستھ از آینھ دل پاك یكارھایاگر حجاب زنگارھا. ماستیحجاب ندارد، حجاب از ناحیھ كارھاخداوند
.گرددیز و جل و عاشق او محضرت حق عیشود، دل شاھد جمال زیبا



ییار ندارد حجاب و پرده ولجمال
كردیره بنشان تا نظر توانغبار

ناشایستھ باید دل از محبت دنیا پاك شود، چھ این كھ، یدل از حجاب كارھاینشاندن غبار راه و پاك سازیبرا
.ھاستیمحبت دنیا مبدأ ھمھ زشت

محبت خداوندآفت
خدا بخواھد، مقدمھ وصال اوست، و یت دنیاست، در مكتب شیخ اگر انسان دنیا را برامحبت خداوند، محبآفت

حلال و حرام نیست، البتھ یمیان دنیایو در این رابطھ فرق. غیر خدا بخواھد آفت محبت اوستیاگر برا
ل االله علیھ و كھ پیامبر اكرم صاستدر حدیث . كندیحرام، انسان را بیشتر از خدا دور میاست كھ دنیایبدیھ

:آلھ فرمود

حب الدنیا و حب االله لا یجتمعان في قلب أبداً؛«
». آیندیخدا ھرگز در یك دل گرد نمیدنیا و دوستیدوست

و كردیمیدر مجلس خود، رو بھ شخصیو گاھبردینام م» پیر زنھ«شیخ ھمیشھ دنیا را با مثل جناب
:فرمودیم

!»یاین پیرزنھ شدهكھ تو گرفتار ابینمیباز م«

:فرمودیمكرر مشیخ

ام بگوید كھ من با خدا قھر كردهآیدیكس نمچیھگیرند،یپیش من، سراغ پیرزنھ را فقط مآیندیھا كھ ماین«
!»بدهیمرا با خدا آشت

خدانمادل
:فرمودیشیخ مجناب

انسان ھر چھ را دوست ! ما خدا را نشان دھدكنید دل شیسعدھد،یدل ھر چھ را بخواھد ھمان را نشان م«
یكھ چھ صورتفھمندیو اھل معرفت با نظر بھ قلب او مشود،یداشتھ باشد، عكس ھمان در قلب او منعكس م

زیاد بھ پول یا ملك و غیره لاقھگردد، یا عیدر برزخ دارد، اگر انسان شیفتھ و فریفتھ جمال و صورت فرد
». دھندیاو را تشكیل میرت برزخھمان اشیاء، صوپیدا كند،

دنیا پرستانباطن
اھل دنیا، آخرت و اھل خدا چنین یدرباره تصویر باطندید،یمردم را میشیخ كھ با دیده بصیرت باطنجناب

:فرمودیم

است، و آن كھ خدا یكھ دنیا را از راه حرام بخواھد، باطنش سگ است، و آن كھ آخرت را بخواھد خنثیكس«
». ا بخواھد مرد استر



!كھ تبدیل بھ زن شدندیمردھای
بروم، سوار یخود حركت كردم كھ جاییمن از مطب دندان سازیروز: كندینقل میحاج حسن توكلدكتر

آمد بالا، سپس دیدم راننده زن است، یتر از آن ماشین نگھ داشت، جمعیتیا پیشیماشین شدم، میدان فردوس
خودم را جمع كردم و ! استندیدم بغل دستم ھم ز! ھمھ زن ھستند، ھمھ یك شكل و یك لباسنگاه كردم دیدم

پیاده شد آن زن كھ یاتوبوس نگھ داشت و خانم. ام، این اتوبوس كارمندان استسوارشدهیفكر كردم اشتباھ
!.پیاده شد ھمھ مرد شدند

پیاده شدم رفتم پیش مرحوم شیخ، قبل از این كھ من از ماشین كھیاین كھ ابتدا بنا نداشتم پیش شیخ بروم ولبا
:بزنم شیخ فرمودیحرف

»! چون مردھا بھ آن زن توجھ داشتند، ھمھ زن شدند! ھمھ مردھا زن شده بودندیدید«
:گفتبعد

محبت امیرالمؤمنین علیھ یولشود،یچشمش مجسم میوقت مردن ھر كس بھ ھر چھ توجھ دارد، ھمان جلو«
». شودیباعث نجات مالسلام 

بینند و بشنود آن چھ را دیگران یتا ببیند آن چھ دیگران نم... چقدر خوب است كھ انسان محو جمال خدا شود«
». شنوندینم

میز چیست؟آن
یدر منزل میز بزرگ: گفتیم-كھ مرحوم شد-» سید جعفر« بود بھ نام یمرد كفاش: گویدیمیدكتر ثباتیآقا

شب شد رفتم . آن نداشتم كھ آن را آن جا بگذارم و در فكر بودم كھ آن را چكار كنمیبرایمناسبیكھ جاداشتم 
:جلسھ، جناب شیخ كھ مرا دید، آھستھ گفت

»! ؟یاگذاشتھ-اشاره بھ دل او -آن میز چیست كھ آن جا «

آن نداشتم، لذا آن را اینجا جا یبراییجناب شیخ جا: گویديیو مكندیمیاكفاش ناگھان توجھ نمود، خندهمرد
!.امداده

یبھ اسرار الھرسیدن
:فرمودیاست، و میخدا خواھ،یمقدمات دست یافتن بھ اسرار الھترینیشیخ شیخ معتقد بود كھ اصلجناب

!». دست یابدیاز اسرار الھیمحبت غیر خدا در دل باشد، محال است انسان بھ چیزیاتا ذره«

از خدا ھیچ مخواهغیر
از ارادتمندان شیخ از او نقل ییك. نخواھد، را از دو فرشتھ آموختھ بودیجز خداوند چیز: این اعتقاد كھشیخ

:كندیم

:دو فرشتھ با دو جملھ بھ من راه فنا آموختند و آن جملات این بودیشب«
!»پیش خود ھیچ مگو و غیر از خدا ھیچ مخواه از
:فرمودیباره مدر این و
ھشیار باش، خلقت عالم ز بھر توست «

»شكست توستیاز خدا ھر آن چھ كھ خواھغیر



عقل و مرتبھ روحمرتبھ
:فرمودیشیخ مجناب

« : بھ موجبنماید،ینكرده، عصیان حق را نمیاگر انسان در مرتبھ عقل باشد، ھیچ وقت از عبادت سرپیچ«
». دارد-كھ بھشت باشد -و در این مرتبھ، نظر بھ غیر حق » سب بھ الجنان العقل ما عبد بھ الرحمن واكت

فقط نظر بھ » 29ھیسوره حجر آ: یونفخت فیھ من روح« بھ موجب رسد،یكھ بھ مرتبھ روح میموقعیول
.حق دارد

!خدایخدا، حتیچیز براھمھ
:شیخ میفرمودجناب

اگر او نخواھد ھیچ چیز مؤثر نیست، ! ؟یامگر از غیر او چھ دیده!؟یخواھیچرا غیر خدا را م! انسانیا«
!و برگشت تو بھ اوست

اند شكرھاست در این شھر كھ قانع شدهچھ
!!یطریقت بھ شكار مگسشاھبازان

خدا را بخواه و ھمھ ! ؟یخوریچرا این قدر دور خودت چرخ م! ؟یكنیرا گذاشتھ، غیر خدا تحصیل مخدا
خدا یحتخواھیمیخود میمقدمھ وصول او قرار بده، مشكل این جاست كھ ما ھمھ چیز را برارا ھایخواستن

»! را

یمراتب تقوبالاترین
:گفتیمیدرباره مراتب تقوشیخ

بسیار خوب و یاعدهیدارد، مرتبھ نازلھ آن اتیان واجبات و ترك محرمات است كھ برایمراتبیتقو«
یخداست، بدین معنا كھ غیر از محبت حق در دل چیزریپرھیز كردن از غ،یتقومراتب عالیھ یبجاست، ول
». نداشتھ باشد

یخداخواھمكتب
:شیخ معتقد بود كھجناب

مقصدش از مجاھده یاگر كسیحترسد،یانسانیت نمیانسان دل را از غیر خدا پرھیز ندھد بھ مقصد اعلاتا
.یدكمال خود باشد بھ مقصود نخواھد رس

نتیجھ كشمیمیھر ریاضت: گفتیو مخواستیو رھنمود مآمدینزد ایشان میاین رو، اگر شخصاز
:فرمودیمگیرم؛ینم

». استیاید، این مكتب، مكتب نتیجھ نیست، مكتب محبت است، مكتب خداخواھنتیجھ كار كردهیشما برا«

چشم دلبازشدن



اخلاص كامل و ،یبا اسرار غیبیكھ راه باز شدن چشم و گوش دل و آشنایشیخ، باتجربھ دریافتھ بودمرحوم
:فرمودیبھ مفھوم مطلق است، و میخداخواھ

و آن چھ را بینیدیشما مبینندیاگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندھید آن چھ را دیگران نم«
». شنویدیشما مشوندیدیگران نم

الھیات یو او را بھ مباندھدیشم دل خود را از غیر خدا پرھیز دھد، خداوند بھ او نورانیت ماگر انسان چ«
». كندیآشنا م

». شودیخدا كار كند، چشم دلش باز میبرایاگر كس«
ھم كر است و ھم خواھدینجاتتان دھد، تا انسان غیر خدا را میو كوریدعا كنید كھ خداوند از كر! رفقا«

!!»كور 

كامل یاز سلامتیجز از طریق قلب سلیم ممكن نیست و قلبیمعرفت شھود: سخن دیگر، شیخ معتقد بود كھبھ
جز خدا نخواھد، و این ھمان رھنمود یمحبت دنیا در آن نباشد و علاوه بر آن چیزیابرخودار است كھ ذره

: آیھ كریمھفسیردر تآن حضرت . ارزشمند امام صادق علیھ السلام در تبیین قلب سلیم است

:فرمایدیم89ھیسوره شعراء آ. عطا کردهمیخداوند بھ او قلب سلکھیبجز کس: االله بقلب سلیمیمن أتإلا
سلم من حب الدنیا؛یھو القلب الذ«

». دنیا سالم باشدیاست كھ از دوستیسالم، قلبقلب

:فرمایدميیدر حدیث دیگرو
ربھ، و لیس فیھ أحد سواه، و كل قلب فیھ شرك أو شك فھو ساقط؛ییلقیالقلب السلیم الذ«

كھ در آن شرك یا یكھ جز او در آن نباشد و ھر دلیاست كھ پروردگارش را دیدار كند و در حالیسالم دلدل
». است] و بیمار[شك باشد ساقط 

دلیباطنچھره
:فرمودیشیخ مجناب

او بھ یبھ محض این كھ غیر خدا را در دل راه دھد، باطن برزخبیندیمداشتھ باشدیاگر انسان دیده باطن«
یو اگر خداخواه شد،یاقیمت تو ھمان است كھ خواستھیاگر غیر خدا را بخواھآید،یمھمان صورت در

در تو تابشیانوار الھیخدا باشدراگر در تمام لحظات مستغرق » من كان الله كان االله لھ « ،یقیمت ندار
». یبینیمیبھ نور الھیآن چھ بخواھوكندیم

!كھ ھمھ چیز نزد او حاضر استیقلب
:فرمودیشیخ مجناب

خدا آن جا بود ھمھ آن یخدا شد، خدا آن جاست، وقتیقلب تو برایخدا باشد، وقتیكوشش كن قلب تو برا«
ھمھ نزد تو خواھند آمد، چون یاراده كنچھ مربوط بھ خداست در آن جا حاضر و ظاھر خواھد شد، ھر وقت

پس كوشش ... ھمھ نزد تو ھستنددینھمكھ و میخدا آن جاست، ارواح ھمھ انبیا و اولیا آن جا ھستند، اراده كن
!!». خدا باشد، تا ھمھ آن چھ مخلوق خداست نزد تو حاضر باشندیكن قلب فقط برا



!كندیمیكھ كار خداییانسان
:د بودشیخ معتقجناب

و رسدیمیجز خدا نخواھد، انسان بھ مقام خلافت اللھیمحبت خدا بر دل غلبھ كند، و حقیقتاً دل چیزاگر
:فرمودیو در این باره م. گرددیاز او صادر میخداییكارھای

آھن را در آتش یمثل این كھ وقتشود،یاز جنس آن مءیغلبھ كند، آن شییبر چیز دیگریاگر چیز«
ھمچنین شود،یكھ آتش بر آھن غلبھ نمود، عمل آتش كھ سوزاندن باشد از آھن صادر میارند، پس از مدتبگذ

»! خودیاست كار انسان با خالق و خدا
:فرمودینیز مو

باشد، ھمھ چیز را یكھ انسان خدایكنیمیبلكھ ھمان فطرت را پیدا مدھیم،یانجام نمیاالعادهما كار فوق«
: حالا بگویید ببینم. كندیروح خروس كار خروس را م. كندیروح گاو كار گاو را م. دھدینسان مروح بھ ا
. ﴾ اشاره بھ ھمین مطلب استیفیھ من روحفختبكند؛ ﴿ نیانسان چھ كار باید بكند؟ باید كار خداییروح خدای

«

دلیزدایآفت
و تا معرفت حاصل نشود، شود،یحاصل نمیرفت شھوددل از محبت غیر خدا، معیزدایاین، جز با آفتبنابر

دل از محبت دنیا كار یپاك ساز: این است كھیرو، مسألھ اصلاز این. گرددیانسان عاشق كمال مطلق نم
كرد؟یسازپاك» پیرزن آرایش شده « دل را از علاقھ بھ این توانیچگونھ م. نیستیاساده

یاو را بھ حقیقت توحید برساند یكتواندیكند، با آن چھ میدل را آفت زدایتواندینظر جناب شیخ، آن چھ ماز
:یپیشین بدان اشاره شد؛ یعنیكھ در بخشھایاست، ھمان عوامل

.شبھا، احسان بھ خلقی، گدای)ع(دایم، توسل بھ اھل بیت حضور

خدایعاشقشیوه
در ایجاد انس بھ خدا و محبت یاژهنقش وی» ھ خلق احسان ب« یشیخ در میان ھمھ عوامل یاد شده، براجناب

یھامعتقد بود كھ راه محبت خدا، محبت بھ خلق خدا و خدمت بھ مردم، بخصوص انسانیو. بھ او قایل بود
.مستضعف و گرفتار است

:االله علیھ و آلھ فرمودیحدیث است كھ رسول خدا صلدر

نفع عیال االله و أدخل علي أھل بیت سروراً؛الخلق عیال االله فأحب الخلق إلي االله من «
یاخانواده خدا سودمند باشد و خانوادهیاست كھ برایترین مردم نزد خدا كسخانواده خدا ھستند، محبوبمردم

». را شاد كند

سودمندترینشان : ترین مردم نزد خدا كیست؟ فرمودمحبوب: دیگر است كھ از آن حضرت پرسیدندیحدیثدر
.دممریبرا

:دیگر آمده است كھ خداوند متعال، در شب معراج بھ پیامبر اكرم صلي االله علیھ و آلھ فرمودیدر حدیثو
فإن الفقراء أحبائي؛... محبتي محبھ الفقراء، فادن الفقراء و قرب مجلسھم منك ! یا أحمد«
آنان نزدیك شو زیرا فقرا من، محبت فقراست، پس فقیران را بھ خود نزدیك كن و بھ مجلسیدوست! احمدیا

». دوستان من ھستند



رفتم؛یم» نكا«بھ یھا بھ خدمت آیت االله كوھستانجناب شیخ، مدتیبا معرف: گویدیاز شاگردان شیخ مییك
جناب شیخ را رفتم،یرفتن بھ نكا بھ گاراژ ایران پیما، در ناصر خسرو میتا این كھ یك روز صبح كھ برا

:دیدم، فرمودند

»؟یرویكجا م«
:فرمودند. یكردم بھ نكا، نزد آیت االله كوھستانعرض

!!»خدا را یادت دھم یاست بیا برویم تا من روش عاشقیشیوه ایشان زاھد«
،یاكھ سنگ فرش بود برد، در جنوب خیابان، در كوچھ-یفعل-یدست مرا گرفت و بھ خیابان امام خمینبعد

بچھ و بزرگ، فقیر و بیچاره در آن جا بودند، جناب شیخ بھ آنھا یشد كھ تعدادمایانیارا زد، دخمھیدر منزل
:اشاره كرد و فرمود

درس یدرس تو این است، نزد آیت االله كوھستان!! كندیھا انسان را عاشق خدا مبھ این بیچارهیرسیدگ«
». استیبود و حالا این درس عاشقیزاھد

و من آذوقھ دادیشیخ نشان مرفتیم،یبیرون شھر میجناب شیخ سراغ افراداز آن بھ بعد، حدود ده سال باو
.رساندمیھا مو بھ آنكردمیتھیھ م

كمالات معنوي

تعبد

یھااو ھیچ یك از فرقھ. داشتیاصولیطریقھ سیر و سلوك جناب شیخ با مسلك مدعیان طریقت، تفاوت
بود، از این رو، نھ تنھا بھ ) ع(اھل بیت یاز رھنمودھاطریقھ او تعبد محض . تصوف را قبول نداشت

.دادیواجبات، بلكھ بھ مستحبات اھمیت م
بعد از ظھرھا ھم كرد،یمعمولاً بیدار بود، بعد از آفتاب حدود نیم ساعت تا یك ساعت استراحت مسحرھا

.نمودیاستراحت میگاھ
:فرمودیبا اینكھ خود اھل كشف و شھود بود مشیخ

ھمیشھ باید رفتار و گفتار امامان را الگو . در مكاشفات یقین نداشتھ باشید و ھیچ وقت بر مكاشفھ تكیھ نكنید«
». قرار دھید

: كردیبھ این آیھ كریمھ تمسك میعمومیھادر جلسھیشیخ در تأكید بر تعبد و عمل بھ احكام الھجناب
یرا استوار متانیکند و گامھایمتانیاریدیکنیاریخداوند را اگر : ﴿ أن تنصروا االله ینصركم و یثبت اقدامكم 

﴾7ھیآ) ص(سوره محمد -گرداند
:فرمودیمو

».خدا، عمل بھ احكام او و تمسك بھ سنت پیامبر اوستینیاز است، یاریخدا ب«
». بشر مؤثر نیستیو تعالیترقیھیچ چیز مثل عمل بھ احكام برا« : فرمودیمو
:رمودفیمو

». عوض كنند) خدا ( خود را باید با » من « ھا ھمھ كارشان خوب است، فقط مقدس«
». رسندیمیخود را كنار بگذارند بھ جای) یخودخواھ( تیّاگر مؤمنین من« : فرمودیمو

: فرمودیمو
معنا بھ خدا واگذار نماید، و سلیقھ خود را كنار بگذارد و خود را بھ تمام یاگر انسان تسلیم خدا شود، رأ«

».كندیخود تربیت میخداوند او را برا



تقلید
تقلید -از مراجع تقلید معاصر خودییك-مسلك تعبد، شیخ در احكام مقلد بود، و از آیت االله حجت براساس

:فرمودیتقلید خود میبرایو در ارتباط با انتخاب این شخصیت علمكرد،یم

». حجت بودیھواتر آقایراجع تقلید را دیدم، از ھمھ ببھ قم رفتم، م«

: دیگر فرموده بودیدر نقلو
».استیدیدم سینھ اش از حب جاه و ریاست خال«

از دوستان ییك. داشتیاند بر حذر مكھ از این طریق عدول كردهیھایشیخ دوستان خود را از فرقھجناب
:شیخ فرمود. ف از او پرسیدماز این طواییدرباره یك: گویدیشیخ م

در دست داشت، كردیآنھا حركت میرا كھ در جلویشیطان مھار شخصآیند،یمیاكربلا بودم دیدم طایفھ«
»: ..... ھا كیستند؟ گفتندپرسیدم این

ت فاصلھ دارند، ھر چند بر اثر ریاض) ع(كھ در سیر و سلوك از طریقھ اھل بیتیشیخ معتقد بود، كسانجناب
.بر آنان بستھ استیمعارف حقیقیدست یابند، اما درھایھایبھ مقامات و توان،یاز نظر قدرت روح

رفتھ یاطراف ریاز کوه ھایکی» شھربانویبیب« با پدرم بھ كوه : كھكندیاز فرزندان شیخ نقل مییك
:داشت، پدرم بھ او فرمودیادعاھاییاز اھل ریاضت برخوردیم، ویبودیم، در بین راه اتفاقاً بھ شخص

»تو بالاخره چیست؟ یھاحاصل ریاضت«

نمود و یرا برداشت و آن را تبدیل بھ گلابیزمین قطعھ سنگیشخص با شنیدن این سخن، خم شد و از روآن
!بفرمایید میل كنید: بھ پدرم تعارف كرد و گفت

: فرمودپدرم
»! ؟یو چھ كرده ا؟یخدا چھ داریبرابگو ببینم،یمن كردیاین كار را برا! خوب«

... .با شنیدن این سخن بھ گریھ افتاد مرتاض

خدایكار براارزش
:كھ فرمودكندیاز دوستان شیخ از او نقل مییك

دو بچھ با ھم دعوا یشبكردم،یو حمد و سوره مردم را درست منشستمیھا مدر مسجد جمعھ تھران، شب«
من نشست، من از فرصت استفاده یاین كھ كتك نخورد آمد پھلویھا كھ مغلوب شد براآناز ییككردند،یم

نزدم آمد و یشب بعد درویش. اش را پرسیدم، و این كار آن شب، ھمھ وقت مرا گرفتكردم، حمد و سوره
واب كار دیشب خود ام بھ شما بدھم، مشروط بھ این كھ ثمن علم كیمیا، سیمیا، ھیمیا و لیمیا دارم، و آماده: گفت

!یرا بھ من بدھ
!».یدادیخورد بھ من نمیھا بھ درد ماگر این! نھ: او پاسخ دادمبھ

یبا ریاضت غیر شرعمخالفت
دست یاسلام عمل كند، بھ ھمھ كمالات و مقامات معنویحقیقتاً بھ احكام نورانیشیخ معتقد بود اگر كسجناب

از ییك. رخلاف سنت و روش مذھب است، بھ شدت مخالف بودكھ بیھایاو با ریاضت. خواھد یافت
یام، در اتاقعلویھمسراز ھیمشغول ریاضت بودم و با كناره گیریمدت: ارادتمندان ایشان نقل كرده است

از دوستان مشترك، مرا بھ یپس از چھار پنج ماه، یكخوابیدم،یو ھمان جا مشدمیجداگانھ مشغول ذكر م
: برد، پس از دق الباب، بھ محض این كھ شیخ مرا مشاھده كرد، بدون مقدمھ گفتدیدن جناب شیخ 

»! بگویم؟یخواھیم«



: سرم را پایین انداختم، بعد شیخ متذكر شد كھمن

یك ! ھا و اذكار را بزن گاراژاین ریاضت... ؟یااست با ھمسرت كرده و او را ترك كردهیاین چھ رفتار«
». و برو پیش عیالت، نماز را سر وقت بخوان با تعقیبات معمولھبگیریجعبھ شیرین

یحكمت از دلش میھاخالص عمل كند، چشمھیاگر چھل روز كسكندیكھ تأكید میشیخ بھ احادیثسپس
: جوشد اشاره كرد و فرمود

». نمایدیا مپیدیخاصیخود عمل كند قطعاً روشنیچھل روز بھ وظایف دینیطبق این احادیث، اگر كس«

.خود بازگشتیمعمولیشخص بھ توصیھ شیخ ریاضت را رھا كرد و بھ زندگآن

خمسحساب
شیخ، شریعت و طریقت و : گویدیدر توصیف تعبد ایشان م-از شاگردان جناب شیخ ییك-حمید فرزام دكتر

: ین حرف ایشان بھ بنده این بود كھاول. ھا پشت پا بھ شریعت زندحقیقت را با ھم داشت، نھ این كھ مانند درویش

»برو حساب خمست را بكن «

یباید برو« : و گفت» یگذرقل« در -رحمھ االله علیھ -یفرستاد نزد مرحوم آیت االله آقا شیخ احمد آشتیانمرا
فتم ر!... و چھ چیزھا دیدم! كسب كردمیآیت حق بود و من از او چھ فیوضات! بودیو چھ مرد» خدمت ایشان 

.كھ داشتم كردمیخدمت ایشان و حساب كلبھ محقر
ازیو ننماز

نینبود مگر بدنیو ا. ، حضور قلب در نماز استخیشدگان مکتب جناب شتیبرجستھ تربیھایژگیاز ویکی
نمازگزار قتاًیعلاقمندان او حقدیکوشیقائل نبود و میروح نماز ارزش چندانیجسد بیبراخیجھت کھ ش

.باشند

نمازآداب
وجود دارد کھ ھر چھار مورد برگرفتھ ازمتن قرآن یدرباره نماز چھار نکتھ اساسخیجناب شیرھنمودھادر

:استیاسلامثیو احاد

عشق
نمازگزار باید از راز و برد،یشیخ معتقد بود ھمان گونھ كھ عاشق از سخن گفتن با معشوق خود لذت مجناب

.اندچنینیھمگیالھیاو شخصاً چنین بود و اولیا. ندخود احساس لذت كینیاز با خدا
:فرمایندیلذت خود از نماز را این گونھ توصیف م) ص( خدا رسول

الظمآن الماء، یالجائع الطعام، و إلیالصلاة كما حبّب إلیجعل االله جل ثناؤه قرة عیني في الصلاة، و حبّب إل«
إذا شرب روي، و أنا لا أشبع من الصلاة؛و إنّ الجائع إذا أكل شبع، و إنّ الظمآن

نور دیده مرا در نماز قرارداد و نماز را محبوب من گردانید، ھمچنان كھ غذا را محبوب -جل ثناؤه-خداوند
و تشنھ ھر گاه آب شودیگرسنھ ھر گاه غذا بخورد سیر م) با این تفاوت كھ ( گرسنھ و آب را محبوب تشنھ 

». شومیمن از نماز سیر نماما شود،یبنوشد سیراب م

در نماز، مثل یك دیدمیخدا شاھد است كھ من م: گویدیسال با او بوده میاز شاگردان شیخ، كھ حدود سییك
.عاشق در مقابل معشوقش ایستاده، محو جمال اوست

ادب
داده یت بسیاراست كھ اسلام بھ آن اھمییاز مسایلیبودن نمازگزار در محضر آفریدگار متعال، یكمؤدب
.است
:فرمایدیالسلام در این باره مسجاد علیھامام



و حق الصلاة أن تعلم أنھا وفادة إلي االله عز و جل، و أنک فیھا قائم بین یدي االله عز و جل فإذا علمت ذلك «
بین یدیھ قمت مقام الذلیل الحقیر، الراغب الراھب، الراجي الخائف، المستكین المتضرع، و المعظم لمن كان 

حقوقھا؛بقلبك و تقیمھا بحدودھا و ھایبالسكون و الوقار، و تقبل عل
عزوجل و است و تو با نماز در پیشگاه خداوند عز و ینماز، وارد شدن بر خداینماز این است كھ بدانحق

ار و بیمناك ذلیل و حقیر، راغب و راھب و امیدویاباید ھمچون بنده،یپس چون این را دانست،یاجل ایستاده
و با دل بھ نماز یبا آرامش و وقار بایستیاهكھ در مقابلش ایستادیو بھ احترام كسیكننده باشیو بینوا و زار

». یآوریو آن را با رعایت شرایط وحقوقش، بھ جایرو كن

:فرمایدیشیخ درباره ادب حضور مجناب
ھ خود را از خدا قطع نكن، در نماز مؤدب باش در سراغ انسان، یادت باشد كھ توجآیدیشیطان ھمیشھ م«

كھ اگر سوزن ھم یابھ گونھ،یباشیاخبردار ایستادهیكھ در برابر شخصیت بزرگینماز باید ھمانند ھنگام
»! یبھ تو بزنند تكان نخور

یزنید، لبخند مدیخوانیكھ نماز میشما موقع: سخن را جناب شیخ بھ فرزندش در پاسخ این سؤال كھاین
: گویدیفرزند جناب شیخ م. فرموده است

!رسدیزورت نم: گویدیكھ لبخند ایشان بھ شیطان است، كھ با لبخند بھ او مزنمیحدس ممن

خلاف ادب در محضر آفریدگار، معلول وسوسھ شیطان است یجناب شیخ معتقد بود كھ ھر حركت،یبار
:فرمودیوم

!!»زندیبوسھ مخاراند،یسان در نماز مكھ انیشیطان را دیدم بر جای«

قلبحضور
است، و از این رو پیامبر اكرم ینماز، یاد خدا و حضور صادقانھ دل نمازگزار در محضر قدس حق تعالباطن

:فرمایدیاالله علیھ وآلھ میصل

لا یقبل االله صلاة عبد لا یحضر قلبھ مع بدنھ؛«
». پذیردیدنش حضور ندارد، نمرا كھ دلش با بیانماز بندهخداوند

قبل از اقامھ نماز جماعت، حاضران را آماده نماز با حضور قلب كردیمیشیخ با توجھ بھ این نكتھ، سعجناب
.نماز او نمونھ یك نماز با حضور قلب بود. كند

و رسیدمیھ دیر مكیبا طمأنینھ و با آداب بود و گاھینمازشان خیل: گویدیحمید فرزام در این باره مدكتر
،یبر اندامشان مستولیاانگار لرزهدیدمیم) شدمیایشان رد میكھ از جلویدر حال( قیافھ ایشان را در نماز 

حواسشان كاملاً جمع نماز بود و سرشان پایین، گفتند،یبودند كھ میرنگ پریده و غرق در ذكر،یقیافھ نوران
.بھ اندازه سرسوزن در دلش نبودیحت،یاستنباطم این است كھ جناب شیخ ھیچ شك

:فرمودندیبھ من میگاھ: گویدیدیگر از شاگردان شیخ مییك

اشھد أن لا الھ ألا االله وحده لا شریك « :یگوییدر تشھد كھ م؟یگوییدر ركوع و سجود چھ میدانیم! یفلان«
آیا با ﴿ أرباب متفرقون ﴾ سر ! ؟ینداریھآیا بھ غیر خدا توج! ؟ینفس نداریآیا ھوا؟یگویی، آیا راست م»لھ 

»! ؟یو كار ندار

بر نماز اول وقتمواظبت
:فرمایدیشده است، امام صادق علیھ السلام میبر نماز گزاردن در اول وقت تأكید فراوانیاحادیث اسلامدر

فضل الوقت الأول علي الآخر كفضل الاخرة علي الدنیا؛«
». آخر وقت، ھمچون فضیلت آخرت است بر دنیابر ) نماز( اول وقت فضیلت

.فرمودیپنجگانھ را در اول وقت بخواند و دیگران را نیز بدان توصیھ میشیخ مقید بود كھ نمازھاجناب



ماندینمازش تا الان نمنیامام حسنوکر
باره شیخ در ایناز جناب یخاطره جالب،یسیدقاسم شجاعیتوانا، حجت الاسلام والمسلمین، جناب آقاخطیب
داشتم یو چون لحن سخن گرمرفتمیمنبر میمن از دوران مدرسھ و ابتدای: فرمایندیایشان م. دارند

نكوگویان یشیخ رجبعلقاھفتم ماه بھ منزل جناب مرحوم آیاز جملھ روزھارفتمیرا میزیادیھاروضھ
ھا اتاق دست چپ، خانمرفتیم،یھا كھ بالا مپلھاز . رفتمینرسیده بھ بازارچھ، بعد از كوچھ سیاھھا م) خیاط(

آن زمان . اتاق جناب شیخ ھم طبقھ پایین آن قرار داشتخواندم،یو برایشان روضھ ماھانھ مشدندیجمع م
.بودمرسیدهسیزده سالھ بودم و ھنوز بھ حد بلوغ ن

دستش بود یھاییخ برخورد كردم، كلاهاولین بار با جناب شیبعد از اتمام منبر بھ طبقھ پایین آمدم و برایروز
:و گویا عازم بازار بود، سلام كردم، یك نگاه بھ صورت من كرد و فرمود

!!»ماندیاالله علیھ و آلھ و نوكر امام حسین علیھ السلام نمازش تا الان نمیپسر پیغمبر صل«

ودم و تا آن ساعت نماز نخوانده كھ دو ساعت بھ غروب مانده بود و آن روز مھمان بیچشم، در حالت: گفتم
این مطلب موجب شد . بودم، بھ محض این كھ بھ صورتم نگاه كرد، این حالت را در من دید و گوشزد فرمودند

یحكیمیكھ مثلاً در منزل آقا-یشاندر مجالس ایدر ھمان دوران قبل از بلوغ و بعد از آن گاھیكھ من مواقع
یمطالبش الھامكندیاین مرد صحبت كھ مكردمیاحساس مین نوجوانو از ھمارفتمیم-آھن فروش بود 

یبطورفرمود،یتمام مخاطبین را مجذوب مكردیصحبت میوقتینداشت، ولیاست، چون اطلاعات علم
كھ ھمیشھ در ذھن من است این كھ یجملھ، از كلماتمن. كھ ھنوز ھم من از ایشان خاطرات و سخن دارم

:فرمودیم

شرك است، فقط یك ضمیر كندیحكومت م» ما«و » من«بگذرید، آن جا كھ در كارھا كلمھ » ما«كلمھاز «
». و اگر از آن ضمیر بگذرید ضمایر دیگر شرك است» ھو«حاكم است آن ھم ضمیر

.كردیدر قلب و فكر انسان مسكن مكرد،یاین طور كلمات را مرحوم جناب شیخ بیان میوقت

آفت نمازخشم،
:است كھجناب شیخ نقل شدهاز

درك فضیلت یبرا-كردمیتھران عبور مروسیدر اوایل خیابان سیغروب از نزدیك مسجدیحوالیشب«
از نور اطراف سر او یامشغول اقامھ نماز است و ھالھیوارد شبستان مسجد شدم دیدم شخص-نماز اول وقت

در یدارد كھ چنین حالتیاتو مأنوس شوم ببینم چھ خصوصیرا گرفتھ، پیش خود فكر كردم كھ بعد از نماز با ا
با خادم یپس از پایان نماز ھمراه او از مسجد خارج شدم نزدیك درب مسجد، و. او پدیدار استینماز برا

پیدا كرد و بھ او پرخاش كرد و بھ راه خود ادامھ داد، پس از عصبانیت دیدم آن ھالھ نور از یمسجد بگو مگوی
»! حو شدسرش میرو

خوف
نیبرجستھ ترمیشده است و قرآن کردیتاًکاریاز خداوند متعال بستیبر خوف و خشینصوص اسلامدر
قابل جمع تیمحبت با خوف وخشایآ: سؤال مطرح است نیداند حال ایاز خداوند متیعلما را خشیژگیو

است؟ 

بیم از خدایمعنا
ناشایستھ یبیم از گناه و كارھایاین است كھ بیم از خدا بھ معناینكتھ در تفسیر خوف و خشیت الھنخستین

:فرمایدیعلیھ السلام، میاست، امام عل

لا تخف إلا ذنبك، لا ترج إلا ربك؛«
». از گناه خود مترس و جز بھ پروردگار خویش امید مبندجز

!خدا نترساز
:بود، از او پرسیددر اثر خوف دگرگون شده اش برخورد كھ چھرهیعلیھ السلام بھ شخصیامام علیروز



»تو را چھ شده؟ «
!.ترسمیاز خدا م: مرد پاسخ دادآن

:فرمودامام

خدا ! بیم داشتھ باشیكھ بھ بندگانش كرده ایدر كیفر ستم ھاییاز گناھت بترس و از عدالت الھ! بنده خدا«
! سپس از خدا نترس! نكنیھ صلاح توست نافرمانرا در آن چھ بھ تو تكلیف كرده اطاعت كن، و در آن چھ ب

». دھدیو بیش از آن چھ سزاوار است كیفر نمكند،یكھ او بھ ھیچ كس ظلم نم

!یجدایبیم
ھیچ كس نباید از خدا بترسد، بلكھ ما باید از خود بترسیم كھ گرفتار دستاورد اعمال ناشایستھ خود بنابراین،

، در كیفر اعمال ناصواب، با ترس دیگران متفاوت است، آنان كھ محبت غیر خدایلیكن ترس اولیا. نگردیم
اند، و اطلاعات آنان از خدا نھ از ترس دوزخ و نھ بھ امید بھشت است، از آتش خدا را از دل بیرون رانده

خدا، یتر است، از این رو امام اولیاآنھا عذاب جدایي از خدا، از آتش دوزخ دردناكیبرا. ترسندیفراق م
:گویدیعلیھ السلام ، در نیایش میامیر مؤمنان عل

فلئن صیر تني للعقوبات مع أعدائك، و جمعت بیني و بین أھل بلائك و فرقت بیني و بین أحبائك و أولیائك «
؛!فھبني یا الھي و سیدي و مولاي و ربي صبرت علي عذابك فكیف أصبر علي فراقك؟

و میان من ،یو با اھل بلایت یك جا جمع كن،یم در جرگھ دشمنانت قرار دھاگر مرا بھ خاطر كیفر گناھانپس
گیرم كھ بر ! من و پروردگار منیمن و مولایمن و آقایخدایپس ا،یافكنیخود جداییو دوستان و اولیا

»تو چگونھ تاب بیاورم؟ یعذاب تو صبر كنم، اما بر جدای

:شیخ در توضیح این آیھ كریمھجناب
ربھم خوفا و طمعا؛یدعون

16ھیسوره سجده آ. خوانندیبیم و طمع میرا از روپروردگارشان

:فرمودیم

السلام این خوف و طمع چیست؟ خوف فراق و طمع وصل اوست، قرینھ این معنا فرمایش امیرالمؤمنین علیھ«
امام یاست، و ھمچنین دعا»صبرت علي عذابك فكیف أصبر علي فراقك ... فھبني یا الھي « : كمیلیدر دعا

؛...نفسي و إلیك شوقيیووصلك من« : السلامسجاد علیھ
». ».توستیمن است و اشتیاق من بھ سویتو آرزووصال

نپذیرفتن محبوببیم
ھا را بیم آنان از این است كھ مبادا محبوب آن. بیم دارندكنند،یبا این كھ بھ وظایف خود عمل میالھیاولیا

.ردیو آنھا را نپذنپسندد 

﴿ والذین یوتون مآ ءاتوا و قلوبھم وجلة أنھم إلي ربھم راجعون ﴾
یھایشان ھراسان است كھ بھ سوو دلدھندیم) انجام(بدھند، ) انجام(كھ آن چھ را باید یو كسان«

60سوره مومنون آیھ » . گردندیپروردگارشان باز م

كھ كمال یجانگاه و غیر قابل تحمل است، مسألھ پذیرش محبوبیالھیاولیایھمان میزان كھ درد فراق برابھ
.ھا اھمیت داردآنیمطلق است برا

:گویدیاز شاگردان شیخ مییك
:بھ من گفت) جناب شیخ(یروز

»كند؟ یكھ آرایش میعروس، خود را برا! یفلان«



.دامادیبرا: كردمعرض
»؟یفھمید« : فرمود
.كردمسكوت
:فرمود

یاو را بھ بھترین شكل آرایش كنند تا مورد پسند داماد واقع شود، ولكنندیشب زفاف، فامیل عروس تلاش م«
او این است كھ اگر شب وصال نتوانست یدارد كھ دیگران متوجھ نیستند، نگرانیعروس در باطن، یك نگران

چھ كند؟از او پیدا كند، ینظر داماد را جلب كند و یا داماد حالت انزجار
! خایف و نگران نباشد؟تواندیاو مورد قبول خداوند متعال واقع شده یا نھ، چگونھ میكارھاداندیكھ نمیابنده

»! وجھھ پیدا كردن میان مردم؟یو برا» خود«ییا برایكنیآراستھ م» او«یآیا تو خود را برا

: گویندیمردند میاموات وقت«
سوره . آورمیصالح بجایعملدیتا شا) ایبھ دن( خداوندا مرا بازگردان : ارجعون لعلي أعمل صلحارب

100و 99ھیمومنون آ
». صالح آن است كھ خدا بپسندد، نھ این كھ نفس تو آن را امضا كندعمل

:فرمودیترس و واھمھ داشت و میاین رو، جناب شیخ ھمیشھ از ملاقات با حق تعالاز

. دیبترستیعز ربوبشگاهیو ھر کس از حضور در پ: د ﴿ وأما من خاف مقام ربھكھ خدا خود ترس ندار«
»بر سر كنیم؟ یما مورد قبولش نشود چھ خاكی﴾ اگر او ما را نپسندد و كارھا40ھیسوره نازعات آ

:گفتیشیخ م: گویدیشیخ مفرزند

ما را ! خدایا-خرمیقراضھ و شكستھ ممن، : گویدیو مآیدیكھ طرف م-ھا ما را ھم جزو قراضھ! خدایا«
». ھم بخر و قبول كن

اذکار

مختلف، مكرر بر آن یھاداشت، كھ بھ مناسبتیشیخ درباره ذكر و یاد خداوند متعال یك رھنمود اساسجناب
ھ مسألیاست، ولیھر چند این رھنمود، چنان كھ توضیح خواھیم داد برگرفتھ از احادیث اسلام. كردیتأكید م

.شیخ درباره آن استیمھم، تجربھ شخص
او، و تجربھ یھااو، یافتھیھاو این عبد صالح، بھ دلیل آن است كھ گفتھیاین مرد الھیھااھمیت گفتھاصولاً

.اوستیدرون

دایمحضور
تربیت كند كھ آنان خود را در ھر حال در حضور یاشیخ اصرار داشت كھ شاگردان خود را بھ گونھجناب

:االله علیھ و آلھ است كھ فرمودیو این در واقع، ھمان سخن مھم و سازنده پیامبر اكرم صل. خداوند متعال ببینند

الذكر الخفي؛: و ما الذكر الخامل؟ قال: اذكروا االله ذكراً خاملاً، قیل«
». و پنھانیذكر خف: ذكر خامل چیست؟ فرمود: را با ذكر خامل یاد كنید، عرض شدخدا

:از آن حضرت آمده استیحدیث دیگردر

یفضل الذكر الخفي الذي لا تسمعھ الحفظة علي الذي تسمعھ سبعین ضعفاً؛«
». كھ فرشتگان نگھبان نشنوند، ھفتاد بار بھتر است از آن ذكر كھ آنان بشنوندیخفذكر

انسان یه آن در سازندگو آشكار، بھ دلیل اھمیت و نقش تعیین كنندیبر ذكر جلیذكر خفیو برترفضیلت
از این رو امام محمد . و بھ خصوص تداوم آن بسیار مشكل استیآسان است، اما ذكر قلبیذكر زبان. است

:بردیترین كارھا نام ماز سختیباقر علیھ السلام از آن بھ عنوان یك



ذكر االله علي كل حال، و ھو إنصاف المؤمن من نفسھ، و مواساه المرء أخاه، و : ثلاث من أشد ما عمل العباد«
أن یذكر االله عز و جل عند المعصیة یھم بھا فیحول ذكر االله بینھ و بین تلك المعصیة، و ھو قول االله عز و جل 

مبصرون ﴾م﴿إن الذین اتقوا إذا مسھم طائف من الشیطان تذكروا فإذا ھ
انسان بھ برادرش و بھ یاد خدا یانصاف داشتن مؤمن، كمك مال: بندگان استیترین كارھاچیز از سختسھ

در ھنگام روبرو شدن با گناه و تصمیم بھ انجام آن، خدا را بھ یبودن در ھمھ حال و آن بھ این معناست كھ آدم
كھ یكسان: فرمایدیعز و جل كھ میخداخنو این است سداردییاد آورد، پس یاد خدا او را از آن گناه باز م

در پرتو یاد او راه حق را (و كنندیاز شیطان بھ آنھا برسد خدا را یاد میاسوسھچون وكنند،یمیپرھیزگار
». گردندیبینا م) وبینندیم

ترین واجب را سختیدیگر، امام صادق علیھ السلام ضمن این كھ انصاف و مواسات و ذكر دایمیحدیثدر
ھم ینیست؛ ھر چند ذكر زبانیحال، ذكر زبانكھ مقصودم از یاد خدا در ھر فرمایدیتصریح مداند،یمیالھ

:شودیذكر خدا محسوب م

سبحان االله، والحمدالله، و لا إلھ إلھ االله، و االله أكبر، و إن كان ھذا من ذاك، ولكن ذكر االله في : أما إني لا أقول«
كل موطن إذا ھجمت علي طاعتھ أو معصیتة؛

اگر چھ این ھم ذكر . و الحمدالله و لا إلھ إلھ االله و االله اكبر، نیستسبحان االله: من از یاد كردن خدا، گفتنمنظور
». استیاست، اما منظور، بھ یاد خدا بودن، در ھنگام روبرو شدن با طاعت و عصیان الھ

یكھ بسیار دشوار است این است كھ انسان خود را در ھر حال در محضر حق ببیند، اگر چنین حالیچیز
آفریدگار خود ینفس و شیطان بر او غبلھ كنند و او را بھ نافرمانید، امکان ندارد ھواانسان پیدا شویبرا

.وادار نمایند

از نفس و شیطانیرھایراه
:فرمودیشیخ مجناب

و یكھ در حضور او باشیجز توجھ بھ خدا و حضور دایم نیست، تا زمانیاز شر نفس، راھیرھاییبرا«
». ردد نفس قادر بر فریب تو نیستاتصالت از خداوند قطع نگ

:از اوقات ضمن اشاره بھ این آیھ كریمھیشیخ در بسیارجناب

یعش عن ذكر الرحمن نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرین؛ومن
36ھیسوره زخرف آ. بگماریم كھ ھمنشین اوستیاو شیطانیرحمان دل بگرداند، برایھركس از یاد خداو

:فرمودیم

سان توجھش از خدا قطع شود، نفس و شیطان كھ در كمین او ھستند، قلب را تصرف نموده و كار ھرگاه ان«
». كنندیخود را شروع م

!از من برداردست
:از شاگردان شیخ از ایشان نقل كرده كھییك

!دست از من بردار: نفس خود را در عالم معنا دیدم؛ بھ او گفتم«
»! و را ھلاك نكنم از تو دست نخواھم كشیدكھ من تا تیدانیمگر نم: گفت

كھ وارد دل شد، در نخستین ییا خدا ھنگامگردد،یاز طریق تداوم ذكر و یاد او، بر دل نازل میالھفیض
و آن را آماده گرفتن فیض از فیاض دھدیشستشو مینفسانیھایو آلودگیشیطانیھاگام، دل را از وسوسھ

.كندیمطلق م
:فرمایدیعلیھ السلام در این باره مین علمؤمناامیر



أصل صلاح القب اشتغالھ بذكر االله؛«
». دل، اشتغال آن بھ یاد خداستیشایستگریشھ

،یو با این آزادشودیاسنان از اسارت نفس و شیطان آزاد م،یاحساس حضور دایم در محضر حق تعالبا
:علیھ السلام فرمودیعلكھ امام گردد،یجان درمان میھایانواع بیمار

ذكر االله مطرده الشیطان؛«
». خدا مایة راندن شیطان استیاد
ذكر االله دواء أعلال النفوس؛«

». ھاستخدا داروي بیماریھاي جانیاد
یا من اسمھ دواء و ذكره شفاء؛«
». آن كھ نامش داروست و یادش شفایا

!خدا در خوابیاد
از افراد جلسھ مھمان بودیم، بعد از صرف ناھار ییك روز كھ ناھار در منزل یك: گویدیمیدكتر ثباتیآقا

ھمھ بھ استراحت پرداختند من كھ دراز كشیده بودم و چشمانم بر ھم بود بھ یاد خدا بودم و در این رابطھ فكر 
:بھ دوستان توصیھ كرد كھدیدیمن بود و مرا میدر این موقع جناب شیخ كھ روبروكردم،یم

». بھ یاد خدا باشیدیدر خواب ھم بایست«

!از برزخیپیام
:خدمت ایشان بودم فرمودیروز: كندیاز دوستان شیخ نقل مییك

خواھید فھمید؛ یكھ این جا بیاییھنگام! این جا چھ خبر استدانیدینم: گفتیرا در برزخ دیدم كھ میجوان«
»! استبھ زیان شما تمام شدهاید كھ بھ غیر یاد خدا كشیدهیھر نفس

بھ دو ذكراھتمام
و دریافتھ بود كھ دادیاھمیت میخیل» صلوات«و » استغفار«شیخ بھ : گویدیاز ارادتمندان جناب شیخ مییك

:فرمودیشیخ م. این دوذكر، دو بال پرواز سالك است

االله علیھ و آلھ لب او را یلزیاد صلوات بفرستد، بھ ھنگام مرگ، رسول خدا صیھر كس در طول زندگ«
». بوسدیم

غلبھ بر نفسیبرا
»لا حول و لا قوة إلا باالله العلي العظیم « : بر ذكرمداومت

»یا دائم یا قائم « : ذكر
»اللھم لك الحمد و إلیك المشتكي و أنت المستعان « یا یكصد بار [بار 13سر كوبي نفس ھاي سركش براي

»زكي الطاھر من كل آفة بقدسھ یا « شب یكصد بار ھر

بر وسوسھ شیطان ھنگام دیدن نامحرمغلبھ
را بعد از » محمد و آلھ ییا خیر حبیب و محبوب صل عل« ذكر یجناب شیخ رجبعل: كندیفرزام نقل مدكتر

تا از و بارھا این ذكر را بھ بنده سفارش و توصیھ فرمودنددانستندیدیدن نا محرم بسیار مؤثر و كارساز م
:گفتندیوسوسھ شیطان در امان باشم، م



اما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت ! یاگر خوشت نیاید كھ مریضافتد،یچشمت بھ نامحرم م«
یھا دوست داشتنھا چیھ، ایناینخواھم،یخدایا من تو را م: یعنی؛ ...یا خیر حبیب: را پایین بینداز و بگو

»... دینشاینپاید دلبستگنیستند، ھر چھ كھ 

محبت خداوندیبرا
.خداوند متعال در دلیایجاد دوستیبار صلوات تا چھل شب براھزار

باطنیصفایبرا
دست یافتن بھ یرا برا» حشر«سوره یو تلاوت شبانگاھ» صافات«سوره یشیخ تلاوت صبحگاھجناب
.دانستیباطن مفید میصفا

:فرمودندیكھ بھ من مگویدیاز ارادتمندان شیخ مییك
.باشدیدر آیات آخر این سوره مباركھ میحشر را ھر شب بخوانم و عقیده داشتند كھ اسم اعضم الھسوره

)عج(عصر یتشرف بھ محضر ولیبرا
: آیھ كریمھقرائت

قدم صدق بارالھا مرا بھ: أدخلني مدخل صدق و إخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصیرارب
. و مدد کار باشد عطا فرمااریکھ دائم یو حجت روشنرتیداخل و خارج گردان و بھ من از جانب خود بص

.یكصد بار تا چھل شب80ھیسوره اسراء آ
السلام از شاگردان شیخ، از طریق مداومت بر این ذكر، خدمت امام زمان علیھینقل، تعداد قابل توجھطبق

نمونھ بھ دو مورد اشاره یبرا. اندھر چند در ھنگام تشرف، امام علیھ السلام را نشناختھاند، تشرف پیدا كرده
:شودیم

یآیت االله زیارتتشرف
تشرف یشھر، برایدر مھدیزیارتیجناب شیخ بھ مرحوم آیت االله آقا: كھكندیاز شاگردان شیخ نقل مییك

» است كھ اشاره شد یظاھراً ھمان ذكر« داده بودند یدستور العمل-فرجھیعجل االله تعال-عصریخدمت ول
دادم و موفق نشدم؟امپس از انجام آن بھ شیخ مراجعھ كرد و عرض كرد كھ دستور العمل را انج

:كرد و فرمودیتوجھشیخ

انگشتر در دست چپ كراھت دارد، و شما : بھ شما فرمودیسیدخواندیدیكھ در مسجد نماز میھنگام«
». كل مكروه جائز، ھم ایشان امام زمان علیھ السلام بودند: گفتید

داریك مغازه تشرف
تشرف بھ محضر امام زمان یاز آن دو براییكشوند،یمیخانواده سیدیدار زندگدار عھده نفر مغازهدو

ه سید نزد او از فرزندان خانوادیپیش از شب چھلم، یك. كندیعلیھ السلام ذكر سفارش شده شیخ را شروع م
اشاره -ھم ھست،یما را شناختھ، فلانطمادرت ھم فق: گویدیدار ممغازه . خواھدیو یك قالب صابون مآیدیم

شب كھ خوابیدم، ناگھان متوجھ شدم كھ از : گویدیاین شخص م! از او بگیریدتوانیدیم-دار دیگربھ مغازه 
تا سھ ... ندیدم، مجدداً خوابیدم، باز مرا بھ اسم صدا كردند را یبیرون آمدم كسزنند،یداخل حیاط مرا صدا م

:گویدیخود را پوشانده است و میرویرا باز كردم، دیدم سیدمنزلبار، دفعھ سوم، در 

». برسیدیشما بھ جایخواھیمیمیھایمان را اداره كنیم، ولبچھتوانیمیما م«

ھایرفع مشكلات و درمان بیماریبرا
از آیات قرآن و جملات ادعیھ بھ ھمراه صلوات را بھ عنوان ذكر، و یجناب شیخ بعض: گویدیفرزام مدكتر

:مانندفرمودند،یتوصیھ مھایحل مشكلات و درمان بیماریبرا



.»رب إني مغلوب فانتصر و إنت خیر الناصرین «
:داشتم، فرمودند این ذكر را بگویمیگرفتاریمن زمانخود

»ني الضر و أنت أرحم الرحمین رب إني مس«
». ھا ذكر است و با صلوات بگواین« : فرمودندیمو
:فرمودندیمشدند،یھایمان بیمار ماگر بچھیا
». محمد و آل محمدییا من اسمھ دواء، و ذكره شفاء صل عل: بگو«

دفع گرما و سرمایبرا
دفع خطر یمعظمھ، حضورشان عرض كردم برادر سفر اول حقیر بھ مكھ: گویدیاز شاگردان شیخ مییك

:دفع خطر سرما و گرما تعلیم كردندیشدت گرما چھ باید كرد؟ ایشان توسل بھ این آیھ را برا

المحسنین؛یكذلك نجز* ابراھیمیعلسلام
110و 109ھیسوره صافات آ. نیكوكاران را پاداش خواھیم دادنیبر ابراھیم، این چنسلام

ابراھیم؛یبردا و سلما علناركوني یا
69ھیآاءیسوره انب. آتش، بر ابراھیم سرد و سلامت باشدیا

انتظار
عج -عصریویژه بھ حضرت ولارادت

و انتظار فرج و ظھور -ارواحنا فداه-عصریبارز جناب شیخ، ارادت ویژه بھ حضرت ولیھایاز ویژگییك
:فرمودیاو م. آن بزرگوار بود

را از خود بیشتر دوست داریم، و حال آن كھ این طور ) عج(كھ ما امام زمانكنندیاظھار ماغلب مردم «
ھمھ دعا كنید كھ . خودیاو كار كنیم نھ براینیست، زیرا اگر او را بیشتر از خود دوست داشتھ باشیم، باید برا

» . كندیكمبارك یوجودخداوند موانع ظھور آن حضرت را برطرف كند و دل ما را با دل آن 

مرا بھ او برسانیدسلام
» وعجل فرجھم « او خود ھمیشھ متوجھ آن بزرگوار بود، ذكر صلوات را بدون : گویداز شاگردانش ميییك
شد،یفرج برگزار نمیو دعا برا-فرجھیعجل االله تعال-جلسات ایشان بدون تجلیل از امام عصرگفت،ینم

:گفتیبھ دوستان مرودیل از فرج از دنیا مقبكردیدر اواخر عمر كھ احساس م

». اگر موفق بھ درك حضور حضرتش شدید، سلام مرا بھ او برسانید« 

خواستھ مھم
جز فرج یكھ خدمت ایشان بودم، احساس نكردم كھ خواستھ مھمیدرسالھای: كندیاز دوستان شیخ نقل مییك

جز فرج آقا از خداوند یالامكان چیزیكھ حتدادیمبھ دوستان ھم تذكر. داشتھ باشد) عج(عصریحضرت ول
یعجل االله تعال-عصریولفرجاز یدر جناب شیخ قوت داشت كھ اگر كسیتقاضا نكنید، حالت انتظار تا حد

.گریستیو مشدیمنقلب مكردیصحبت م-فرجھ

رسیدن بھ معشوقیمورچھ براتلاش
یشخص منتظر بود، ھر چند عمرش برایو آراستگیآمادگ: كھ جناب شیخ بر آن تأكید داشتیمھمنكتھ

:كردینقل م) ع(از حضرت داود یو در این باره حكایت. نباشدیدرك زمان حضور آن بزرگوار كاف
خاك بر یرا دید كھ مرتب كارش این است كھ از تپھ ایموچھ ایآن حضرت در حال عبور از بیابان«
، مورچھ بھ سخن آمد ...از خداوند خواست كھ از راز این كار آگاه شود د،ریزیمیدیگریو بھ جاداردیم

!استدادهقرارآن تپھ در این محل یدارم كھ شرط وصل خود را آوردن تمام خاكھایمعشوق: كھ
،یاین تل بزرگ را بھ محل مورد نظر منتقل كنیخاكھایتوانیمیبا این جثھ كوچك، تو تا ك: فرمودحضرت

!عمر تو كفایت خواھدكرد؟و آیا 



!امخوشم اگر در راه این كار بمیرم بھ عشق محبوبم مردهیولدانم،یھمھ اینھا را م: گفتمورچھ
». اویاست برایمنقلب شد و فھمید این جریان درس) ع(اینجا حضرت داود در

حال انتظار را با باش و) عج(عصریبا ھمھ وجود در انتظار ول« : اصرار داشت کھشھیھمخیشجناب
». حق ھمراه کنتیمش

یدر شھرریدوزپینھ
و خصوصیات ) ع(در خدمتشان بودم و راجع بھ فرج مولا امام زمان یروز: گویدیاز شاگردان شیخ مییك

:انتظار صحبت بود، فرمودند

نداشت، مسكن او ھم یدترك زبان، عیال و اولا،یقفقازیبھ نام امامعل-ظاھراً-یبود در شھرریپینھ دوز«
جز فرج آقا در وجودش یاخواستھ. انداز او نقل نمودهیاالعادهدر ھمان دكانش بود، حالات فوق-ظاھراً-

ھر وقت بھ قبر . دفن كنند-یشھرریحوال-شھربانویبیكوه بیوصیت كرد بعد از مرگ او را در پا. نبود
». ستآن جا) ع(ایشان توجھ كردم دیدم امام زمان 

منتظریجوانبرزخ
:گویدیمیشیخ بھ ھنگام دفن جوانجناب

این جوان آخرین حرفش چھ : جوان گشود، پرسیدمیآغوش خود را برا) ع(بن جعفریكھ حضرت موسدیدم
این شعر: بود؟ گفتند

»شھ خوبان تو بھ فریاد رس یمنتظران را بھ لب آمد نفس ا«

عصر علیھ السلامیولبا مردم و دیدار حضرت انصاف

ھا ریاضت مدت. بردیاالله بود و از عدم توفیق رنج متیزیارت حضرت بقیاز دانشمندان در آرزویمرد
.كشید و در مقام طلب بود

آستان علویھ معروف است كھ ھر كس چھل شب چھارشنبھ ینجف اشرف میان طلاب حوزه علمیھ و فضلادر
خود را آنجا ییق پیدا كند كھ بھ مسجد سھلھ رود و نماز مغرب و عشامرتباً و بدون وقفھ و تعطیل، توف

ھا مدت. خواھدشدیوبگزارد، سعادت تشرف نزد امام زمان علیھ السلام را خواھد یافت و این فیض نصیب 
سپس بھ علوم غریبھ و اسرار حروف و اعداد متوسل شد و بھ . از مقصود ندیدیدر این باب كوشش كرد و اثر

بھ حكم آنكھ یول. ندیدیھا كشید و اثرھا نشست و ریاضتیاضت در مقام كسب و طلب برآمد، چلھعمل ر
و گشتینمایان میاز اوقات برقیپیدا كرد و برخیرانیتھا داشت، صفا و نوشبھا بیدار مانده و در سحرھا نالھ

شنیدیمیقیو دقادیدیمیحقایقدادیحالت خلسھ و جذبھ بھ او دست م. شدیمیبارقھ عنایت، بدرقھ راه و

خدمت امام زمان علیھ السلام میسر نخواھد شد، مگر آن یدیدن تو و شرفیاب: از این حالات او را گفتندییكدر
در راه انجام مقصود، آسان نمودیھر چند این مسافرت مشكل بود، ول. یكھ بھ فلان شھر سفر كن

و ھفتم یآن جا نیز بھ ریاضات مشغول گردید و چلھ گرفت، روز ساز چندین روز بدان شھر رسید و در پس
االله، امام زمان علیھ السلام در بازار آھنگران، در دكان تیالآن حضرت بق: و ھشتم بھ او گفتندییا س

قفل ساز نشستھ است، ھم اكنون برخیز و شرفیاب باشیپیرمرد

كرد و بر در دكان پیر مرد رسید و دید یراه را طكھ در عالم خلسھ خود دیده بود،یشد و بھ طوربلند
چون گویند،یاند و با پیر مرد گرم گرفتھ و سخنان محبت آمیز محضرت امام عصر علیھ السلام آن جا نشستھ

است، تماشا كنیسلام كردم، جواب فرمودو اشاره بھ سكوت كردند، اكنون سیر



را نشان داد یقد خمیده داشت، عصا زنان، با دست لرزان، قفلرا كھ ناتوان بود و یاین حال دیدم پیرزندر
پول یكنید، كھ من بھ سھ شاھیاز من خریدار»یسھ شاھ«خدا این قفل را بھ مبلغ یآیا ممكن است برا: گفت

احتیاج دارم
و د«این قفل ! خواھر منیا: عیب و سالم است، گفتیمرد قفل ساز، قفل را نگاه كرد و دید قفل، بپیر

نیست، شما اگر ده دینار بھ من بدھید من كلید این » ده دینار«ارزش دارد زیرا پول كلید آن بیش از »یعباس
نیست، بلكھ من بھ پول آن ینیازداننھ مرا ب: پیر زن گفت. قیمت آن خواھد بودیو ده شاھسازمیقفل را م

كنمیا ماز من بخرید من شما را دعینیازمندم، شما این قفل را سھ شاھ

دارم، چرا مال مسلمان را ارزان یمسلمانیتو مسلمان، من ھم دعو! خواھرم: گفتیبا كمال سادگپیرمرد
ارزش دارد من اگر بخواھم منفعت ببرم بھ یرا تضییع كنم، این قفل اكنون ھم ھشت شاھیبخرم و حق كس

منفعت بردن، اگر یشاھیكست بیش از ایانصافیمعاملھ بیكنم، زیرا در دو عباسميیخریداریھفت شاھ
است، من چون یآن دو عباسیكنم كھ قیمت واقعیو باز تكرار مخرمیمیمن ھفت شاھ،یبفروشیخواھیم

امارزان خریدهیكاسب ھستم و باید نفع ببرم یك شاھ

ھیچ كس بھ این ویم،گیناراحت شده بود كھ من خودم مگوید،یكھ این مرد درست مكردیپیرزن باور نمشاید
و گیردیكنند، زیرا مقصود من با ده دینار انجام نمیخریدارینشد، من التماس كردم كھ سھ شاھیمبلغ راض

!پول بھ آن زن داد و قفل را خریدیپول احتیاج من است، پیر مرد ھفت شاھیسھ شاھ

پیر زن بازگشت، امام علیھ السلام مرا فرمودچون

بشوید تا ما بھ سراغ شما بیاییم، چلھ یو سیر را تماشا كرد، این طور باشید و این جوریدید! عزیزیآقا
ندارد، ریاضات و سفرھا رفتن احتیاج نیست، عمل نشان دھید و یلازم نیست، بھ جفر متوسل شدن سودینشین

ام، زیرا این نتخاب كردهپیر مرد را اینكنم، از ھمھ این شھر من ایمسلمان باشید تا من بتوانم با شما ھمكار
و ) كرد(كھ داد، از اول بازار این پیرزن عرض حاجت یاین ھم امتحانشناسد،یپیر مرد دین دارد و خدا را م

نیز یسھ شاھیاند، ھمھ در مقام آن بودند كھ ارزان بخرند و ھیچ كس، حتمحتاج و نیازمند دیده) او را(چون 
و آیمیمگر آن كھ من بھ سراغ او مگذردیبر او نمیاخرید ھفتھیشاھنكرد و این پیر مرد بھ ھفتیخریدار

كنمیاز او تفقد م

حج

یاو بھ برخیانجام فریضھ حج نیافت و حج نرفت، اما رھنمودھایبرایشیخ ھیچ گاه استطاعت مالجناب
یو معتقد بود كھ حج حقیقا. خدا بطور دقیق خبر داشتیكھ از راز و رمز حج اولیادھدیگزاران، نشان محج

مناسك حج را درك یمقاصد واقعندخانھ باشد، تا بتواكھ حج گزار عاشق صاحبیابدیتحقق میو كامل ھنگام
:فرمایدیبا ھم بھ حج بروند مكندیكھ بھ او پیشنھاد میاز این رو، در پاسخ شخص. كند

!»یاد بگیر و بعد بیا تا بھ مكھ برویم یبرو عاشق«

)عج(عصر یزیارت حضرت ولیبرالاشت
كھ عازم مكھ معظمھ بودم خدمت ایشان یدر اولین سفر: كندیاز ارادتمندان با سابقھ جناب شیخ نقل مییك

.رسیدم و رھنمود خواستم
:فرمودند

﴿ رب أذخلني مدخل صدق و إخرجني مخرج صدق و اجعل لي من : از تاریخ حركت تا چھل روز آیھ شریفھ«
. یرا ببین-فرجھیعجل االله تعال-عصریولی﴾ را بخوان شاید بتوان80ھیسوره اسراء آ-سلطنا نصیرالدنك

«

:افزودسپس

ھمھ توجھ و فكرت این ! برود و صاحب خانھ را نبیندیادعوت داشتھ باشد بھ خانھیچطور ممكن است كس«
». یحج زیارت كناز مراحلیباشد كھ ان شاء االله آن وجود مبارك را در یك



محبت غیر خدا در احرامتحریم
باید بداند كھ این جا آمده است تا غیر خدا را بر خود حرام كند، و از شودیكھ در میقات محرم میشخص«

است یكھ تلبیھ گفت، دعوت خدا را پذیرفت و غیر او را بر خود حرام كرد، آن چھ علاقھ غیر خداییالحظھ
»! تا آخرین لحظات عمر نباید بھ غیر خدا توجھ كندبر او حرام است و

در طوافیمحورخدا
یبدان كھ مقصود از این چرخ زدن، خدا را محور زندگیطواف كعبھ، بھ ظاھر دور زندن خانھ است، ول«

كن كھ در واقع، خانھیو كاریاو شویقربان،یپیدا كن كھ دور او بگردیشدن در اوست، حالیكردن و فان
». دور سرت بگردد

زیر ناودان طلایدعا
تو خواھندیدر حجر اسماعیل و زیر ناودان طلا كھ زایران بیت االله الحرام حل مشكلات خود را از خداوند م«

». تربیت كن) عج(ولیت حجھ بن الحسن یخود و یاریبندگیمرا برا! خدایا: عرضھ بدار

ینفس اماره در منكشتن
چیست؟ نفس اماره را در واقع یفلسفھ قربانیدانیآیا م؟یكنیدر قربانگاه چھ میرویمیمنكھ بھیھنگام«

سوره . دیپروردگارتان و نفستان را بکشیبھ سودیو توبھ کن: كن، ﴿ فتوبوا إلي بارئكم فاقتلوا إنفسكمیقربان
نفس ،یبرگشتینھ این كھ وقتده، یرھاینفس﴾ سر نفس را ببر و برگرد، خود را از چنگال 54ھیبقره آ

»! تر از قبل شده باشدنیرومند

!كھ محبت كردندیجایتنھا
حاصل شده یا نھ؟یادوست دارم بدانم نتیجھ: از مراجعت، بھ محضر شیخ رسیدم و عرض كردمپس

:فرمود

». قرائت كنیسرت را پایین بینداز و حمد«

:جا كھ فرمودو نقطھ جایگاه این جانب را بیان كرد، تا آنمسجدالحرام یھایبا یك توجھ، نشانسپس

». یداشتیھایو چنین خواستھیبودیكھ بھ تو محبت كردند، قبرستان بقیع بود كھ در چنین حالیتنھا جای«

.جا از خدا خواستھ بودم نزد ایشان مكشوف بوددر آنچھآن

حجولیمھ
درست یدادن ولیمھ حج بھ منزل دعوت كردم، چلوكبابیگر را برادییبازگشت از سفر حج، شیخ و جمعدر

شیخ كھ متوجھ . انداختیم-ایوان-در بالایسفره دیگر-ھایخصوص-جناب شیخ و چند نفریبرا. میبودكرده 
:این داستان شد مرا صدا كرد و فرمود

دا ھست ھمھ را با یك چشم نگاه كن، خیمیان مردم فرق نگذار، اگر برا! خودت را نگیر! ؟یدھیچرا پز م«
»! قایل نشویھا، ھیچ فرقھمھ آنینھ، من ھم قاط؟یدھیامتیاز میاچرا بھ عده

نیایش

خلوت با خداوند متعال و دعا و مناجات یمنظم برایریزشیخ، برنامھیمھم تربیتیھااز دستورالعملییك
:كھفرمودیو تأكید مكرد،یعبیر ماز آن ت» در خانھ خدا یگدای« است كھ با جملھ 



». یك ساعت دعا بخوانید، اگر حال دعا نداشتید باز ھم خلوت با خدا را ترك نكنیدیشب«

:فرمودیمو

سحرھا یاز گداییرا كھ از خدا بخواھیھر چیز. استیسحر و ثلث آخر شب آثار عجیبیدر بیدار«
عاشق خواب ندارد و جز . نكنید كھ ھرچھ ھست در آن استیاھسحرھا كوتیحاصل نمود، از گدایتوانیم

». وقت ملاقات و رسیدن بھ وصال ھنگام سحر است. خواھدینمیوصال محبوب چیز

گنج سعادت كھ خدا داد بھ حافظ ھر
بودیشب و ورد سحرییمن دعااز

جناب شیخیدعاھا
اللھم إني « ؤمنین علیھ السلام در مسجد كوفھ، كھ با توسل، مناجات امیرالمیعدلیھ، دعاییستشیر، دعایدعا

مناجات ) ( ع(پانزده گانھ امام سجاد یھاو مناجاتشودیآغاز م» أسألك الأمان یوم لا ینفع مال و لا بنون 
.فرمودیھا را توصیھ مھم خواندن آناگردانو بھ شخواندیاست كھ جناب شیخ زیاد می، دعاھای)خمسھ عشر

مناجات « خصوصاً و » مناجات مفتقرین « السلام بر خواندن گانھ امام سجاد علیھپانزدهیھامناجاتمیان در
:فرمودیتأكید داشت، و م» نیدیمر

». ھر یك از این پانزده دعا یك خاصیت دارد«

:جناب شیخ این دعا بودیھمیشگیكھ از دعاھاكندیفرزام نقل مدكتر

.ودت تعلیم و تكمیل و تربیت بفرماخیما را برا! خدایا«
». خودت آماده بفرمایلقایما را برا! پروردگارا! خدایا

خواندییاد شده را میھا و دعاھااز مناجاتیكمیل یا یكیجمعھ بعد از نماز معمولاً جناب شیخ دعایھاشب
.دادیو شرح م

!یستشیر بخوانیدعا
:ناب شیخ شنیدم كھ فرمودنداز ج: كھكندینقل میاالله فھرآیت

از این خواھیمیما ھم م،یدارد و تلذذیبا محبوب خودش راز و نیازھایخدایا ھر كس: بھ خدا عرض كردم«
بخوانیم؟ینعمت برخوردار باشیم چھ دعای

». یستشیر بخوانیدعا: عالم معنا بھ من گفتنددر

.خواندندیمیمخصوصیستشیر را با حال و نشاط یبود كھ ایشان دعااین

!او را بگیربھانھ
شیخ معتقد بود كھ اگر انسان حقیقتاً خدا را بخواھد و بھ غیر او قناعت نكند، سرانجام خداوند متعال دست جناب

:فرمودیداشت و میو در این باره مثال جالبرساندیو بھ مقصد مگیردیاو را م

بر یودست از لجبازكندیھا را پرت مو تنقلات بھ او بدھند آنیزكھ بھانھ گرفتھ، ھر قدر اسباب بایابچھ«
لذا چنان چھ شود،یتا پدر او را در آغوش بگیرد و نوازش نماید، آن وقت آرام مكندیآن قدر گریھ مدارد،ینم

دت و بلنگیردیخداوند متعال دست تو را مایتدر نھ،یو بھانھ او را بگیریزرق و برق دنیا را نخواھ
». بردیآن وقت است كھ انسان لذت مكند،یم

گریھ و مناجاتارزش



كندیمناجات و گفت و گو با خداوند متعال را پیدا میانسان شایستگیشیخ بر این اعتقاد بود كھ ھنگامجناب
بگوید، و » یا االله « حقیقتاً تواندیاوست نمیكھ ھوس، خدایكھ محبت غیر خدا را از دل بیرون كند، و كس

:فرمودیدر این باره م

». دارد كھ انسان در دلش محبت غیر خدا را نداشتھ باشدیارزش واقعیگریھ و مناجات موقع«

انس با خداراه
بخواھد حال دعا داشتھ باشد و از ذكر یاگر كس. شیخ معقتد بود كھ راه انس با خدا، احسان بھ خلق استجناب

:فرمودیخدا، در خدمت خلق خدا باشد و در این باره مید، باید براو مناجات با خدا لذت ببر

احسان بھ خلق كن، اگر ،یداشتھ باشیو از انس و مناجاتش حظیمند شواز خدا بھرهیخواھیاگر م«
﴿ : بیاموز) ع(بھ خلق خدا احسان كن و طریقھ احسان را از اھل بیت ،یبھ حقیقت توحید راه پیداكنیخواھیم

لانرید منكم جزاء ولا شكورا؛طعمون الطعام علي حبھ مسكینا و یتیما و أسیرا إنما نطعمكم لوجھ االلهوی
یفقط برا) ودر دل بگویند(خوراك خود را با وجود دوست داشتنش بھ بینوا و یتیم و اسیر اطعام كنند و

﴾9و8ھیسوره انسان آ. یسپاسو نھخواھیمیمیاز شما نھ پاداشكنیم،یخداوند شما را اطعام میخوشنود

:فرمودینیز مو

». بھ مردم استینیككند،یخدا را در انسان ایجاد میچھ پس از انجام فرایض، حال بندگآن

خدا چھ بخواھیم؟از
از مسائل مھم در دعا این است كھ نیایشگر بداند در راز و نیاز با خدا چھ بگوید، و از او چھ بخواھد؟ ییك

:مانندیب شیخ ضمن شرح ادعیھ، با تكیھ بر جملاتجنا
»یا نعیمي و جنتي و یا دنیاي و آخرتي « و » أمل الآملین ییا منتھ« و » یا غایھ آمال العارفین «
:فرمودیامثال آن مو

بھ پناه تو، اممن آمده: كندیرا از امامتان یاد بگیرید، ببینید امام چگونھ با خدا راز و نیاز میزرنگ! رفقا«
»! خواھمیمن تو را م! ام تو را در آغوش بگیرمآمده! ام خودم را بھ تو بچسبانمآمده

:گفتیشیخ خود در دعا و مناجات مجناب

». ھا را مقدمھ وصل خود قرار بدهخدایا این«

!بزنیكسیبداد
:فرمودیمخیشجناب

خداوندا من قدرت و توان مبارزه با : بزن و عرضھ بداریسكیداد ب،یموفق شدیگداییھا براشبیوقت«
و اھل بیت ! بخشیكرده، بھ دادم برس، و مرا از شر نفس اماره رھایرینفس اماره را ندارم، نفس مرا زمینگ

». را واسطھ كن

:فرمودیاین آیھ را تلاوت مو
سوره -پروردگارم رحم کندنکھیمگر اکندیمامریھمانا نفس بھ بد: النفس لإمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن
53ھیآوسفی
». مگر بھ عنایت حقیاز شر نفس اماره خلاص شویتوانینم«

اجابت دعاشرط



دوست : االله علیھ و آلھ پرسیدیاز پیامبر اكرم صلیاز شرایط مھم اجابت دعا حلال بودن غذاست، شخصییك
:فرمودآن حضرت . دارم كھ دعایم مستجاب شود

طھر مأكلك و لا تدخل بطنك الحرام؛«
». را پاك گردان و حرام وارد شكم خود مكنخوراكت

!نیایشگرظرفیت
خویش از خداوند با یھاكھ نیایشگر باید مورد توجھ قرار دھد، تناسب میان خواستھیاز نكات ظریفییك

یخود مشكل و گرفتاریست با دعا، براخود است، كھ اگر واجد ظرفیت لازم نباشد ممكن ایظرفیت روح
.درست كند

من بھ ھم خورد و از این بابت ناراحت بودم، یبود كھ وضع كاسبیزمان: كھكندیاز دوستان شیخ نقل مییك
.ایشان تعریف كردمیمن ھم جریان را برا» ؟یچرا ناراحت« : جناب شیخ از من پرسیدیتا این كھ روز

:فرمودند
»؟یخوانینممگر تعقیبات«

.خوانمچرا مي: كردمعرض
»؟یخوانیچھ م« : فرمودند
.خوانمیصباح حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام را میمن دعا: كردمعرض

:فرمودند

». عدلیھ را در تعقیبات بخوان تا مشكلات شما مرتفع شودیصباح، سوره حشر و دعایدعایبھ جا«
نخوانم؟صباح رایچرا دعا: كردمعرض

:فرمودند

و كشش آن را داشتھ باشد، امیرالمؤمنین علیھ السلام در این یدارد كھ فرد باید تواناییاین دعا فقرات و نكات«
بھ من عطا فرما كھ در آن لحظات ھم از یادت غافل یخدایا درد: كھفرمایندیدرخواست میتعالیدعا از بار

و یاصباح را خواندهیداشتن ظرفیت لازم دعاوننیاز دارد و شما بدلذا این دعا ظرفیت خاص خود را. نشوم
عدیلھ را یصباح، سوره حشر و دعایدعایبنابراین، شما بھ جا. استشما ایجاد شدهیبرایچنین مشكلات

». شودیبخوان، ان شاء االله مشكلات مرتفع م

از رفقا ده ھزار تومان بھ من قرض ی، یكعدیلھ نمودمیكھ شروع بھ خواندن سوره حشر و دعایاز مدتپس
.داد، با آن پول كار كردم، منزل ھم خریدم و كم كم كارم راه افتاد

نیایشگرادب
دكتر فرزام در این باره از ایشان نقل . ادب نیایشگر استكردیكھ شیخ در مورد دعا توصیھ میاز نكاتییك
:كھ فرمودكندیم

». بود، و دو زانو و مؤدب رو بھ قبلھدر دعا باید خاضع و خاشع«

من ناراحت بود، بھ نظرم خواستم چھار زانو بنشینم، ایشان پشت سر وعقب اتاق نشستھ بودند، یبار پایك
:فرموند

». درست بنشین، در دعا دو زانو بنشین و رعایت ادب كن«

!پول نمك را بدھیداول



شھربانو یبیب« ودیم كھ ھمراه شیخ بھ قصد دعا و مناجات بھ كوه بیجمع: گویدیاز ارادتمندان شیخ مییك
نمك برداشتیم و بالا رفتیم، آن جا كھ رسیدیم یگرفتیم و از كنار بساط خیار فروش، قدرینان و خیار. رفتیم» 

:شیخ گفت

!!». مناجات كنیدیداییاول پول نمك را بدھید، بعد ب: گویندیم. برخیزید برویم پایین كھ ما را برگرداندند«

توسل

) ع(توسل بھ اھل بیت فلسفھ
:فرمودیشیخ مجناب

بھ یزندگیھایرفع مشكلات و گرفتاریچیست؟ آنھا برایبرا) ع(توسل بھ اھل بیتدانندیغالب مردم نم«
نھ اھل باید در خایكردن مراحل توحید و خداشناسیطیكھ ما برایدرصورتشوند،یمتوسل م) ع(اھل بیت

». كردن این راه نیستیطراه توحید صعب است و انسان بدون چراغ و راھنما قادر بھ . برویم) ع(بیت

عاشورازیارت
كھ جناب شیخ در توسل بھ اھل بیت علیھم السلام بر آن تأكید داشت، خواندن زیارت عاشورا بود یاز نكاتییك

:فرمودیو در این باره م

». اند كھ زیارت عاشورا بخوانن توصیھ كردهدر عالم معنا بھ م«

:كردیتوصیھ مو

». اید زیارت عاشورا را از دست ندھیدتا زنده«

او عمل كند، چھل سال بر خواندن زیارت عاشورا مداومت ھیبھ این توصخواستیاز شاگردان شیخ كھ مییك
.كرد

دیتوحقتیبھ حقدنیراه رستوسل،
:فرمودیم) ع(تیتوسل بھ اھل بشیخ در مورد جناب

توحید بھره ببرد، یبرسد و از معانیطالب راه نجات باشد و بخواھد بھ كمال واقعیبھ نظر حقیر اگر كس«
: شبھا، و چھارمیگدای: ، سوم)ع(توسل بھ اھل بیت : حضور دایم، دوم: اول: باید بھ چھار چیز تمسك كند

».احسان بھ خلق

.م ولد و یوم مات و یوم یبعث حیاًعلیھ یووالسلام
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